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  شناختي براي ابرقدرتي ايران ايران آينده به سوي الگويي مردم

  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات :ناشر
 تر ابراهيم فياض دک :نگارش و پژوهش

  خاني شهناز شفيع : ادبيويراستار

   نسخه١٠٠٠ :تيراژ

  ١٣٨٧ :سال چاپ

   اول:نوبت چاپ

   ريال٣٠٠٠٠ :قيمت

  ٩٦٤ ـ ٧٧١٨ ـ ٢٩ ـ ٥ :شابك
  تمامي حقوق اين اثر براي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است؛

  .در صورت تخلف پيگرد قانوني دارد
  ١٤١٥٥ ـ ٦٤٧٤ ـ صندوق پستي ١١ـ خ دمشق ـ شماره ) عج(ر از ميدان وليعصرت تهران ـ پايين: نشاني

  Email:info@ric.ir ٨٨٨٩٣٠٧٦، دورنگار ٨٨٩٠٢٢١٣پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ـ تلفن 

  ۱۳۴۲فياض، ابراهيم، :   سرشناسنامه

/  ايران اينده به سوي الگويي مـردم شـناختي بـراي ابرقـدرتي   ايـران                   :  عنوان و نام پديدآور

  ابراهيم فياضپژوهش و نگارش 

  ۱۳۸۷پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات : تهران :  مشخصات نشر

  . ص۱۳۳ :  مشخصات ظاهري

  ۹۷۸ ـ ۹۶۴ ـ ۷۷۱۸ ـ ۲۹ ـ ۵:   شابک

   فيپا:  وضعيت فهرست نويسي

  .نگري سياست فرهنگي ـ ايران ـ آينده:   موضوع

  .نگري سياست علمي ـ ايران ـ آينده:   موضوع

  .نگري  ـ ايران ـ آيندهتکنولوژي و دولت:   موضوع

  .ريزي اجتماعي ـ ايران برنامه:   موضوع

   پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات:  شناسه افزوده

 HM ۶۲۱/  ف ۹ الف ۹ ۱۳۸۷ :  بندي کنگره رده
  ۳۰۶ / ۹۵۵ :  بندي ديويي رده

  ۱۲۳۲۷۷۴ :   شماره کتابشناسي ملي

   ريال ۳۰۰۰۰:     قيمت
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  سخن ناشر

شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد،               بي«

اساساً فرهنگ هر جامعه، هويـت و موجوديـت آن جامعـه را             . عه است فرهنگ آن جام  

دهد و با انحراف فرهنگ، هرچنـد جامعـه از بعـدهاي اقتـصادي، سياسـي،                  تشكيل مي 

اي   اگـر فرهنـگ جامعـه     . تهي است   صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد، پوچ و ميان         

امعه به جانـب مخـالف      وابسته و مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار ديگر ابعاد آن ج           

شود و موجوديـت خـود را در تمـام            كند و بالاخره در آن مستهلك مي        گرايش پيدا مي  

  ).١٦ص: ١٥، صحيفه نور، ج )ره(امام خميني(» دهد ابعاد از دست مي

توانـد   هـاي والاي فرهنگـي مـي    رشد و توسعه اقتصادي و يا سياسي بدون توجه به ارزش   

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و    . عتقادي و ملي جامعه شود    موجب سستي و اعوجاج در اصول ا      

 هاي علمي با اصحاب     هاي پژوهشي و نيز برگزاري نشست         ارتباطات با انجام تحقيقات و طرح     

، تـلاش خـود     »كتاب«و يا   » گزارش پژوهش «علم و فرهنگ و ارائه نتايج حاصل در قالب          

  . كند هاي اصيل فرهنگي مي را مصروف گسترش ارزش

ريـزي    گيري از توان علمي پژوهشگران بتوان گـام مـؤثري در برنامـه              با بهره اميد است   

  .جامع توسعه كشور برداشت

شـناختي    ايران آينده به سوي الگويي مـردم      «اثر حاضر نتيجة پژوهشي است در موضوع        

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران     دكتر ابراهيم فياض    به کوشش آقاي    » براي ابرقدرتي ايران  

  .گيرد مندان قرار مي كتاب در اختيار علاقهكه در قالب 

هـاي   ديـدگاه كننـدة   حاضر لزومـاً مـنعكس  كتاب شود مطالب مندرج در   يادآوري مي 

  .پژوهشگاه نيست

  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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  مقدمه
  

 مطالعـه غربـي بـراي    شناسـي  جامعه بود و ها  علم مطالعه غيرغرب براي غربي   شناسي  مردم

 ؛غربـي بـود    مطالعه جامعه غربي با توجه به جامعه غير        ،ها   ي براي غرب  شناسي  مردم .ها  غربي

 جامعـه غربـي     کردند که   ميبردند و سعي      مي  به ضد آن پناه    فهم شيء براي  به اين معنا كه     

 آنهـا ايـن  رض  ف .خر تاريخي مطالعه كنند   أعنوان مراحل ت  ه  جامعه غيرغربي ب  به  با توجه   را  

 جامعـه   در نتيجـه،   .هـستند  بي پيشرفته و جوامع غيرغربـي عقـب مانـده         بود كه جامعه غر   

 فـرض را بـر       و شد   جامعه ماقبل از غرب براي مطالعه غرب، استفاده مي         عنوان  بهغيرغربي  

 بـراي   . هـستند  جوامع غيرغربي سـاده   فت كه جوامع غربي متمدن و پيچيده، اما         گر مياين  

 ـ          سـاده موضـوع   تـوان از      مـي  پيچيدهموضوع  تحليل   عهـده  ه   كمـك گرفـت و ايـن امـر ب

گرفـت و  در نظر  ماده خام عنوان به را  شناسي  مردم ،شناسي  جامعه.  گذاشته شد  شناسي  مردم

 علـم مـسلط     شناسـي   جامعهگفت كه   توان    گونه مي   اين .براي تحليل جامعه غربي بكار برد     

  . گرفت خدمت به  راشناسي مردم بود كه ها غربي

 و  م اجتماعي حـاكم   وعلكشور و حوزه    در   را   شناسي  معهجا علم   ، در ايران  گرايي  غرب
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 ـ  را اني شدن هتوسعه وج  ،تجدد ،ربي يعني  راه پيشرفت نوع غ    شناسي  جامعه تلاش کرد با    ه ب

 انتقـاع در علـوم       از آن را رانـد و    اي    هبـه گوش ـ  را   شناسـي   مردم همچنين. ايران تحميل كند  

اوت و  تف ـي م ها  رشتهايجاد   ان و  در اير  شناسي  جامعهگسترش وحشتناك   . انداختاجتماعي  

 شديد  گرايي  غربناشي از    آنهاهاي    هي و كيفي گرو    و كوچك بودن كم    شناسي  مردمنابودي  

 انحراف از ايراني بودن آغاز شد و      به اين ترتيب،  . كه در علوم اجتماعي رخ داد     بود  ها    ايراني

رو بـه   هـاي     افتاده و زندگي   از كار    يدنبال يافتن اشيا  ه   ب مي كه بايد  ل ع عنوان  به شناسي  مردم

علـم  به عنوان  شناسي مردمهر چند،  .تعريف شد  ،ي ياد شده باشد   آوري اشيا  جمع نابودي و 

  . شدصادرنابودي وعدم مصرف آن نيز  حكم ، اماتزييني مطرح گرديد واي  هموز

 خـانواده   آن  مـردم  چـرا کـه    ،شـناختي   جامعه ، و نه  استشناختي    مردمايران يك كشور    

 شناسي  مردم با    كه جز  دارد گسترده وجغرافياي بيكران   تاريخ   و ندسته ت محور دوست وسن 

آميـز اديـان و عقايـد        زنـدگي مـسالمت    وجود اقوام متقاوت در ايران و     . قابل مطالعه نيست  

همـه    آسيا و اروپـا، همـه و       ،باروري فرهنگ ايراني در منطقه خاورميانه      اوت در ايران و   فمت

  .شناسي جامعهطلبد تا   ميا ايران رشناسي مردممطالعه 

 اسـت  ايران و مسير پيشرفت آنآينده  شناختي براي    دنبال يافتن الگويي مردم   ه  باين اثر   

 و  بگـشايد  نگـري   آينـده  بـراي  شناسـي   مـردم براي علوم اجتماعي ايران و      را  تا شايد افقي    

مستقيم بـه   مستقيم و يا غير   بر آن دارد تا دست همت بالا زده و           را   شناسي  مردمدانشجويان  

  . راه را براي آيندگان بگشايندها  زندگي ايرانيد براي رشبپردازند واين بحث 
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  نگري مفهوم آينده
  

 آينده .ترسيم كندآن را تخيل يا يا حداقل بيني  پيشآينده را بتواند آينده از آن كسي است كه 

چگونـه  .  موجـود نيـست     مثـل گذشـته     به عبارتي زماني است كـه      ومده  زماني است كه نيا   

د نيـست    گذشته نيـز موجـو     .نيامده سخن گفت    و چيزي که موجود نيست   توان در باره      مي

 تصويري، نوشتاري و يا ذهنـي خـود را  اي ه هكه در قالب نشان ي مانده است     آن باق  آثارولي  

توجه بـه    مگر آنکه با      وجود دارد  اي  ه نشانه اي و ن    در مورد آينده نه خاطره     .دهند  نمايش مي 

 شـود كـه   تـصور در زمان حال،   ها هنوع تكرار نشان  كه از آن باقي مانده واي نشانه گذشته و 

لال بر ايـن نكتـه و بـاور اسـتوار           د توضيح آنكه، اين نوع است     .خواهد بود  گونه آينده نيز اين  

 تكرار خواهد    هم بازاحتمالاً  داده   تكرار است و آنچه در گذشته رخ         ياست كه زندگي نوع   

 شـود   مـي   واقـع  انـسان  ديد   عرض، در حال رخ دادن است و در م        هم اکنون  پس آنچه    .شد

 و فوائد مطالعه تاريخ، تسلط      باشده آينده   آينتواند    مي گذشته   .رخ دهد نيز  تواند در آينده     مي

در يخوببه  ريخ خود را    تاکه  هر ملتي   يعني   ، عبرت از تاريخ يعني فهم آينده      .بر آينده است  

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



 ...يران آينده به سوي الگويي مردم شناختي ا  ■  ١٤

 

به خوبي   فردي كه به دنبال آينده است بايستي تاريخ را           .دست خواهد آورد  ه  ، آينده را ب   يابد

  .مطالعه کند

 در گذشـته رخ     آنچه و معتقدند ير تاريخي هستند    غ قائل به قوانين لايت    هاگونه تفكر  ينا

دهد كه اين     مي خ نگري رخ  نگري در قالب تاري     پس آينده  ،داده در آينده نيز رخ خواهد داد      

ر تاريخي يا همراهي علل تاريخي يا تـداعي         جب : در دو قالب   نگري  آيندهنگري براي    تاريخ

 معتقد هستند کـه    مكاتب تاريخي    همه. شود  مي ، مورد توجه و تحليل واقع     يمعنايي تاريخ 

تدلال کرد  گونه اس   د اين  باي ، كرد درکبراي تسلط بر آينده بايستي تاريخ را دانست و آن را            

 براي فهم گذشـته و       را هايي چارچوبآينده،  درك  به منطور    جهان   هاي  ملتلازم است    که

 جغرافيـا ترسـيم    و  مكان ، زمان ،خواني در طول تاريخ    تاريخهمواره   . خود خلق کنند   تاريخ

 ـ  هاي    توان چارچوب  ها مي    به عدد فرهنگ   .شده است   ايـن   .دسـت آورد  ه  تاريخ شناسي، ب

و ند كه گاهي شـكل عرفـاني        ا  هبيني خود مدد گرفت    يا جهان پديداري    هانج از   ،اه  چارچوب

 ،آنهـا پديـداري     جهان يا   هشد  ي كه از عرفان مدد گرفته     آنجاي. اند  داشتهگاهي شكل فلسفي    

تـاريخي  هـاي      تحليـل   و انـد   پيدا کـرده  اي    ه شكل اسطور  ،تاريخيهاي     تحليل هعرفاني بود 

زماني كه  . است  ه  داد سازي رخ  و حماسه گشته  اريخي  تهاي    هاسطوروامدار   و   هشد  احساسي

   .است  هشد  گرا حاكم ن جبري و تعي،عقليهاي   تحليله،شد  فلسفي و عقليپديداري  جهان

 بر زمـان و     ،ند تا با دستيابي بر آن قوانين      هست هاي تاريخي  قانونيافتن   دنبال به   متفکران

هـاي    ومي در مذهب  دخدايي و   هاي    هبمذاغلب  در  ) عرفاني( كه اولي    مسلط شوند تاريخ  

براي بايد  .دانند  ميتجلي خداو زمان را  گروه اول تاريخ .گيرد  شكل مي  ي يا اومانيستي  نسانا

به واسـطه ايـن شـناخت درك        نيز  را  هاي الهي را شناخت و آينده         خدا و سنت   ،فهم تاريخ 

خي، ركن اصلي اين نوع هاي الهي تاري تفسير سنت. آورددست   هبرا هاي الهي  و سنتكرده 

ها تاريخ    بلكه انسان  ،پشت تاريخ وجود ندارد   در   سنتي   ، در گروه دوم   .است ها تاريخ نگاري 

  بـه يـا   و   گ جن ـ  وسـيله   بـه سازنند كه     مي ها نيز همين انسان  را  و آينده   آورند    وجود مي   به را

متوسـل  به جنـگ     بايد سازي  آيندهبراي  بنابراين   .خورد   رقم مي   ابزارسازي و فناوري   وسيله
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 ١٥  ■  نگري فصل اول ـ مفهوم آينده

 

عـصر کهـن و عـصر        سـازي   آينده .دست يافت  و از راه جنگ به توليد و رشته فناوري           شد

 و ريشه در هتمدن غرب براي آينده بودهاي  جنگکه غرب بر اين تفكر استوار است حاضر 

ماده . طلبانه آينده است   گتفسير جن و  است    فلسفه وجه غالب اين تفكر      و ردهمان تفسير دا  

 غربـي جنـگ   هـاي     ه فلـسف  . جنـگ بـوده اسـت      ،فه اصلي يونان تا غرب امروز     محرك فلس 

 سـازي   آينـده  و   نگري  آينده ،فلسفه را و اين ديالكتيك جنگ و فلسفه        ،ها  د و جنگ  نآفرين مي

غـرب نيـز وجـود دارد كـه ريـشه در عرفـان          اي    هحاشيهاي    هفلسف(دهد    مي غرب را شكل  

 بازگـشت بـه   ،رخ داداي  هه انقـلاب هـزار   در قرن بيست و يكـم مـيلادي ك ـ   .)ي دارد يآسيا

اديـان  وجود آمـد و        به ٢و١امدرنيسم به خود گرفت   س شكل پ  ،ي تفسير تاريخ  يآسياهاي    سنت

 ـ     ا  ردهك  تاريخي پيدا   گسترش   طي دو تا سه قرني كه        پس از ظهور خود،     هند بـراي رسـيدن ب

 ـ    دهرا تأسـيس کـر     سازي ديني، مكتب تاريخي خود       مرحله بعدي خود يعني تمدن     ايـن  . دان

 آينده با توجه بـه گذشـته        رده که ساختن  ك  چارچوب سازي تجلي پيدا مي    نوعي   مراحل در 

 و مبنـاي    شـده   اطلاق مـي   ،»خداشهر«يا   »اتوپيا« يا   »همدينه فاضل « كه به آن چارچوب،      هبود

بندي شناختي    پس از ترسيم ساختاري آينده به طبقه       .بوده است  سازي  آيندهسازي و يا     تمدن

 دانـش داشـته     بندي  طبقه يپرداختند كه هر تمدني نوع      مي و دانش ساختاري فوق   عرفتي  مو  

بـه طـور غيرمـستقيم از       ه،  آمـد   ي م ـ وجـود   بـه  ي کـه  دانش خاص ـ   آن، محوريتبا  است كه   

 .)شناسي در تمدن غرب امـروز      ه جامع مثلاً (گرفته است   منشاء مي  همان دين پديداري    جهان

  وشناسـي  آينـده  ،نگـري  آينـده  آمـده و در نتيجـه،    مـي ودوج ـ بـه براساس آن، نيز بقيه علوم   

 شناسـي   جامعه پيشرفت غربي براساس     .فته است گر  مي م شكل و بر اساس همان عل    سازي  آينده

 بـا نـام   توسعه و امروزه    با نام  نام تجدد وگاهي     بانام تكامل و گاهي     آن با   كه گاهي از    است  

  ترسـيم  گذشـته و  نگاه بـه    بدون  تواند    مينهيچ تمدني   در نتيجه،   . شود  ياد مي اني شدن،   هج

  . رسدبسازي  آينده، به مرحله تمدن

                                                 
  نانآتر از  ، فراتر از انساني يا انسانينيچه. ١
  ريكور پل زندگي در دنياي متن، مناظره گارار با. ٢
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قـوه  ، چرا که    اي رسيدن به آينده به قوه تخيل احتياج دارد        رانسان در برخورد با تاريخ، ب     

ايـن مفـاهيم    . عمل كنـد   نيعبر اساس مفاهيم مت   تواند    مي قوه نگهداشتن است و فقط       ،عقل

 چـون در    ند،سته در ميانه و يا انتهاي تمدن معنادار          مفاهيم اين. دنبايستي پردازش شده باش   

سـازي   توانند بـا لـوازم      مي ها  عقل كند و   مي ن پيدا يتعاين مرحله است كه مفاهيم يك تمدن        

و آموزشـي آن را     ي  هاي پژوهـش   درون تمدني بپردازند كه سازمان    معرفتي  مفهومي به بسط    

ه ركود علمي   رويد و   نشو   مي نگري  آيندهر كوري   دچا ها تمدنبه اين ترتيب،     .دهد  مي جهت

هاي معرفتي آنها از ديدن آينـده        سازماناز آنجا كه     .كنند  مي  استانداردنگري اجرا  عنوان  بهرا  

 گونه  از دست دادن آينده اينسازوکاردهند و   مي آينده را از دست، در نتيجهمانند  ميمحروم

هاي  و ملت شوند  مينگري آيندهود در ک دچار ر مذكوريه  ودنبال ر ه   كه چون دانشگاه ب    است

دان  مي ـ مـردان عمـل وارد    کـه    اينجاسـت    .كننـد   مي نگري  آينده خودسازي و  هرقيب شروع ب  

هاي كوركورانه همراه با قـدرت    کرد خود که فعاليت بدون نظريه، آينده را با عمل   تا شوند  مي

شـود و در      مي نيروهاي آنها    تحليل رفتن   موجب  اين عملکرد   .دست آورند ه   ب نظامي است 

عبرت از تاريخ ها    قدرت: گويد  هگل مي است که    اين همان    .روند ين مي باز   ها نهايت قدرت 

 را از نگـري  آينـده شوند و قـدرت انديـشه و      مي نادانها در نهايت     و اينكه قدرت  اند    نگرفته

  . دهند  ميدست

هـا را     ناديده تخيل   .دشو  مي سازي  آينده و   نگري  آينده موجب ،قوه تخيل بر اساس تاريخ    

 ي ديده حـس   ارود و آنچه ب     مي  بالاتر يي و جغرافيا  يتاريخ ، مكاني ،و از فضاي زماني   بيند    مي

 خيال فرهيخته کهگيرد   مي و اين با پرورش اوجشود مشاهده ميشود،  و قوه عقلي ديده نمي

 شـامل   در نتيجـه،   .استدار   شود كه نشانه    مي شهودات انساني منام دارد و اين شامل تمامي       

 بشري هاي نشانه در قالب كليه دانش يالكتيك بين معنا ودشود و اگر   مي آنهاي    ه ونشان امعن

 . اگر با اخلاق و پاكي همراه شود       به ويژه  ،دهد  مي افزايششهودات انساني را    مبرگزار شود،   

ت، چرا که نيز همراه نيس ي و با خوش، راه همواري ندارد با رياضت همراه است موضوعاين

) ناسازگاري با خود و ديگري و تنهايي مبتنـي بـر آن         (  ناسازگاري ،خلاقيت بر اساس شهود   
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 و گيـرد   منشاء مـي   از ممارست فكري     که پرواز خيال نيز از نكات بسيار مهم است          .طلبد مي

شود   مي فعال عالم خيال،    ،شود و بر اساس آن       از فكر و ذهن به عالم خيال وارد مي         آننتايج  

منظـور   بـه و پرواز خيـال  ) ه شرطي كه قوه خيال انساني از قبل پرواز را تمرين كرده باشد  ب(

  . بدهد تصويرسازي براي آينده، رخ

هـا    تمدن يبنياد دانش   عنوان  به دانش بنيادي عالم خيال و قوه تخيل انساني          عنوان  بههنر  

 و قوه خيال انساني را      دهد  مي تشكيلرا  شود و علم تاريخ، ماده اوليه خيال بشري          مطرح مي 

ها از حماسه تاريخي كه بر اساس قوه خيـال            به همين دليل مراحل اوليه تمدن      .كند  مي فعال

تبديل به خيـال شـده و       سرايي   در قالب حماسه   يعني تاريخ    ،آيد  مي وجود ه ب ،گيرد  مي شكل

يل به حـد    يا تبد و  شود    مي يابد و تبديل به هنر      مي گسترشبه طور فزاينده    سپس اين خيال    

را به  پديداري    جهانشوند كه     مي  هنرهايي خلق   که ابه اين معن   .شود  مي فاصل بين هنر و فن    

شوند كه اولين قدم      بنا مي  فنونبر اساس   مثل معماري    ها هنر .دكنن وري نزديك مي  امرحله فن 

 فـضا را    ،دهد كه معماري آن     مي  رخ يتخيل در شهر  چرا كه    ،هستندفضاسازي براي تخيل    

 تخيل مناسب تمدن    که بر اساس آن    شهرسازي است    ،سازي  تمدن اولين قدم    .آورد  ودوج  به

نيـز  كند و تخيـل معمـاري         ايجاد مي را   يعني تخيل حماسي، تخيل معماري       ،گيرد  مي شكل

 تخيلي كـه    ترين  مهم .كند  مي تخيل خاص خود را توليد    نيز   و شهر    آورد   مي وجود  بهشهر را   

پديداري  جهان پس .كند  نوع نگرش به جهان را ترسيم ميکه كند نقاشي است  ايجاد ميشهر

 جهان در معماري شـهر      در نتيجه،  .شود  مي سيماشي تر ق در ن  ،تخيل شده در معماري شهري    

، هـا  ديـوار غار   ها،بر ديـوار شـهر    ها     نقاشي .كند   ترسيم مي  آن را كند و نقاشي      تجلي پيدا مي  

  کـه   فضاي معماري شـهر    در. شوند  ترسيم مي ...ها و  جد، ديوار كاخ  ا ديوار مس  ها،  ديوار خانه 

 ،آيد كـه نتيجـه آن دو اسـت          مي وجود  بهگر  دي، احساس و خيالي      شده  نقاشي ديوارهاي آن 

 صـداي جهـان     کـه د  نانگيز  برمي ي را ، احساس اند  ي كرده زمعماري كه فضاسا  يعني نقاشي و    

  .است) يعني موسيقي(

كنـد و    مي  صداي جهان را استخراج    كند و   مي موسيقي، هنري است كه جهان را صدادار      
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و زماني كه موسيقي نوشته شـود زبـان   سازد  مي سخنگو   ،صامت را  جهان به ظاهر ساكت و    

پردازد   مي آورد كه باز به تنظيم خيال       مي وجود  بهوار را    و شكل رياضي  شود    ميمند    قاعدهآن  

  . كند  مي ترسيم، تخيل جهان آينده راو

زبـان   احتمـالاً . سـازد  مـي  كند انسان را به طبيعت نزديـك  نقاشي كه جهان را ترسيم مي    

و اين را به يك حس عمـومي  كرده   ترسيم،وار وار موسيقي، ملودي جهان را رياضي  رياضي

 بـراي   .طلبد  مي  جهان اطراف را    از  ترسيم دقيق علمي   ي يك نقاشي دقيق نوع    .كند  مي تبديل

در . نشان دهد آن  روي  بر  را   زيباشناسي   تا لازم است   انسان اتومي بهترين آن  ،نقاشي از انسان  

 تـشريح    آثـار  درچنانکـه   (طور است     نيز همين  ات غير انساني مثل اسب     ديگر موجود مورد  

   .)شود  ميديده لئوناردوداوينچي فناورانههاي  پزشكي، طراحي مدل و تخيل

ي و ام ترسـيمي از هنـر حـس   ظاين ن كند و  ميهنر در يك نظام ترسيمي، آينده را ترسيم    

 جامعه فکري رشد   .رسد  مي انتزاعيهاي     کبس شود و در نهايت به انتزاع و        مي طبيعي شروع 

 هـا ترسـيم    راحتي جهان را براي انـسان     ه   چون ب  ،شود  گرا نيز شروع مي    طبيعتهاي    از شب 

تر ترسـيم جهـان       دهد كه شكل انتزاعي      را شكل مي   يگرا، ادبيات  سبك هنري طبيعت  . كند مي

 ـگرا    مثل ادبيات شعري ساده و طبيعت     ات  است و اين ادبي     و  نمـادين شـدت سـاده و غير     ه  ب

و سپس  شود   ميگرا    به فلسفه حسي و طبيعت     ادبيات در مرحله بعدي تبديل       .گرست ترسيم

و از فلسفه ) مثل محرك اوليه ارسطو در حركت فيزيكي(كند   ميبر آن باررا  خود متافيزيک

هـاي     فرمـول  کـه آيـد    مي وجود  به تر  بسيار عام  ياعرسيم جهان است، انتز   تكه شكل انتزاعي    

ترسـيم  و ت جهان عرفترين شكل م  غايي ودارد وار علم است كه فقط شكل انتراعي    رياضي

رسيم شده در دين، هنر، ادبيات و       ت عقلانيت    وسيله  به  اين علم انتزاعي   . است انتزاعي جهان 

هاي رياضي   عقلاني آن تابع فرمول   شود و اين فناوري در شكل         مي فلسفه، تبديل به فناوري   

از طبيعـت اطـراف     است که   هاي هنري     تابع شكل  ،تشكل  ولي در شكل و    ،فيزيكي است  و

 پـس  ...كـوپتر و سـنجاقك و    ماهي يـا هلـي    پرنده و،هواپيما مثل : گرفته شده است   انساني

توانـد  ب ه هرچـه در آينـد     در نتيجه، . شود  مي  هنز نيز ختم   هشود و ب    مي فناوري از هنر شروع   
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شود و به هنر كاربردي يعني فناوري خـتم           مي ترسيم شود ازقبيل هنر است و از هنر شروع        

  .شود مي

 هنرمنـدان   .كننـد   مـي   و تخيـل آينـده را عـوض        دهش  ها از انقلاب هنري شروع       تمدن 

كـه از هنـر     هـستند   رن فعلي   سامد يا دوران پ   دوران رنسانس  يي چون ها گذاران تمدن  بنيان

 ،يـابي اسـت    ي هنري براي آينده   سياستگذارآنچه در اين ميان مهم است        .است شده شروع

 از آنجـا کـه     .بتوان کاري کرد  علم غيب   با  مگر  وجود ندارد،   به آينده   راهي   بدون هنر    زيرا

در نتيجه   ،كند  مي اي از علم غيب دارد به آينده راه پيدا         بهره  و واقف است  شهود   ههنرمند ب 

  . آينده استدر قبال ي ياستگذارس يي هنري نوعسياستگذار

 خودنمـايي در واقعيـت نمـايي و طبيعـي           ،كند  مي ها كه هنر خودنمايي    تمدنابتداي  در  

تبديل  گرايي براي خلاقيت اعنتز به ا،علت تكراره  هنرها ب،ها  ولي در طول تمدناست،بودن 

 در نتيجـه،   .شـود   مـي  نگـر، كـور    شوند قوه تخيـل واقـع       مي اعينتزاها     چون هنر  و   شوند  مي

، چرا کـه    شوند  مي ها منقرض  نو از اينجاست كه تمد    شود    مي نيز به كوري مبتلا    نگري  آينده

 ـريگ ميد و زندگي روزمره را پي       زنپردا مي به زمان حال     ه و شد فل  ااز آينده غ   بـه همـين     .دن

 ـ     مي بندند و انسجام اجتماعي آنها به سستي        مي  و لهو و لعب دل     يدليل به خوش   ا گرايـد و ب

 اين فروپاشي انسجام اجتماعي،   هاي    هيكي از نشان  . پاشند  ازهم فرو مي  كمترين تهديد خارجي،    

 ـجـنس     مثل هم   روابط جنسي فرا ازدواج     وسيله  بهتضعيف خانواده    گـرفتن   يـا اوج   ازي و ب

 تـرين   بنيادي ترين و  خانواده كه كوچك  . دهد  مي ها رخ  است كه در انتهاي تمدن     فحشاصنعت  

شود و   مي انسجام اجتماعي نيز ضعيفدر نتيجه، .رود  مي است رو به ضعف اجتماعيواحد

ايـن موضـوع در     ( گيرد  مي اوج) پورنوگرافي( جنسي   نگاري در اين مرحله است كه تصوير     

   ١.شود ميده يخوبي ده  رم و تمدن اسلامي ب،يونانهاي  تمدناواخر 

 ها  رسانهزيرا   پردازند،  مي سازي  آينده يابي و   آينده ،نگري  آينده به   ،با توجه به هنر   ها    رسانه

 بـراي هايي كه   نظر با نوع م   .دهند  مي  را در جامعه گسترش    تخيل و اين    کنند  پردازي مي  تخيل

                                                 
  . التواريخ مراجعه شود براي اطلاعات بيشتر به تاريخ تمدن ويل دورانت و ناسخ. ١
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 ـ        زمينه آورند،   مي وجود  به جامعه و جهان     ، محيط ،اطراف طـور  ه  سازي خيال را در جامعـه ب

هـا را در يـك       انـسان هـاي     يلتخها     رسانه ، به عبارت ديگر   .كنند  مي عمومي و يكسان ايجاد   

هـا    رسانه . را ترسيم كنند   يد آينده واحد  نكن  مي د و سعي  کنن  مي  هماهنگ و استاندارد   ،جامعه

و پيشرفت اساس اجتماعي را      در يك جهت واحد هدايت كنند و رشد       را  ها   توانند انسان  مي

  . شكل دهند

   :داردسازي وجود  باب خيالرداي  هي رسانسياستگذاردو شكل و چارچوب 

 سياسـت براسـاس     ،مـورد اول   در   .سـازي تخيـل     يكـسان  .۲. سازي گرايي خيال ثرتك  .۱

در  ،دهد  مييا تكثرسازي خيال را شكلتكثرگرايي شود و   ميبومي و ملي تدوينهاي  هرسان

 جهـاني سازي تخيل در سـطح   براي يكسان جهانيهاي  ه تكيه بر رسان،ميدو در صورتي که 

ارتباطـات جهـاني،    شود و در دومي با        مي باطات ميان فرهنگي انجام    كه در اولي با ارت     است

وجـود  نظـري   دو چـارچوب     سازي  آيندهدر سطح كلان رسانه، تخيل و        .پذيرد  مي صورت

 ، بـه عبـارت ديگـر      .ي آينده، آن را تشريح و تبيـين كـرد         سياستگذارتواند براي     مي دارد كه 

 هستندها   ولي آنچه مهم است رسانه،ردگي  ميي آينده براساس تخيل و هنر شكلسياستگذار

 شـكل فـرد   ي ارتباطي است كـه در درون        فرايندتخيل  . عهده دارند ه  برا  ها    كه خيال سازي  

 رسانه هرچه صامت و     .ددهن  مي شكلها     رسانه کهگيرد و ارتباطات درون فردي نام دارد         مي

هـر چقـدر    يو و تلويزيونيي چون کتاب و يا رادها  رسانه.ندستهتر   زا  تخيل ،دنتر باش  ساكت

،  نسبت به راديو و تلويزيون      كتاب هماننداي    ه رسان .كنند  مي  كمتر تخيل ايجاد   ،گوياتر باشند 

بايـستي  اي    هي رسـان  سياسـتگذار  پـس    ،ينده سازتر است چون كتاب تخيل سـازتر اسـت         آ

 طي براساس راديو و تلويزيون باشد راه انحطا       سياستگذاربراساس تخيل سازي باشد و اگر       

  . نگري كور خواهد شد يندهآراه تخيل و چرا كه . كرد طي خواهد را

 هـاي  انقلاب جهاني و انقلابي در ، تاريخي،تمام آنچه گفته شد به تمام معنا در ايران بزرگ 

سـازي   يابي و آينده    و آينده  شناسي  آيندهتواند    مي وشناختي و معرفتي جهاني، صادق است       

 . آينـده باشـد    هـاي   پـژوهش بـراي   اي    همقدم ـتوانـد     مـي  مطالـب  ايـن    .ايران را رقم بزنـد    
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  ابرقدرتيمفهوم 
  

 يعني قدرتي است كه بر      ،باشد  ي ديگر ها  شود كه فوق قدرت     مي  به حكومتي گفته   ابرقدرت

 اين  .ت شامل است   بلكه قدر  ،شود  نفي قدرت ديگران نمي    البته، .برتري دارد ها    ديگر قدرت 

 ابرقـدرت  بلكـه   نيـست ، قدرت تنهـا و بـا زور صـرف         و   صورت اقتداري است  ه  قدرت ب 

و د  ن نفوذ پذيرفته شده او قرار دار      زيرديگر  هاي     يعني قدرتي است كه قدرت     است، پذيرفته

 نفـوذ و يـا در درون        زيـر صورت اقتـداري    ه   بلكه ب  ،اند اشغال نشده ي زير نفوذ آن     كشورها

  .  آن قرار دارندحوزه قدرت

 ابرقدرتي آنچه در نفوذ . سخن از نفوذ مشروع است،آيد به ميان مي  سخن از اقتداروقتي

 اين انديشه در سـاختارهاي      .استمطرح است سخن از انديشه قوي در قالب ساختار قوي           

 براي هماهنگسعي دارند هاي تحت نفوذ   قدرت.تحت نفوذ پذيرفته شده است    هاي    قدرت

کننـد    مـي  تـلاش  و   ند كن درون خود نهادينه  در   ، انديشه قدرت مركزي را    خودار ساخت کردن

استمداد از قدرت مركزي    اقتصاد    در حوزه   به همين منظور   .بيابند پيشرفت خود    راهي براي 

بـه دسـت     بـراي    ،پذيرفتن نظام معنايي قدرت مركزي     سازوکار ، به عبارت ديگر   .جويند  مي
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دست آوردن سود   ه  براي ب است که   به با قدرت مركزي      ساختار كنشي متناسب و مشا     آوردن

 انـسجام درونـي شـبكه       به اين ترتيـب،   . گيرد   صورت مي  اقتصادي مناسب در نظام اقتداري    

 قدرتمند شدن روز افزون اين      برايشود و     مي هاي پيراموني حفظ    و قدرت  ابرقدرتقدرتي  

  . رود  ميحوزه جغرافيايي نيز بكار

بينـي   يـا جهـان  پديـداري   جهـان خيزد كه در يك حوزه   ميشه بر اقتدار ابرقدرتي از اندي   

خـاص  پديـداري     جهـان  يهـا بـه نـوع       به عبارت ديگر تمـدن     .شده است ش  خاص، پرداز 

 تمدن همان   .دورآ مي وجود  به  را چارچوب معنايي آنها   ،را که جهان پديداري   چ،  گردند ميبر

ها در   پس تمدن،گيرد  ميتئين نشاز دپديداري  جهانساختاريافته نظام معنايي است و نظام 

 تمـدن   ، تمـدن مـسيحي    چنانکه .ندنه  مي بر خود را  يابند و نام آن دين        مي دامن دنيا پرورش  

ها نيز تـابع    صعود و نزول تاريخي تمدن،ت قو.اند اين چنين کرده ...  تمدن مانايي و   ،اسلامي

 کرده ساختن نظام معنايي در ابتداي ظهور خود شروع به ها ن دي.استها  نصعود و نزول دي  

  نـام  »تمـدن « اين ساختار    .اند  شده  تبديل  ساختار ه ب ،بسط تاريخي و در يك زمان لازم براي       

 تبديل به فـساد و ضـداخلاق و         فتهگر   و سپس در اوج تمدن كه امنيت و اقتصاد اوج          فتهگر 

 نـزول   ل،به همين دلي   .مانده است  اسم و صورتي باقي   فقط  و از آن دين     اند    شدهضد خوبي   

وقتـي تمـدن دچـار      . شـده اسـت    ضعيفها آغاز و انسجام دروني و نظام كنشي آنها           تمدن

 بر اساس تز اخلاق پروتـستان     . ريزد  مي  با يك هجوم خارجي در هم فرو       د،وشضعف دروني   

، دين را   اند  مخالف که با تمدن      مثل ماركس و فرويد    افراديداري ماكس وبر،      و روح سرمايه  

انـسان را داراي قواعـد اجتمـاعي و     و   دهـد   ا که نظام هنجاري را شکل مي       چر ،قبول ندارند 

حساب محدوديت انـسان و مخالفـت بـا         ه  را ب موضوع   اين   .كند  مي سپس انسجام اجتماعي  

 .ندا  ل تاريخ بشري شكل داده    وهاي جهان را در ط      تمدن ،تحولات مذهبي . دانند  مي اومانيسم

 نيازهاي از آنجا که .اند  آمدهوجود بهو شده  نازل  براساس نياز بشري، طول تاريخدرمذاهب 

 و  اسـت  در طول تاريخ در حـال پيـشرفت         نيز   دين کند،  مي رشد و پيشرفت     هموارهبشري  

 ،بعـدي هـاي      پيامبر اسلام و دين    چنانکه اند،  هشدتر    پيشرفته ،پيامبران بعدي از پيامبران قبلي    
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در چنانکه  . تكامل ديني و تطابق زماني استاند و اين نسخ دليل قبليهاي  دينپيشرفته نسخ 

فـي  و  الآفاق ي فناتهم آيارينُبه مصداق آيه س(شود  ميفهميده آخرالزمان مورد دين اسلام در  

 يعنـي   . بزرگ مصلح جهاني ظهور خواهد كـرد       ، در آخرالزمان  ،)الحق  انهتبين   يتحانفسهم  

اديـان  همـه   ظهور خواهد كرد كـه       مصلح جهاني در بعد جهاني،       ورسد    مي  تكامل بهجهان  

ين جهاني مطابق نياز جهاني، حكومت خواهد       دو براساس يك    كرده  قبلي را در خود جمع      

 ـ. آمده استي معتبر بسيارهاي ابكرد كه مشخصات فرهنگي آن در كت      طـور كلـي  ه  آنچه ب

ن عالم تبـديل بـه جهـا      اين است که همه     زمان ظهور بيان كرد      و   توان در باب آن جهان       مي

همـه جهـان تبـديل بـه آيـه           .آيـد   در مي  به سخن    )دجام( حتي جاموس    ،شود  مي ارتباطات

آگاه خواهند شد و اينجاست كه توليـد و مبادلـه           خواهد شد و تمامي مردم به اين آيه بودن          

 يمـي علوم و دانـش بـشري رشـد عظ    به اين ترتيب،     .قرار خواهند گرفت   در اوج خود     معنا

هـاي    و فرمولندسته آيه و نشانه ،هاي بشري سراسر معنا    دانش تماميکرد، چرا که    د  نخواه

 زماني كه انسان بتواند بر جهان اطراف خـود          .استاي    هرياضي نيز نظام معنايي و نظام نشان      

 . نيز پيدا خواهد كـرد     آن را اي    ه نظام نشان  شود، آگاهي يابد    درک مي كه در يك نظام معنايي،      

 .شـود   مي مي و دانشي است كه سبب تسلط انسان بر جهان         هاي عل  هان فرمول جاي    هنظام نشان 

 اسـت،  )بـه تمـام معنـا و كامـل        ( الهـي    امي امام يا انسان كامل كه مظهر اس ـ       ،از طرف ديگر  

هـا در    رقم بزند كه هر كدام از اين دانـش        اي    به گونه تواند توسعه جامع علوم و دانش را         مي

 نيايد كه سبب تسلط يك دانش بر        وجود  به ريجاي خود واقع شوند و تبعيض علمي و فك        

ربـي بـر ديگـر      تجم  وعل ـچنانکه  (شود و توسعه يك بعدي علم را رقم بزند           ها     دانش ديگر

 جوامـع   طانحط ـ و سـبب ا    )انـد    تسلط يافتـه   ه غربي تسم و مدرني  مدرنيهاي بشري در     دانش

 .... علم و دانش و مشكلات زيستي در طبيعـت و            خلاقي ا سائل م :، به طور مثال   بشري شود 

  .اکنون وجود دارند که هم

 علـت   عنـوان   بـه  تواند   مي تواند آرمان اجتماعي يك طراحي باشد و        مي  آرماني هجامع

 واقعـي   ه فعلي يـك جامع ـ    ه جامع زيرا ، طراحي فعلي را با توجه به آينده ترسيم كند         ،غايي
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 و ي هم جامعـه آرمـان  ، واقعيهاست و براي رسيدن به يك جامعه آرماني بايستي هم جامع  

 سـه گانـه     توجـه بـه مـوارد     توان با    مي بنابراين،. هم راه رسيدن به آن را به خوبي شناخت        

نگـري ارتبـاط      يا آينده  شناسي  آينده باگونه    اين به اين ترتيب،  . آينده را طراحي کرد   مذكور  

شـود و    مـي  استخراجي متفاوتشناسي آيندهاي متفاوت، ه تلماز فلسفه تاريخ  . دنكن  مي پيدا

كند و هيچ دينـي بـدون نظـر بـه آينـده،           مي  نيز بيان  يفه تاريخ سيك فل پديداري    انجههر  

  .تواند پيروان خود را اميدوار كند نمي
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   ايرانابرقدرتيتاريخ شناسي 
  

 ، ايران در طول تـاريخ خـود      که گونه بيان کرد    توان اين   ه شد، مي  گفتکه   اي   مقدمه هبا توجه ب  

 منصه ظهـور    بهبراي اولين بار    بزرگي را كه    هاي    مذهبي عظيمي داشته كه تمدن     هاي  انقلاب

به ايـن    .اند  الگويي براي ديگر ملل بوده      همچنين ها  اين انقلاب  .استوجود آورده     بهرسيده  

هـاي    انقـلاب   کننـده  ابـداع  عنوان  بهچندين بار ابرقدرتي خود را در جهان        ترتيب، کشور ما    

 سـرانجام نشان داده و چون اين ابرقدرتي چندين بار به          جهاني در بعد معرفتي و ساختاري       

بـا توجـه بـه      .  بيدار يا و    باشد  خفته خواهد  مي حال   ، است تير پس يك كشور ابرقد    ،رسيده

 ،ده هزار سـاله غيرمكتـوب     يا   ،تاريخ پنج هزار ساله غيرمكتوب    : چهار دوره ابرقدرتي ايران   

تـوان بـه مطالعـه دوران بيـدار و خفتـه تمـدن ايرانـي و              مي  صفويه، عصردوران اسلامي و    

منظور  ،بيدارگوييم ابرقدرتي     ميخفته و چرا    ابرقدرتي  گوييم    مي چرا   .ابرقدرتي آن نائل شد   

   چيست؟

 ده كـه بررسـي آنهـا   بوتي عرف مهاي انقلاب داراي  ،ابرقدرتي خود هاي    هايران قبل از دور   
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 و زمينه را براي بازتوليـد ابرقـدرتي ايـران آمـاده             پاسخ بگويد  هاي مذکور   سؤال بهاند  تو مي

 آينده  ي راه به سو   در نتيجه،   و  شد يم دچار غفلت تاريخي خواه    در غير اين صورت،    نمايد،

د به ننك  ميها خود را براساس تمدن قبلي بازسازي جالب آن است كه تمدن. نخواهيم داشت

بررسـي  .  اسـت اري خود   قرني داراي الگوي آرماني و باستاني براي بر        هر تمد   ديگر عبارت

  . كردخواهد هدايت تري   قويشناسي ايرانرا به ا  م اين الگوهاي آرماني و باستاني

 فراينـد  توحيـد    .تي ايرانيان، مهرپرستي يـا يكتاپرسـتي ايرانيـان بـود          عرفاولين انقلاب م  

 .ن زميني به سوي خداي متعال عروج كـرد        اياه جاي خد   مهرپرستي ب  زيرا ،تاريخي بشر بود  

 . نيستند  خداي انتزاعي  و اند  ي خدايان حس  که در واقع   خدايان طبيعي هستند     ،خدايان زميني 

معرفـت  خدايان واقعي تا يك خداي حقيقي، يك خداي فرهنگي تا يـك خـداي مطلـق و                  

 ايـران يـك   .دانساني كه براساس خدايان طبيعي ـ حسي ـ واقعي ـ فرهنگي شكل گرفته بو   

 معرفتي عظيم در    ، كرد و براساس يك انقلاب     عرفي حقيقي و مطلق، م    ، عقلي ،خداي متعالي 

نگـر را     معرفت كـل  پس   چارچوب كلان و انتزاعي است،       ،اين معرفت . دور آ وجود  بهجهان  

جان محوري طبيعي حاکم بود     و  گرايي    روح طبيعت   تا قبل از آن،    . آوردند وجود  بهها    ايراني

بـه آن   را  محور عقلـي و انتزاعـي       ها    ايراني. گونه است   هند و چين اين   کشورهاي  درچنانکه  

 ايـن   .كردنـد تبـديل   نگـر     قياسـي و كـل     عرفتت را از حالت استقرايي به م      عرف و م  افزودند

به ) به فتواي ارسطو  (ان  نشيمخاه عصر    پس از حمله اسكندر به ايران      ،بزرگتي  عرفانقلاب م 

اط و  سـقر از زمـان    قبـل   هرچنـد   ( آمـد    وجـود   بهفلسفه يوناني   آن  بر اثر    و    شد يونان منتقل 

 سـلوكيان و    ، حكومـت اسـكندر    .)ده اسـت  ش  منتقل مي به يونان   معرفت ايراني   افلاطون نيز   

 ر يوناني ب  ـ ايرانيدر اين دوران، فرهنگ. ل طول كشيدحدود هشتصد سادر ايران اشكانيان 

 خفته تبديل ابرقدرت ايران به ،ه اين ترتيب ب ووجود داشتتي عرفايران حاكم بود و ركود م

 ايران يك قدرت جهاني بود كه حوزه نفوذ آن          ،در دوران هخامنشيان  در حالي که     .شده بود 

، روز بـا امكانـات ارتبـاطي آن    .گـسترش يافتـه بـود      تـا مـصر       در غرب  تا ژاپن و  در شرق   

ن و جهـاني بـود كـه        قدر كـلا   تفكر آنان آن  . كرد  مي  و هدايت  حفظرا  خود  نفوذ  هاي    هحوز
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آنهـا توحيـد و     از آنجا که مبنـاي فکـري         .كردند  مي  هدايت ،با صلح را   اطراف خود    نواحي

 . حق برابر داشتند و تفاوت نژادي و جنسي وجود نداشت           همه بندگان خدا   ، بود پرستيكتاي

 ايـن   ١. تكثرگرايي جهاني در حكومت خود تبـديل كـرده بـود           يآنها را به نوع   موضوع  اين  

 کنـد،   را ايجـاد مـي    بدون وحدت خشونت    تكثرگرايي  ت بود چون    حدگرايي پس از و   تكثر

بـه   .كندر و كشتار جهاني او منجـر شـد        اس رشد وحدت به    دون تكثرگرايي يوناني ب   چنانکه

 خود ابرقدرتياست براي تغيير جهان و ه يونان قديم امروزه كه غرب ادامه دهندهمين دليل 

را  جهاني ايـران     دکتريندر پناه وحدت است كه      ثرگرايي  تك .شناسد ن جنگ نمي  دوبمبنايي  

ها را از   تفكر يك تفكر كلان است كه انسان اين در نتيجه، . كند  مي براي صلح جهاني روشن   

كودكانه جهاني خط بزرگي و بزرگسالي كشيد و سپس         هاي     و بر جنگ   هي خارج كرد  کكود

سكون زمـين را    م ـ ربع   نشادنكيك ساختار جهاني صلح آميز را ترسيم كرد كه توانست گر          

براي آينده بشر الگوي جهاني ترسيم كند كه   کهاي ه به گونکند شهروندي جهاني آماده براي

  . استبوده ر عتب مکنونتا 

 سـاختار شـرك     . اسـت  هتي و حكومتي نهفت   عرفهمين ساختار م  در  ايران و غرب،    تقابل  

خودش را محقق سـازد و صـفات        تواند وجود     مي گونه يوناني كه در فضاي خدايان، انسان      

يـد صـفات از ذات خـدا،        رشود و اين تج     مي خدايي، جداي از خدا ترسيم و بر خدا حمل        

وصـفي  شـود كـه خـدايان         مي  صفتي خود خدا   هرشود و     مي سازي آنها واقع   تعرفمبناي م 

سـر   با توحيد گرايي ايراني آيند که پديد ميفلسفه  ها    د و از اسطوره   نشو ها مي   مبناي اسطوره 

مثل رابطه جنسي رسمي بين اساتيد مرد و دانـشجويان          (ي   شديد هاي فساد .دسازگاري ندار 

 از همـين    راه يافت تي يونان   عرفمهاي     در آكادمي  که) پسر و بردگي جنسي پسران براي آنها      

هشتصد سـال تلفيـق     در دوره    بعد از هخامنشيان و      . آمده است  وجود  بهگرايي   شرك صفات 

 را رقـم    يتي ديگـر  عرففق به بازسازي فرهنگ ايراني شدند و انقلاب م        فرهنگي، ايرانيان مو  

 از ايـن راه توانـستند انـسجام         . بـود  »زرتـشت « مذهب حكومتي و دولتـي       ايجادزدند و آن    

                                                 
  كارل پوپر، فلسفه سياسي. ١
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 ابرقـدرت  در مقابـل  ابرقدرتاجتماعي و كلان ايراني را شكل دهند و دوباره تبديل به يك         

و  غرب يـا خيـر      و شكل جنگ شرق و     بشوند آن روز غرب كه در رم تجلي پيدا كرده بود         

شـرق  تفکـر   اسـاس   بيـشتر بـر     و  سيار ناشناخته است    ب اين تمدن نيز     .دنشر را تشكيل بده   

را ايـن حكومـت     اعراب مسلمان    از طرف ديگر چون      .شناسان نوشته و پرداخته شده است     

 و رد آن ندارند  ديدگاه خوبي در مو   كنند   گرايي تاكيد مي    آنهايي كه بر اسلام    کردند،سرنگون  

را گرايان نيز حمله اعراب مـسلمان    از طرف ديگر ايران.اند سعي در برجسته كردن آن داشته    

نفرت اند و اين شوق و       دادهشرح  با ابهت تمام    سبب از بين رفتن ايران قديم شده است         که  

  . اشدتوانست راهگشاي آينده ايران ب  مي ايراني شده كهقتدارسبب شناخته نشدن اين دوره ا

به بازسـازي   در دامن اسلام    ، ايرانيان   يان گذشت ايراناسلام بر    سه قرن که از غلبه    بعد از   

 يعني قرن دوم هجري آن دوراندر قرن قبل از را که تي خود عرفمب  پرداختند و انقلاکشور

 ف تصو . اسلامي بود  ف تصو  که ايجاد کردند،   تيعرفنقلاب م ا . آوردند وجود  بهوجود داشت   

كر كـلان بـا     فوي باستاني ايراني يعني اشراق و عرفان بود كه يك ت          گالهمان  اراي  اسلامي د 

به اين . كرد  ميگرايي در پناه وحدت، ترسيمتکثربا را  صلح جهاني کهر جهاني بود هيك سپ

 اوت شـرق و ف ـمتهـاي    قوميتدر اسلامي را ترسيم كنند كه    ابرقدرت توانستند يك    ترتيب،

حكومتي در اين حكومت      برجسته فكري و   ، نقش وذف ن تحت  ايران .غرب تشكيل شده بود   

 تركـي   آن عربـي و بـازوي   آن زبان،يد هن آن خيال ،ايراني،  تمدن اسلامي فكر   ٣و٢و١.داشت

اني ايـن   جه ـ ايرانيان طراح فكري و كلان بيني تمدن اسلامي بودند و توانستند شـكل               ٤.بود

را ) ايراني بودنـد آنها اني كه وزيران  زم(دوران عباسي   تمدن را ترسيم كنند و دولت اسلامي        

ر پنـاه وحـدت را در تمـدن    دتكثرگرايـي  و ) مكيـان دوران بر(  كنندابرقدرتل به يك   يتبد

كافي اسـت بـه     ( وحدت غرب عمل كنند     تكثرگرايي بي  خلافاسلامي، ساختاري كنند و بر    

                                                 
  مقدمه ابن خلدون. ١
  جرجي زيدان، تاريخ تمدن اسلامي. ٢
  مرتضي مطهري، خدمات متقابل ايران و اسلام. ٣
  عبدالحسين زرين كوب، كارنامه اسلام. ٤
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ع را  موضـو  مسلمانان، توجه شـود كـه        عليهغربي  هاي    صليبي و حكومت  هاي    تاريخ جنگ 

که امپراطوري براساس معنويـت و      گرايي مسلمانان     صلح به اين ترتيب،  . دکر خواهد   روشن

  ).شود  ميآشكارصلح  است 

گرايي نيز   خشونت،ندفتگر  در تمدن اسلامي را جاي ايرانيان آسياي مركزي  تركان وقتي

 تو خـشون بازي    گرايي و همجنس    همجنس ، و سبب فساد   رفتگ  در حكومت اسلامي اوج   

   .شد   اسلامي از هم پاشيدهابرقدرت ،شد كه با حمله مغولان مكرر

بـر سـر   صفويه زماني که حکومت  تا فتر   ايران به خوابابرقدرتيبعد از دوره مغول،   

کرد تمـام عناصـر     و سعي   برخاست  ايران دوباره از خواب      ابرقدرتي ،در اين دوره  . كار آمد 

  كـه  ي عنـصر جديـد    ، بـه عـلاوه    .نمايـد  جمع   گانههاي سه     هاي ايران را در دوره      ابرقدرتي

توانست نظريه كلان ايران جديد را آشكار كند تشيع بود كه در قالـب آن انقـلاب سـوم                    مي

 ايـران نقـش بنيـادي       ،د و در بعد وحدت بخشي بعد از اسـلام         کر ظهورايران يعني تصوف    

را همراه با نجات بخشي     طلبي خود    از ساسانيان گرفته بود و صلح     را  كرد كه اين الگو       يباز

 يحال با توجه به تـشيع كـه مـذهب         . ارث برده بود  به   و    گرفته ملل ديگر از هخامنشيان بهره    

 جديدي را شكل داد كـه       ابرقدرت  و  را طراحي كرد   يعرفاني بود، ساختار حكومتي جديد    

 ابرقدرتي الگوي ايراني ،بعد از مشروطه. بود الگوي باستاني حاكم بر تفكر ايراني براي آينده

 و در حكومت پهلوي     )حكومت رضاخاني (، تفسير شد    گرايي  غرباز بين رفت و در قالب       

طور كامل  ه   ب گرايي  و غرب  گي وابست يا بر  باطن  در  ابرقدرت سازي ولي   برايظاهر  در   دوم

  . آشكار شد

 دوره پنجم   بهگذاشتن  دنبال معكوس كردن مشروطه انگليسي و قدم        ه  انقلاب اسلامي ب  

 كـه ايـران    در پـي آن اسـت  ،هممقابل هاي  ه نظريي تمام.است ابرقدرتي  براييران  بيداري ا 

  بـا  بـا محوريـت مبـارزه      را   يـه جهـاني شـدن     ظر ن چنانکه ، نشود ابرقدرتبه  انقلابي تبديل   

  .کنند  مبارزه ميو با رشد فكرهاي مستقل در ايرانکنند  مطرح ميشدن ايران اي  ههست

تواند بـه كـشف ظرفيـت ملـي      ميياد شده هاي  هيافتر مطالعه تاريخ ايران با توجه به 
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فقط انـدكي   (اند   شناسان سعي در امحاي آن داشته       كاري كه شرق   ،تاريخي ايران منجر شود   

نيز ها    مطالعه تاريخي ايران توسط ايراني    در  شناسي زدگي    شرقو   .)اند بر عكس عمل كرده   

، دچـار انحطـاط      حاضـر  در حال . ت اس ابرقدرتيمانع بزرگي براي مطالعه ايران با ظرفيت        

ايم كه بايستي منابع تاريخي بازخواني شود و بـا توجـه بـه     شدهمطالعه تاريخي دقيق ايران  

دهد پس بايستي تاريخ را نه فقط در          مي تاريخ در جغرافيا رخ   . شودابرقدرتي ايران مطالعه    

 كـه   به همين دليل است ودرمطالعه كنيز را در جغرافيا بايد آن  بلكه ،ها و كتاب ها    كتابخانه

و گردشـگري   اي    هرسـان توريـسم    پـس    .شـويم  مـي سوگيري  گرفتار   تاريخ ايران    در مورد 

  .  در مطالعه ابرقدرتي ايران استها ترين حركت  تاريخي يكي از اساسيييجغرافيا
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  فصل چهارم
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  يرانجغرافياشناسي ابرقدرتي ا
  

 بايستي جغرافيا را نيز با      .دکر بايستي مطالعه    دهد،  رخ مي  تاريخ در جغرافيا     براي اثبات اينکه  

دسـت  ي  هم ـبـه جغرافيـاي تف    و   تاريخ مطالعه كرد تا از جغرافياي توصيفي خارج           به توجه

 جغرافياي تفهمي است كه جغرافياي      زيرا ،ايم هرچند در جغرافياي توصيفي نيز مانده     (يافت  

پس جغرافياي  س اين جغرافيا بر جغرافياي معرفتي و شناختي و          .)كند  مي يفي را معنادار  توص

 طور عجيبي در ايران اين نوع نگـرش ضـعيف و بـدون ادبيـات              ه   و ب  است فرهنگي استوار 

 به همـين    .شناسي زدگي در مطالعه تاريخ و جغرافياي ايران است          و علت آن نيز شرق     است

شناسـي تحقيقـات تـاريخي و        پس روش س ـجغرافيا و   و  اريخ  ت شناسي ت  عرفدليل مطالعه م  

در تاريخ و فلسفه علوم انساني       كارهاي بنيادي فلسفه جغرافيا،      ترين  مهم، يكي از    جغرافيايي

گيرد و   مي فرهنگ ايراني قابل مطالعه است چون فرهنگ در زمان و مكان شكل          .ايران است 

 در نتيجـه،  .شـود   مـي ر جغرافيـا، مطالعـه  تابعي از اين دو است و زمان در تاريخ و مكـان د      

شناسـي   شناسي و روش    و جغرافياي تاريخي ايران و مطالعه معرفت       جغرافياييمطالعه تاريخ   

  . بنيادي براي رسيدن به ابرقدرتي ايران استو م مهاين دو رشته 
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و جهاني ايـران در     اي    هآنچه در اين مرحله بايستي تبيين شود اين است كه جايگاه منطق           

 ود را درست تشخيص دهد و بتوانـد بـه         نفوذ خ هاي    هاين جغرافيا تبيين شود تا بتواند حوز      

شناخت اول،   :نزديك شد زير  ف  اهداحل بايستي به    امرطي   در   . خود نزديك شود   ابرقدرتي

تي ايران و سپس تعيين جايگـاه ايـران در          عرف شناخت چرخه م   ،تي جهان و دوم   عرفچرخه م 

تي در داخل ايـران و تـأثير ايـران در چرخـه             عرفير اين چرخه م   تي جهاني و تأث   عرفچرخه م 

  .تي جهانيعرفم

 چرخه  .شود  مي تي جهان روشن و تبيين    عرفتي جهان براساس جغرافياي م    عرفچرخه م 

تـوان گفـت      مـي   پـس  ،شـود   مي تي ايران نيز براساس جغرافياي معرفتي ايران روشن       عرفم

جغرافياي ساختاري ايران كه هم ساختار و        .جغرافياي ساختاري ايران نيز بسيار مهم است      

  . اي و اطراف آن را شكل داده بسيار مهم است هم ساختار منطقه

شكل را  ، ايران بعد از مشروطه از نظر جغرافيايي         خاص خود وضع  ان امروز ايران با     جه

بـه يـك    و   اقتصاد ايران از حالت دروني و خود كفا در آمـده             بعد از مشروطه به     .داده است 

 بايستي نفت خـود را      است که  و سهم او در اقتصاد جهاني، نفت         هصاد جهاني تبديل شد   اقت

ملـت و دولـت     نقش   . واگذار کند  خارجي مثل دارسي  هاي     شركت بهاز استخراج تا فروش     

هاي نفتي دريافت    با قيمت تعيين شده از شركت     آن هم     را  پول نفت  اين است که  ايران تنها   

تنها مصرف   ايراني   وظيفه .خريداري کند  کالاخريدار نفت،   كشورهاي  هاي    كند و از شركت   

تمامي تار  در اين حالت،     .داري وابسته ايراني است     اين شعار سرمايه   .کالاهاي وارداتي است  

در ( شود  ميسياسي و فرهنگي همه مصرفي،  اجتماعي،تيعرفساختار ماعم از پود جامعه، و 

  .)شدخواهد توضيح داده خصوص آنها 

در .  ايران مطابق اقتصاد نفتـي كـاملاً شـكل داده شـد            جغرافياييساختار  ترتيب،  به اين   

 و  مثـل موسـيقي ايرانـي بودنـد        توليد فرهنگ سنتي      و روستاها مركز توليد اقتصادي   گذشته  

 تـأمين  شهرها امكانـات اقتـصادي روسـتاها را       و  دادند    مي ساختار فرهنگي شهرها را شكل    

 .پرداختنـد   مـي د روستايي و ارتباط با آنها، به تطابق فرهنگي   براي تطابق با اقتصا     و كردند مي
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دادند تا بتوانند منابع اقتصادي خود        مي وفق،  نرا با روستائيا   خودبه طور جامع     ها  نشينشهر

هـاي   جهـان بـه   ايـران  واوج گرفته بود كشور محلي خودكفا در هاي  فرهنگ. تأمين كنند را  

شـمار و    بـي هـاي     هفلـسف مثل   :بودغناي فرهنگي   راي  داشمار فرهنگي تبديل شده بود و        بي

 هاي  تفاوت، و فرهنگ  مو اديبات بسيار    ...  نقاشي و  ، معماري ، هنري مثل موسيقي   هاي  تبکم

بـومي و   هـاي     بسيار متفاوت و محلـي مثـل پزشـكي        هاي    و دانش ها    عامه مثل ضرب المثل   

كـه متأسـفانه    . ..شـمار مثـل فـرش و وسـايل كـشاورزي متفـاوت و                 بـي  نايعگياهي و ص ـ  

 تـاريخي ايـران را براسـاس        شناسـي   مـردم  نتوانـسته    و غافل مانده    آنها ايران از    شناسي  مردم

 جغرافيـايي  فرهنگي و معرفتي، تنظيم كند تا بتواند حافظـه تـاريخي ـ    جغرافياييهاي  هحوز

  . را ترسيم كندها دوباره آنيتو فعالکرده كشور را تشريح 

 فرهنگي خود   نايو شهر مب  شده    نياز    بيروستا  شهر از    ،نفتي اقتصاد   اکنون ديگر با وجود   

 به نفـت    به طور روز افزوني   اقتصاد شهري   . داده است   گرفت تغيير     منشاء مي از روستا   که  را  

ي ي پويـا  .ه اسـت  داد  تـشكيل را  ي، قشر كارمنـد شـهري       هرو قشر متوسط ش   شده  تر   وابسته

  ايـران  خـارج از  آن را در    نيـز    او   کـه  ه اسـت  داافت ـ  رفيصفرهنگي به دست قشر كارمند م ـ     

 الگوي مصرف به عنوان رااقتصاد مصرفي  ،غرب . و از فرهنگ ايراني گريزان استجويد مي

را نيـز القـاء   زنـدگي غربـي حـاكم     هـاي     و ارزش  الگوهاطور غيرمستقيم   ه  كند و ب    تبليغ مي 

ان صـنايع و     صـاحب  . سعي در تقويـت اقتـصاد مـصرفي دارد         ،با دادن وام  هم  دولت   .کند  مي

کمـک   ي مـصرف  و اقتـصاد  با دادن رشوه به تقويت فرهنگ غربي         ،نمايندگي مصرفي ايراني  

 .نـد پرداز ميجمعي دولتي به تبليغ كالاهاي غربي و زندگي غربي   هاي    ه رسان .کنند  فراوان مي 

 کنند تا   تلاش مي ها     ايراني .شود  مي  فرهنگ غربي، فرهنگ قشر متوسط ايراني      به اين ترتيب،  

ايران کنند  مي سعي کشور داخل در برخي ديگر و  کنند مهاجرت مياي  ه عد،ندبرسغرب  به

براي دستيابي  .اند  توسعه و تجدد گذاشتهآن را  گاهي نامبازسازي کنند که به شكل غربي را 

 .اسـت   هشد  تشاران غربي استفاده  ساز كارشناسان و م   به اين اهداف به طور كلان و گسترده         

 آمـد،   به نظر مي   شاهنشاهي   ها در ظاهر    بازسازي . شروع شد   ايران  پول و نفت   سازي با  غربي
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سبب تضاد دروني نظام شاهنشاهي شـد و          و ماده   غربي بود كه تضاد صورت     در باطن ولي  

  .رفتاز بين ماده  و صورت و دادشكست در ماده و صورت  آن را نظام ، اسلاميانقلاب

گـسترده شـدن    سـبب   ا در شهرها شكل داد كه        اقتصاد مصرفي كارمندي ر    ،اقتصاد نفتي 

هـا   روسـتاها و بخـش    شـهر شـدن      ، شهرها توسعهي و   هرت دولتي و رشد جمعيت ش     ارااد

مـصرفي افـزوده   و  جمعيت شـهري  هبشده و   از جمعيت روستايي كاسته     در نتيجه،   . رديدگ

كلان ود که اين ب رخ داد و آن هم جغرافيايي درون ساختار ي دراتفاق، فرايند در پي اين .شد

و مهـاجرت کـرده      بـه شـهرها      هاروسـتا جمعيـت     بسيار گسترده شد، چرا کـه      ،تهرانشهر  

 .کردنـد   مهاجرت   مركز كشور    بهها    مراكز استان   جمعيت ها و  كز استان اشهرها به مر    جمعيت

پـول نفـت در درجـه اول در          جمعيت شهرهاي بزرگ به اين دليل است کـه        دلايل افزايش   

روسـتاها، بـه    در  ها و در آخـر        و سپس در شهرستان    ها  استانمراکز   مركز كشور و سپس در    

رشـد   شـهرها در حـال       .ها متمرکز است    استاندر مركز و مراكز      امكانات   ورسد    مي مصرف

تـرين   بـزده شهر تهران كـه غر    به ويژه    شده بودند، ي و كيفي بودند و مركز فرهنگ غربي         كم

بـين   جنگ   به همين دليل   .فرهنگ ايراني بودند  روستاها در اوج    که   درحالي ،شهر ايران بود  

 و  گـرا   سـنت هـاي     ه شـروع شـد و گـرو       کـشور روستا و فرهنگ ايراني و غربي در        شهر و   

كردند فرهنگ سنتي روستايي       سعي ١ ايران سنتي يي و  فرهنگ روستا  توجه به  با  يستسمارك

  .  كنندتقويتدر برابر فرهنگ غربي شهري را 

جغرافياي ايران اي  ه بود و به گون آنپيرامونو  جغرافياي مركز  ايراني،جغرافياييساختار 

 ، بـه عبـارت ديگـر جغرافيـاي ايـران          ه باشد، داشت ه وابست يدهي شده بود كه ساختار     سامان

 در نتيجـه   ،بـود وابـسته    ايران   از آنجا که پايتخت    . بود جغرافياي وابستگي و مركز وابستگي    

ي را موجب شـد و       و اين جغرافيا، وابستگي بيشتر      جغرافياي وابستگي بود   ، ايران يجغرافيا

  وابستگي ايران تقويـت    ،در يك فراگرد تراكمي و صعودي     ترتيب  به اين   . تقويت کرد  آن را 

خود را از دسـت      فرهنگي و اجتماعي ايران قدرت تحمل        ، تا آنجا كه سرمايه اقتصادي     ،شد 

                                                 
  آبادي آثار جلال آل احمد، سيمين دانشور و دولت. ١
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 شـهرهاي كوچـك و      ،بزرگ حاشيه شهرهاي    ، و قيام فرهنگ روستايي در جنوب تهران       داد

 تهراني و شهرهاي بزرگ، شروع شد و انقلاب گراي غرب عليه قشر شهري متوسط هاروستا

 .جغرافياي وابستگي وجود داشـت    هنوز   ولي   ، انقلاب به پيروزي رسيد    وگرفت   پااسلامي  

در .  را از بـين ببرنـد      جغرافياي وابستگي کردند  جهاد سازندگي سعي    با ايجاد    ،اوايل انقلاب 

بـا  و فراواني صـورت گرفـت    تلاش از بين بردن جغرافياي وابستگي    برايدوران جنگ نيز    

بـا بازتوليـد    و   ايـستادند    زده زده و شرق   ربي غرب ع فرهنگ ايراني در مقابل دشمن       وجنگ  

فقيـر و  و  و روسـتا  هر ش، از جغرافياي ايران  که خود گرفت    هجغرافياي استقلال، نام بسيج ب    

خود را در جنـگ     گرايان    غرب ،جنگبا نزديک شدن به پيروزي       .فتگر  مي تئنش... غني و 

كـم   به ايـن ترتيـب، كـم      . کنند را در جنگ حاکم   فرهنگ غيربسيجي   تلاش کردند    نمايان و 

 و جغرافيـاي    نـشان داد   در بازسازي بعـد از جنـگ          را گشت و خود  باز وابستگي   يجغرافيا

تـر شـدن تهـران، جغرافيـاي         رگ شـهري و بـز     م تراك فروش.  شد بازتوليدوابستگي دوباره   

بـوديم   شاهد چنانکه . كردبازتوليد  و حتي بدتر از زمان قبل از انقلابشدته  وابستگي را ب  

دانستند و    مي  ضدپيشرفت ل را استقلاآنها  . ظهور کرد  رسمي و ساختاري     ورطه  دوم خرداد ب  

دوران بعـد از  تـوان در    مـي آن راي ها  نمونه.جستند  ميبراي نزديكي به غرب بر هم سبقت   

شدت با فرهنگ دوران جنگ مثل بـسيج بـه جنـگ            ه   ب آنها .مشاهده کرد مشروطه و قاجار    

برخاستند و مفاهيم غربي را مطرح كردند و دوباره و دوباره بـر جغرافيـاي وابـستگي مثـل                   

تهـران مثـل يـك انگـل بـزرگ          .  و فروش تراكم تاكيد كردند     تر  توليد تهران بزرگ و بزرگ    

ت ااردوبـراي توليـد فرهنـگ غـرب و          زمينه را   مكيد و    مي جا ت را يك  شهري، خون مملك  

 در ايران سرمايه گذاري     گرايي  غربد براي رشد    نهاي بعدي بتوان   كرد تا انگل   ميآماده  غربي  

آمـده   به ايران    کردند جغرافياي وابستگي قبل از انقلاب طمع        هاي  كنند تا آنجا كه شخصيت    

 آن زمان هاي    هدر روزنام اخبار آن   كه  اي    ه به گون  ست کنند، ريا  دوباره براي توليد وابستگي    و

  .رسيد به چاپ ميطور آشكار ه ب

ترين دشمن ايران قدرتمند و ابرقدرت و مستقل، ساختار           بزرگ نکته مهم اين است که    
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اولـين   تـرين و    ، بنيـادي  تـرين   مهم  وابستگي است كه بايستي از بين برده شود و         يجغرافيا

  . است و پيشرفت ل جغرافياي استقلاطراحي ساختارقدم، 

 دادن بـه جغرافيـاي      صـالت تي اسـت و ا    عرفشكني ساختاري و م    م، تهران اقدا ترين  مهم

 معرفـت و فرهنـگ براسـاس آن         ، جمعيت ،معرفتي و فرهنگي ايران و سپس توزيع ثروت       

  .دکن ن ما را به ايران ابرقدرت رهنموتواند ميروش اين . است

 ،كنـد   مـي  تي ايران را ترسيم   عرفجغرافياي م در  تي ايران   عرفه م چرخكه  با توجه به آنچه     

 توليد معنا و مبادله معنا است و فهم اين چرخه ما را به نظام جغرافيايين داراي يك نظام رااي

 ابرقدرت شدن راستاي آن در بازتوليد دهد که براي سوق ميتوليد معنا و مبادله معناي ايران   

خواهم  بيانمطالبي را طور خلاصه ه بدوباره ص اين موضوع خصودر . كند  ميايران هدايت

  . کرد

كند و شيراز مركـز       مي تي ايران است كه عقل نظري ايران را بازتوليد        عرف قلب م  ،اصفهان

در  بازتوليـد شـده      ييـا هنـد   معرفت شرقي     است که  با فرهنگ ايراني  هندي   فرهنگ   لفيقت

رايـي  گ  و تهـران مركـز تلاقـي حـس    .)ظ اسـت نمونه بارز آن حاف   (کند  ميبازتوليد  را  ايران  

تي عرفتي ايران است كه تغذيه ساختار معرف اين بدنه م.گرايي آذري است خراسان و احساس

ي  كـه تغذيـه جهـان       را  ايـران   و همسايگان  تواند شهرهاي مرزي    مي عهده دارد و  ه  ايران را ب  

خود را با توجـه     و مرزي     به عبارت ديگر ايران بايستي ساختار دروني       ،كند   تغذيه ،شوند  مي

و نفوذمـدار  گـرا   هـدايت سطح در به بيرون خود تنظيم كند تا بتواند ساختار دروني خود را           

  .جهاني قرار دهد

 بـه   اري مربـوط  ذگ ـ  كه به پشتوانه شيراز، سياسـت      يکي از شهرهاي ايران است    : بوشهر

ر ناحيه خليج فـارس  ايراني د هاي    كننده سياست   و تعيين  داردعهده  ه   خليج فارس را ب    حوزه

 بسيار مهمي براي سندقديمي خليج فارس و خاطرات مربوط به اين منطقه هاي  هنقش(است 

اي بوشـهر، شـهر شـيراز         نكته مهم اين است كه پشتوانه اين نفوذ منطقه        . )است نكته مذكور 

 رابطـه   ،بوده است كه از مشروطه به اين طرف كه جغرافياي وابستگي در ايران رواج يافتـه               
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 شـهر مـصرفي و      ،فارس از بين رفته است و بوشـهر        اري خليج ذنيز در سياستگ  اين دو شهر    

  . شده است بندري تجارت مصرفي ايران

 سياسـي و    ، يعني آفريقاي سياه را پوشش فرهنگي      است ي ايران يفريقاآشهر  : بندرعباس

ا كـرده و در     ن ادامه پيـد    يم و تا شده   عمان شروع    يكناره دريا از  اقتصادي داده است و اين      

فريقاي سياه خاتمه پيدا كرده است كـه تانزانيـا نمونـه بـارز آن اسـت و طراحـي و                     آشرق  

  .گيرد صورت مي بندرعباس دراطق  سياسي و فرهنگي ايران در اين من،اقتصاديهاي  حركت

 شـرق در ايـران   فرهنـگ  نقطـه شـروع   .اسـت   چين ايران و  پاكستان ،هندشهر   :زاهدان

 شـهر   عنوان  بهدان با پشتوانه كرمان     هرسد و زا    مي دان به اوج خود   ها كه در ز   است سيرجان

عمـل  خوبي ه   پاكستان و چين ب    ،هند به   ي مربوط سياستگذارخصوص  در  تواند    مي ،تيعرفم

   . و مركز مبادلات شرق ايران را تشكيل دهدکند

 .دي كن ـ سياسـتگذار هـدايت و     فارس را  شهر خاورميانه عربي غير خليج    تواند    مي :اهواز

 لبنان عربي، مـصر و  ،فلسطين ، سوريه عربي ، اردن ، عراق عربي  ،مناطقي مثل شمال عربستان   

  . جزو اين مناطق هستند شمال آفريقا

 شمال سوريه و جنوب تركيـه و         تا ن نفوذ در كردستان عراق    يمركزمطالعه و تعي  : همدان

 بنابراين ،جود دارد اين حوزه صوفيه و تصوف ايراني و      در   .است شمال آفريقا     و شمال لبنان 

  .تواند به مركز مطالعات غرب ايران تبديل شود مي

 روماني و درياي بالكان ، بلغارستان،تركيهي مربوط به سياستگذارو شهر مطالعات  : تبريز

  .هستند لكس مردم تبريز مردمي تاجر ماين نکته گفتني است که. است

توانـد دروازه غـرب       مي كهدانست  ن  غربي ايرا شهر اروپايي و    توان    اروميه را مي  : اروميه

ريزي  باشد و براي کشورهاي ارمنستان، گرجستان و اوکراين تا اروپاي شرقي برنامهدر ايران 

  .  چند مذهبي و چند نژادي است،شهر چند قومياين شهر، . کند

ي سياستگذارتوان مطالعه   مي كه روسيه در آن ايراني شده است پسي استشهر: رشت

در .  در مقابل غرب يهودي استت روسيه مركز ثقل مسيحي.نجام داداين شهر ادر را روسيه 
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  .است درباره يك قطب آينده و يك حوزه ديني مهم ه مطالعات روسيه يعني مطالعنتيجه،

اين شهرها،  . هستند مراكز مطالعه آسياي ميانه و شرق خزر      : و بجنورد و قوچان    گرگان

و هـستند   تـي   عرف و حلقه مكمل ايراني در بعـد م        يندهآ. ندبکرراهبردي   اقتصادي و    از نظر 

  .دهند  را تشکيل مي از خراسان بزرگيبخش مهم

مركز مبادلات فرهنگي غـرب و      مركز مطالعه افغانستان تا شمال چين و ژاپن و          : مشهد

  .استاوراسيا آسيا و يا يكي از مراكز مهم 

از  چرا كه تمامي جهان ،ودش مييك جهان به تبديل به خودي خود  ايران به اين ترتيب،

، كليد  ي جهان  فهم ايران  ،طور كه آشكار شد    مان ه .در ايران خلاصه شده است    غرب تا شرق    

  . شود عملي مي ايران ابرقدرتي ،يسياستگذارريزي و   برنامهبا.  ايران استابرقدرتي

 حتي تقسيم جهان با مرزهاي      . محوريت غرب است   بر اساس امروز  تقسيم بندي جهان    

امـروز  وضـع   مقدمـه   از قرن نوزدهم،    سازي اجباري    غيرمليتي و دولت  هاي    سي و مليت  سيا

قالـب    در ، جهـان را   آمريكـا  بعـد از آن    .کـرد شـروع   براي اولين بار    بوده است كه انگليس     

ها   منافع انگلوساكسونتقسيم کرد و آنهاسازي و حمله به كشورها و تجزيه يا تركيب  جهاني

هـا   نگلوساكسونامحوريت  با  فياي ايران نيز يك جغرافياي وابستگي        جغرا .را محور قرار داد   

  . از انگليس تا آمريكا بود

ياي فرافياي قبلي خود را باطل و جغرا      غجبايد  بماند  در آينده پايدار    خواهد   ميايران  اگر  

 فرهنـگ عمـومي ايـران بـدون     .ايجـاد كنـد    ـده شـد   اکه قبلاً شـرح د ـ ابرقدرتي خود را  

 بلكه از نظر دروني نيـز       ،بيروني و ايران نه فقط از نظر        پايدار نخواهد ماند  كور  جغرافياي مذ 

  .دچار ركود و واماندگي خواهد شد

غربي خود  سياي  ارواو در نهايت     آلمان    و  روسيه ، مثلث ايران  ،از طرف غرب  بايد  ايران  

ير  و غيريهودي است و در مقابل تفـس مسيحيت ارتدکس چون روسيه مركز ،تشکيل دهدرا  

 و بـا     اسـت  روسيه پشتوانه   ،نظري جنبهاز   آلمان   .كند  مي ، سخت مقاومت   مسيحيت يهودي

 و عرفـان  شـود  محسوب مـي   يغربهم   و   يشرقکشوري است که هم     توجه به آنكه روسيه     
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تواند پشتوانه خوبي بـراي نظريـه سـازي در            مي كند  مي ي تركيب يبا مسيحت آسيا  را  شرقي  

كند و آلمان بر اساس       مي پردازي آلماني را آماده     مواد خام نظريه   روسيهبنابراين،   .آلمان باشد 

 و سپس داده را تشكيل  روسيه و ايران مثلث غربي، حال اگر آلمان.كند  ميپردازي  نظريه ،آن

در را  خـود  قشتواند ن   مي ايراند  ن هند، چين و روسيه را تشكيل ده        و  ايران در شرق، مثلث  

 خاورميانه بردارد و از اين      ابرقدرتي در    را  قدم اول خود   ، به اين ترتيب   وكرده  شرق تكميل   

 نتيجه  .سازدرا منزوي    و اسرائيل    کمک کرده  خود   اطرافاسلامي  هاي    طريق به اتحاد كشور   

 آن كشور   گام بردارد اگر تاريخ و جغرافياي يك كشور به طرف توليد و بازتوليد آينده             آنكه  

و شـود     گفتـه مـي    ي فرهنگي يكه به آن شكوفا   ود  ر  مي  ييدر بعد زمان و مكان رو به شكوفا       

ي يشـكوفا شکوفايي معرفتـي و      پس.  است ،تيعرفمفرهنگي مسبوق به شکوفايي     ي  يشكوفا

بـه همـين    . شـوند  ميبا هم محقق     در عالم خارج      كه  هستند صورت فرهنگي حالت ماده و   

ن بـراي  و پيـشرفت ايـرا   ي بـراي رشـد  سياسـتگذار ترين   بنيادي ،معرفتياري  ذدليل سياسگ 

هـاي   توان به فرمول   معرفتي ايراني نمي  هاي     بدون شناخت فرمول   . است تيرسيدن به ابرقدر  

 شـکل   آن را است که    داراي يك نظام معرفتي      زيرا هر فرهنگي   دست يافت، فرهنگي ايراني   

 ص اين نظام معرفتي نيز داراي زمـان و مكـان خـا            .کند   مشخص مي  آن را داده و چارچوب    

 وشناخت جغرافيـا    . جغرافياي معرفتي دارد  نوعي   تاريخ معرفتي و     عينو هر فرهنگي    .است

غرافيـاي  جتوانـد تـاريخ و        مـي  معرفتي مربوط به آنها   هاي    ه ديگر ملل و حوز    يتاريخ معرفت 

ل معرفتي ـ فرهنگي آن به مـا معرفـي كنـد و     ماتعدر طول تاريخ خود و جغرافياي را ايران 

 براي آينده ايران در بعد معرفتي ـ فرهنگي  يسياستگذار درخصوصراهنماي خيلي خوبي 

 ، ايران با هند و چين     معرفتيمعرفتي و تعامل     تاريخ   طور مثال شناخت  ه  ب. باشد ـ ساختاري 

 حوزه آسياي صغير و عراق بـا توجـه بـه جغرافيـاي     ، قفقاز، روسيه، خاورميانه ،آسياي ميانه 

  معرفتي و ميان فرهنگي ايـران همـوار   ارتباطات ميانبرايرا ها، راه   اين تبادلمعرفتيتعامل  

  .سازد مي
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  طرح ابرقدرتي ايران
  

 ، مـذهب  .فرهنگ است  ،تحقق مذهب جايگاه  و يا   بوده   فرهنگ   منشاء اولين   ،يشهمذهب و اند  

  نظـام معنـايي جامعـه را شـكل         ،پديـداري  نسازد و جها    مي بيني را  پديداري يا جهان   جهان

 سـاختار اجتمـاعي را      ،آورد و نظـام كنـشي       مي وجود  بهظام معنايي، نظام كنشي را      ن .دهد مي

 در مذهب ديـد و       را  آينده ساختار اجتماعي   انتو ميبنابراين،  . آورد  مي وجود  بهشكل داده و    

  .  نائل آمديي ساختارسياستگذاري مذهبي به سياستگذاربا 

 .مذهبي ابرقدرتي داشته باشـد    بايد   برسد،ابرقدرتي  بخواهد به    كشوري   ورتي که در ص 

 شكل دهند كه ابرقدرت     هايي را   شود كه كنش    مي تنظيماي    هرابطه مذهب و ساختار به گون     

سـه نكتـه بـراي      ، بنابراين    ابرقدرتي باشد  ي تعامل ،ساختارساز باشد، يعني تعامل مذهب و       

  . تعامل اين دو.۳و  ساختار .۲ ،مذهب .۱ : شدن وجود داردابرقدرت

پديداري   جهاندنبال يافتن خود و     ه  ببا توجه به جهان      يعني مذهبي كه     ابرقدرتيمذهب  

 و براي دستيابي    است جهاني دين خود  هاي    هدنبال يافتن جنب  ه  عبارت ديگر ب  ه   ب است،خود  

هـاي   ه معرفتـي، جنب ـ   به مطالعه اديان ديگر بپـردازد تـا بتوانـد در بعـد            بايد  به هدف مذكور    
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مثل آمدن مصلح   ( گسترش دهد    آن را دست آورده و بر آن تاكيد كند و         ه   خود را ب   قدرتمند

شـود و آن گـسترش مطالعـه ديـن در يـك               خلاصه مي موضوع  و اين در يك      .)الزمان آخر

شود و    مي  واقع بي مذهب در ارتباط ميان مذه      بنابراين، .است به مذاهب ديگران     ناظرمطالعه  

 در ايـن صـورت،     . كنـد  رشـد مذهبي   ميانصورت يك مذهب    ه   ب کند   مي اين فضا سعي  در  

 اگر  زيرا ،آورد  مي وجود  بها امكان آن را     يد و   كن  مي مذهب راه را براي ابرقدرتي ساختار، باز      

 خواهد رسيد و حالت     ج رشد مذهب به او    يمذهبي تبديل شود فضا    مذهب به مذهب ميان   

 مـذهبي   بسيار مهمي براي مـذهب ميـان       فرهنگي راه   ميان تباطكند و ار    مي محوري پيدا  جهان

   .)پرداخته خواهد شد »طينگري ارتبا مدل آينده«بخش در به اين موضوع  (است

 فراينـد يـك مـذهب در      هـاي     ، ضـعف  بي ميان مذه   و  ارتباطات ميان فرهنگي   فراينددر  

 يكـي راه    :شـود   مـي  شود دو راه پيمـوده      چون اين ضعف آشكار    شود و   مي ارفرهنگي آشك 

 كـه سـبب      اسـت   ضعف آشكار شده   هاركاري بر سنت گذشته و مقاومت مطلق درب        محافظه

 فرايند انگيزه براي تقويت مذهب در شده وفعال يابي  اين ضعفديگر آنكه شود و   ميركود

  . شود  مي مذهبي گفتهيا روشنفكرياجتهاد شود كه به آّن   ميفرهنگي شروع

با  مناسب   شناسي  و روش  معرفتيهاي    ت رسيدن به چارچوب   آنچه در اين ميان مهم اس     

منجـر   به يك نظام معنايي زماني و مكاني مـذهبي   کهضيات آن دو استت و مكان و مق  زمان

 ابرقدرتي و به مذهب شودمذهب روزآمد د توان  ميآيد كه  ميوجود به و نظام كنشي شود مي

  .دونزديك ش

ده است يعنـي    مآدست  ه  غرب ب  تعامل شرق و   ازمذهب ايراني مذهبي اشراقي بوده كه       

قبل از اسلام    با استفاده از مذهب عرفاني شرق و چارچوب سازي غربي، مذاهب اشراقي ما            

اه يك كلمه و    شه   كلم زيرارا در خود جاي داده است       اين مذاهب پادشاهي     .اند  گرفتهشكل  

  عرفان چارچوب  ،ديگر به عبارت    . است وارد شده رفان به سياست     و از ع   مفهوم عرفاني است  

 وجـود   بهنام پادشاهي را    ه  دهد كه ساختاري ب     مي  و شناختي جامعه ايراني را تشكيل      معرفتي

  پادشاهي يك مقوله ساختاري    در نتيجه،  .دهد  مي ت و ساختار را تشكيل    عرفآورد و تطابق م    مي
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   ـمعرفتـي توان سـير تحـولات     مي)ت و ساختارتطابق معرف (پارادايمعرفاني است و با اين 

   .ساختاري ايران را در گذشته ترسيم كرد تا بتوان به تحولات آينده ايران دست يافت

 و همين سبب ثبـات  ه است وجود داشتمعرفتي ورود اسلام تطابق ساختاري ـ   ازتا قبل

 عنوان به ساختار با عرفان و اشراق عنوان به پادشاهي ، زيرامعرفتي ـ ساختاري ايران شده بود 

 تطابق ساختار و معرفـت بـه هـم          ، اسلام ظهور ولي با    ،اند هم تطابق داشته   با" املامعرفت ك 

فـرا  را  کـشور   ،  وجـود آمـد      در ايران بـه     بعد از اسلام   که و بحران ساختار و معرفت       هخورد

 نظـام  و هماهنگي نداشت عربي ـعرفان موجود ايراني با نظام خلافت اسلامي  زيرا  گرفت

 آمـد و دمكراسـي قبيلگـي را         وجـود   بـه پيامبر  لگي بود كه بعد از      عرفي برخاسته از نظام قبي    

 نظام خلافت يـك نظـام       زيرا ،وجود داشت لام  اسابتداي ظهور    اين انحراف از     .داد  تشكيل

اين چنـين هـم     كرد كه     مي منتقلو غيرديني   سكولاري  ديني بود كه در نهايت جامعه را        غير

 خـود بـا عـدالت       به ايـن دليـل کـه       ؛ساخت  به همين دليل نظام خلافت با عدالت نمي        .شد

  .بودت حاكم بر دمكراسي قبيلگي ضد عدالت و ضد تقوا صبي و عهماهنگي نداشت

اسـت همـاهنگي     تقوا كه عدالت فردي است با عصبيت جمعي كه ضد تقـواي فـردي             

م رد را تسلي فبنابراين،. كند  ميكند و آن را جمعي  مي عصبيت اختيار فرد را سلبندارد، زيرا

رعايت کند، بلکه بايستي فقط تسليم قبيلـه        را  تواند حق و باطل       شخص نمي  وكند    مي قبيله

 ينـوع شـدين    را يعدالت طلبي برخي از خلفـا     . خواهد حق باشد و يا باطل       باشد، حال مي  

كرد   ميرا طلب رادف دخالت در زندگي خصوصي اکهد فردي بود ضعدالت طلبي حكومتي 

 خشونت حكومتي را گسترشموضوع اين . وشي كرده است شرع از آن چشم پ در حالي که  

 سر سازگاري ندارد و در نهايت ايـن خلافـت ضـد        آن،  معناي جامع  به با عدالت    کهداد   مي

امامـت امـام علـي      با شروع    . سر سازگاري نداشت   ، با امامت همراه با عدالت     ،عدالت جامع 

 ـ   ساختار قبيلگي حاكم بر حكومت بـا او          ت مخالف ،)ع( بـه همـين دليـل،       و   شدهماهنـگ ن

كه در نهايت به حكومت ضد عدالت فـردي   شد  سه گانه درون ساختاري شروع      هاي    جنگ

كه سراسـر   آغاز گرديد   اميه موروثي و خانوادگي      و جمعي دچار شد و حكومت قبيلگي بني       
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در اين زمان بود كه نظريه      . شد  ميمحسوب  معنوي    حكومت مادي و غير    وظلم و بيداد بود     

امامـت يـك    اما  بود،   ي غير ارزش  ،خلافتبه اين معنا كه      ،راه با عدالت مطرح شد    امامت هم 

  .محور با محوريت عدل بود نظام حكومتي ارزش

توانست   مي  و د با خلافت بدون عرفان سرسازگاري نداشت      وايران كه كشوري اشراقي ب    

سـه قـرن بعـد از     ، بنابراينارتباط داشته باشد  بود   عرفاني   کهبا امامت    متفاوت هاي  روش هب

 بحران و   دو قرن  قبلي دچار    در طول   در حالي که     خلق كرد     را مكتب عظيم تصوف  اسلام،  

 يابي معرفتي خود هويتبعد از ظهور اسلام با خلق تصوف،  قرن سوم ايران از .١سكوت بود

 . كرد كه با آمدن مغول در قرن ششم و سپس تيموريان در قـرن هـشتم اوج گرفـت                   را آغاز 

الشعرا و حـاكم و نـاظر        و خاتم العرفا    خاتم حافظ   راشناسي   معرفتهايي اين نظام    هاي ن  مدل

هويت معرفتي ايراني به اين ترتيب د كه کر تدوين ،تفكر ايراني و روح مسلط بر روح ايراني

  .درا تشکيل دا بندي شناخت ايراني  آمد و چارچوبوجود به

 ـ     ،د آم ـ وجـود   بـه حافظ به بعد كـه چـارچوب معرفتـي          عصر  از   دنبـال  ه   ملـت ايـران ب

صـفويه  . صفويه تحقق يافت   حكومت   ساختاريابي خود در بعد معرفتي بود كه در نهايت با         

البتـه ايـن    . تشکيل شـده بـود     چارچوب تشيع عرفاني      در  بود که  برخاسته از تصوف ايراني   

 حاكميت حـافظ  .دايراني بودشاهي شت به پاهمراه با بازگشرايط بعد از هزار سال خلافت،  

 ولي اين   ، در اين دوره بسيار آشكار است      ،ساز معرفتي   اول و آخر شعراي ايراني     ،و فردوسي 

 صفويه بـود كـه فقهـاي        اواسط حکومت  و در    )تشيع صفوي (تشيع يك تشيع صوفيه بود،      

به ايـن    و   ٢را ترسيم كردند   مدل فقهي حكومت شيعي      ند،دوره صفويه كه فقهاي شيعي بود     

مت صفويه از عرفان تصوفي به عرفان فقهـي عـدول           وو حك ولايت فقيه مطرح شد     ترتيب  

 تـا سه، چهار قرن طول كـشيد       . كرد و سركوب عرفاي قزلباش يا عرفان تصوفي شروع شد         

  . به وقوع بپيوندد انقلاب اسلامي ايرانو  عرفاني به ساختار تبديل شود ـاين نظريه فقهي

                                                 
  عبدالحسين زرين كوب، دو قرن سكوت. ١
  مراجعه شود به آثار محقق كركي يا محققق ثاني. ٢
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 عدول از نظريه ايرانـي      يوع ن ،اين نظريه كه جايگزين نظريه خلافت در اصل سنت بود         

هـم  در آن  آمـد كـه   وجود بهپادشاهي مبتني بر تصوف بود و بر اساس نظريه امت و امامت   

 ، جايگزين امـام معـصوم     زيرا ،استنهفته   و هم عرفان     محور هم عدالت مردم   ،سالاري مردم

فقاهـت   اين   . است الحسني االله و اسماء    باب ، واسطه زمين و آسمان    ،وجه خدا بر روي زمين    

يك مقوله سكولار و عرفي مثل فقه اصل سنت نيست كه از آن حكومت خلافتي اهل سنتي 

 به همين دليل فقه     .است  كامل و خادم خلق خدا براي خدا       نسان ا ،هي بلكه يك فق   ،ظهور کند 

 يك عدالت جـامع     ،شود  مي  با عدالت فردي جمع    از آنجا که  و   ٢و١شيعه عدالت محور است   

 ليبراليسم حكومتي   البته با  و   گيرد  مي نيسم چپ يا سوسياليسم فاصله    درم از   ،دهد  مي تشكيل

 در و معنـايي نـدارد    در آناصل آزادي است و عـدالت   داراي   ليبراليسم   زيرانيز فاصله دارد    

كـن آزادي    صـاف جـاده    و عـدالت  است  خدمت آزادي و اهداف صاحبان قدرت و ثروت         

  .ستقدرت آنها

 به همين .است و جامعهفرد  است و عدالت آن جامع  عدالت محور،اين نظريه حكومتي

زمـاني ممكـن    موضـوع    ايـن    .هـستند   معنويت و ماديت در آن جمـع       ، اقتصاد ،دليل عرفان 

 يا امام در آن مطرح باشد و امام جامع عدالت فردي و جمعي               محور  كه انسان كامل   شود  مي

 ـ          بنابراين باشد،  نظريـه   .وبي پيداسـت  خ ـه   مدل و الگوي اقتصادي در اين گونه حكومـت ب

 يعني نظريه اساسي آن نيز انـسان كامـل محـور و             ،شود  مي سياسي نيز بر همين اساس بنياد     

   .و پود اين نظريه سياسي، حاكم است كه در تمامي تاراي  ه به گون،امامت است

 امام و امت است و خداوند كه حقيقت محض است      ر اين حكومت بر اساس خدا،     تداقا

كنـد و انـسان كامـل و امـام كـه مظهـر                مي در خود جمع  را   سياسياي  ه  تضادهاي واقعيت 

انساني است كه تضادهاي واقعي را در خود         نمايالحسني الهي است نيز يك حقيقت        اسماء

حكـومتي    اصل بر  ،بنابراين .)دادضلهذا قلت لك ا    الاضداد و  لقد جمعت فيك  (كند    مي جمع

                                                 
  مرتضي مطهري، اقتصاد اسلامي. ١
  دناشهيد صدر، اقتصا. ٢
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 ، در اسلام بـر اسـاس اجمـاع اسـت          ديگر حكومت  بخش است و از طرف     است كه آرامش  

در صورتي کـه بـدون       .گزينند مي بر اجماعاز طريق   را  يك حكومت رهبري    ن  انايعني مسلم 

 چنانکه اهـل سـنت معتقـد        باشنداحتياج به امام يا شيخ، قائل به اجماع افراد يک حکومت            

 ، داشت خواهندرا قبول   سالاري مادي و سكولار      كراسي و مردم  و دم ،) بدون امام  امت (است

گرايي  دمكراسي براساس حزب نوع   اين   . معتقدند  و اهل سنت   هاگرا و غرب ها     غربي چنانکه

  نژاد و زبان   ، خون ،جاي پدر ايدئولوژي   با اين تفاوت که   است كه همان قبيلگي قديم است       

 هـدف فقـط آراي    در اين نوع حکومـت،     . مردم دارد  يب آرا جذ در گرفته است و سعي      را

بـا   ، بنـابراين  نخواهـد داشـت    مرجعيت ارزشي    نخواهد بود و  در ميان   مردم است و ارزشي     

 پول و خريد آراي مردم، سياست تبـديل         پرداخت با   .خواهد شد  ابتذال   دچارگذشت زمان،   

شود و با عرضه پول و شهرت و          مي  و آراي مردم تابع عرضه و تقاضا       خواهد شد  به اقتصاد 

 الگوي   نوع  در اين  بنابراين، .شود  مي اريد رأي خري  ود  يآ   مي وجود  بهشهوت، تقاضاي رأي    

هاي كـاذب     ارزشاست و   مطرح   اقتصاد   تنها بلكه   ، وجود ندارد  يحكومتي، در اصل سياست   

در ايـن   . شـود   مـي  رأي   کننـده  هـاي تعيـين     ارزش گزينجـاي  ،حاكم بر نظام عرضه و تقاضا     

كشتي و بـازيگران     ،سينما بازيگران   در نتيجه،  شود و  مي دچار ابتذال     اين دمكراسي  صورت،

از  سـكس بـا وعـده سـكس،          ان بازيگر  يا   شوند و قهرمانان    مي فيفا، قهرمانان اين دمكراسي   

  .كنند ميطلب افراد رأي 

 و  ي اجمـاع حـاك    ، اجماع معتبـر   ،اگر اجماع مبدأ حكومت را، اجماع امام و امت بدانيم         

معصوم  ياد نسبت به امامشود كه داراي شناسايي ز  مي امام در كساني ديده.ناظر به امام است

 ـ        ( يعني علماء    ، از او هستند   ياكحو    احاديثنـا،   ةرواي  و اما الحوادث الواقعه فـارجعوا فيهـا ال

از امـام   اي    هاز خداسـت و علمـا نـشان       اي    ه امام نشان  .)حجه عليهم انا   عليكم و    يحجتفانهم  

دمكراسي بـدون امـام    که از آنجا بنابراين ،)استو عالَم   ملااالله صفت مشترك امام و ع     تآي(

 ، كار به تكـرار    زيراكشد   و اين دمكراسي انسان كامل محور است به ابتذال نمي          معتبر نيست 

  .آورد  نميوجود بهشود و تكرار بي معنايي  كشيده نمي
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  :دو نوع دمكراسي اسلامي وجود دارد بنابراين،

بي همراه است و بي و غرحزدمكراسي خلافتي است و با دمكراسي دمكراسي نوع اول،   

تـوان بـه آن دمكراسـي       مـي  د كـه  هـستن  دنبـال آن  ه  گرايان اسلامي و غيراسلامي نيز ب      غرب

  . است جهاني شدننظريه سياسي و اين همان اطلاق کرد گرا  نخبه

 شـود و    ناميـده مـي    دمكراسي امامتي است كـه دمكراسـي مردمـي           ،دمكراسي نوع دوم  

 ولايـت   يهمكراسي جديد انقلاب اسلامي و نظر      د .است مرتبط با امام خود      ،براساس فطرت 

جهـاني  نظريـه    نظريه مقابل    اين .شود  مي  دمكراسي خبرگي ناميده   که از اين نوع است    فقيه

  .است شدن

وري اسـلامي بـا ايجـاد       دو نظريه آينده جهاني هستند كـه جمه ـ        ،ن دو نوع دمكراسي   اي

بـات و تثبيـت سـازد و نظريـه          تواند اقتدار جهاني خود را مطرح و اث         مي دمكراسي نوع دوم  

تواند بر نظريه سياسي رقيب خود        مي خوبيه  اقتداري سياسي جهاني خود را مطرح كند و ب        

 دمكراسي به ابتذال كشيده شده و در حال ابتذال بخشيدن به جهان              نوع  آن زيرا ،پيروز شود 

  .نددا  مياست و جهاني شدن را به معناي ابتذال جهاني يا جهان ابتذالي
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  فصل ششم

  آموزش و ابرقدرتي ايران
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   ايرانابرقدرتيآموزش و 
  

 آموزش برعهده دارد،سازمان معرفتي جامعه  را كهانتقال نظام معرفتي از نسلي به نسل ديگر 

بنابراين، سازمان آموزشي با سازمان معرفتي جامعـه در ارتبـاط اسـت و در واقـع                 . نامند  مي

بـراي مثـال،    . رود   تابعي از سازمان معرفتي يك كشور و ملت به شمار مي           سازمان آموزشي، 

هنگـامي  .  تصوفي ايراني استـچارچوب سازمان آموزشي ايران، تابعي از سازمان عرفاني  

ريـزي    ها را به دست آورديم، بايد براي رسيدن بـه آرمـان كـشور برنامـه                 اين چارچوب كه  

  .، انجام دهيميآموزش دقيق

. گرا، از مشخصات آموزش و پرورش تصوفي است         آل  رش آرماني و ايده   آموزش و پرو  

 كـردن گرا نيست و سعي در انتزاعي         گرا بوده و عمل     اين نوع آموزش و پرورش بيشتر ذهن      

گرايـي خودمحـوري را تبليـغ     هاي علمي و فكري دارد؛ زيرا عرفان و تـصوف، ذهـن       بحث

شـخص بـا نفـس و ذهـن         که   چراشود    ي نفي م  ،كند، در نتيجه كار گروهي در اين نظام         مي

 آمـوزش و پـرورش جمعـي، ضـد ارزش شـده و              ،بنابراين. خودش، به خود مشغول است    

  . هايي كه دارد به واقع خود علم ارزشمند است نه فايده. شود آموزش عملي نيز تحقير مي
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و  هجري، عرفان    هشتم تا   ششميابيم كه از قرن       با نگرش در تاريخ گذشته ايران، در مي       

هـاي    هاي رياضي و زيرمجموعـه      رونق دانش از  از اين رو،    . گيرد  تصوف، در ايران شكل مي    

 و تمدن اسلامي در گيرد نر، اوج ميپردازي، ادبيات و ه  خيال،شود و در پناه آن آن كاسته مي

  . كند  افول ميششمقرن 

رد، در امـور    هاي كلان و بدون كارب      هاي انتزاعي در ايران، فلسفه      با دامنگير شدن دانش   

تـاکنون  هاي بعد از فلسفه مـشاء          مانند فلسفه  ،گيرد  سياسي، اجتماعي و فرهنگي، شكل مي     

   .در ايران

ايـن  معيـار  ،  دش ـ  محـسوب مـي   هاي ايراني     هاي علميه آن روزگار، كه دانشگاه       در حوزه 

اع تر باشد داراي ارزش بيشتري خواهد بود و هر چه از انتز             هر چه علوم انتزاعي   شود که     مي

جامعه به دليل انتزاعي بودن علوم آموزشي به علما و . شود تر مي ارزش گردد بي آن كاسته مي 

توانند باهم سخن بگويند؛ بنابراين بين علـم          شود و اين دو قشر مهم نيز نمي         عوام تقسيم مي  

هاي متمـادي توليـد و بازتوليـد           براي سال  گسستآيد و اين       مي وجود  به گسستو جامعه   

دهد و فقط برد و موفقيـت    نقش اجتماعي خود را از دست مي ،اي كه عالم    به گونه شود؛    مي

اين چنين است كه مـردم، جهـل خـود را در            . بيند  خود را در جهت اعتباريات اجتماعي مي      

كنند و اين جهل، جامعه مسلمان را در حالـت خـشونت و               شان بازتوليد مي    فرهنگ روزمره 

هاي ميان   مانند بحران (امعه هر لحظه مستعد هجوم خارجي       دارد و ج    انفعال تاريخي نگه مي   

  . شود مي) مغول تا صفويه

از يك سو با روي كار آمدن صفويه و ادامه همان فرهنگ جدايي علم از جامعه در ايران 

ايـن  . شـود   و شروع رنسانس غرب از سوي ديگر، ايران به شدت دچار انفعال معرفتي مـي              

گرايي غـرب،     اي كه هنر طبيعت     شود؛ به گونه     اول، آغاز مي   گرايي از دوران شاه عباس      غرب

 و هر چـه غـرب       هگير شد   به اين ترتيب ايرانيان غافل    . شود   مي مينياتورجانشين هنر انتزاعي    

   .به اوج خود رسيدكه در زمان ناصرالدين شاه شدند  ميرفت، دچار انفعال  پيش مي

هاي آنان به اروپـا       مهاجرت. رب بود غپيروي از   شيوه زندگي اين پادشاه و فرزندانش،       
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  .زدگي در ايران بود ها، سنگ بناي اوليه غرب و تحقيرهاي غربي

كه براي ادامة تحصيل و فراگيـري علـوم         بودند  زادگاني    نسل بعدي اين خانواده، اشراف    

 نداشـتند؛   گي اشرافي، حوصلة درس خواندن جـدي      آنها به دليل زند   . جديد به فرنگ رفتند   

ايـن  . كردنـد   تقليـد مـي   را  ...) لباس، مسكن و    (داب و سنن زندگي روزمرة غربي       بنابراين آ 

قرار گرفت كـه آثـار آن تـا بـه           ) شهرنشيني(شر متوسط   قنگري چنان محور زندگي       سطحي

سوادان فرنگ رفته، ناداني و جهل خود را در مراكـز تـازه تأسـيس                 اين بي . امروز ادامه دارد  

 آن را اصـل آمـوزش قـرار دادنـد؛ در واقـع درس در ايـن                  مانند مدارس، بازتوليد كردند و    

نگـري فكـري و       اين سطحي اي كه     گونه به   ،مدارس جديد، ماكت و شكل درس جديد بود       

سـپس  روش نادرست تقليد از غرب، به ترتيب در دارالمعلمين، دانشسراي عالي قـديمي و               

گرايـي دانـش بـا ايـن      ف تـصو ،در نتيجـه . هاي ايـران، ادامـه دارد    دانشگاه تهران و دانشگاه   

هـا و مـدارس را غيرعلمـي، ذهنـي، انتزاعـي و         كند و دانـشگاه     زدگي مطابقت پيدا مي     غرب

گيـرد و   به دنبال اين امر، كار تحقيقاتي ـ پژوهشي گروهي شـكل نمـي   . آورد تقليدي بار مي

 د،ووقتـي كـه اسـتاد، خـاموش ش ـ        . كند  فقط يك استاد فداكار و ايثارگر به تنهايي ظهور مي         

 بلكه وجود يك شـخص      ،فرايند نيست او يك   زيرا  ! گيرد  تاريكي جهالت دانشگاه را فرا مي     

اسـت    اشتباه اي   و اين خود چرخه    برند  استثنايي است كه او را تا حد قديسان فكري بالا مي          

كند؛ بنابراين شيوة  تر ايجاد مي شود و دانشگاهي وابسته و تقليدي  مانع خلاقيت فكري ميكه

  . شود  به كرسي تبديل نمي)استاد(او 

د و براي علوم انتزاعي ارزش نگير هاي علميه نيز راه انتزاع را در پيش مي از سويي حوزه

شناسـي و    ترين بحث اجتماعي، بي فايده شـده و معرفـت           شوند و كوچك    بيشتري قايل مي  

از هـاي علميـه       همين امر سبب جدايي حـوزه     . گردد  تر مي   ها انتزاعي   شناسي در حوزه    روش

 اينجا نقطه    و دنشو  ها نيز دچار تحجر و ركود دانش مي          و حوزه  هزندگي اجتماعي مردم شد   

گـرا و     نگـر، تقليـدي و غـرب        دانشگاه سطحي چرا كه    است،اوج اختلاف حوزه و دانشگاه      

گرا ولي انتزاعي، سرناسازگاري با هم خواهند داشـت و            گرا و عميق    هاي علميه، درون    حوزه
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شود؛ در واقع جامعـه       گردد و به عنوان يك اصل فكري مطرح مي          خي مي اين اختلاف، تاري  

ايراني و مردم آن، قربانيان اين امر هستند و مردم ميان گذشته، حال و آينـده، دچـار بحـران                    

رود،  فرهنگي و اجتماعي مـي ركود جامعه رو به   . زدگي خواهند شد    هويت فرهنگي و غرب   

شود و اين امر بـا رشـد ايـران، بـسيار              و متحجرتر مي  گراتر    تر و حوزه، درون     دانشگاه غربي 

  .ضديت و دوگانگي دارد

. كند ايجاد مييداري دپ بيني و جهان  جهان،كند و دين    دين يك جامعه را تبيين مي      ،حوزه

بـين، بـدون      فرهنگي ارائه كند، دين تحجـري، كوتـه        حوزه نتواند يك دين جامع يا ميان      اگر  

هاي   بنابراين حوزه .  پيشرفت و ضد زمان و مكان خواهد بود        فرهنگي، ديني ضد   مطالعه ميان 

در مقابل اين قشر متحجر، گروهي از طـلاب،       . دنكن  علمية متحجر، نقش ضدامنيتي بازي مي     

كنند تا اسلام را بـا غـرب تطبيـق بدهنـد و در      گرايي عمل كرده و سعي مي       بر خلاف غرب  

به طـرف   مونه اين طلاب، پس از مشروطه       گونه كه ن    همان. كنند  نتيجه اسلام غربي توليد مي    

. در آمدند و مشروطه، به مشروطه غربي تبـديل شـد          وي  رضاشاه رفتند و به عنوان خادمان       

 از ايـن رو  )زاده، مطالعه شـود   كافي است كه زندگي شيخ ابراهيم زنجاني و سيدحسن تقي         (

گـذاري    ياستطور كه س     همان ،هاي علميه بسيار ضروري است      گذاري تمدني حوزه    سياست

تـرين    تـرين و كامـل      هاي علميه، مهم    فرهنگي سازي حوزه   ميان. دانشگاهي بسيار مهم است   

ابرقـدرتي ايـران    بـراي   ايران  هاي    حوزه علميه درخصوص  گذاري مبنايي     ضرورت سياست 

  .است

ايراني شود، بنابراين نبايد    بايد  محور است نيز     هاي ايران كه غرب     از سوي ديگر دانشگاه   

نيروهـاي  و  هـاي غربـي عمـل كننـد؛           هاي فرعي دانـشگاه     موسسهدر نقش   ها،    انشگاهاين د 

گـسترش دانـش غربـي در جامعـه     براي اگر دانش توليدي . تربيت كنندبراي آنها   تحقيقاتي  

هاي غربي باشـد، در هـر دو صـورت،            ايراني باشد يا اينكه توليد دانش غربي براي دانشگاه        

  .د بودنب، خواههاي ايراني در خدمت غر دانشگاه

هـا اسـت و       هاي ايران، ايراني سـاختن دانـشگاه        گذاري دانشگاه    ترين مبناي سياست    مهم
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 تابعي از زمـان و      بايدها    معرفت ايراني، بنابراين دانشگاه   توزيع  و  توليد  ايراني ساختن، يعني    

اين بنـابر . ها بايد استاني فكر و عمـل شـود          دانشگاهدر خصوص   واقع  در  ؛  باشندمكان خود   

سـمت  دانشگاه ايراني، يعني دانشگاه استاني و از اين رو دانـشگاه، عامـل تغييـر ايـران بـه                    

در غير اين صورت، هدر دادن ايران و واماندگي طولاني مدت، نتيجه            . استشدن  ابرقدرت  

  .آن خواهد بود

د نهـا، ايرانـي شـو       فرهنگي وارد شـوند و دانـشگاه       هاي علميه، به فضاي ميان      اگر حوزه 

هاي معرفتي ايراني كه از        ميان سازمان  گسستت حوزه و دانشگاه ايجاد خواهد شد و         وحد

بردارنـدة علـوم    ها کـه در  بنابراين اگر حوزه. شود ، برداشته ميهگرايي ايران شروع شد    غرب

د، علوم قديمه و    ن، متحد و يکي شو    هستندها که حامل علوم غربي        ، با دانشگاه  هستندايراني  

 يکي خواهد شد؛ و اين امر يعني جهش علمي گسترده ايران،             و غربي   جديد ايراني، با علوم  

  . که مقدمه ابرقدرتي ايران است

 ، زيـرا حـوزه    ،رود  پديداري و دانش، از بين مي      با وحدت حوزه و دانشگاه، جنگ جهان      

هـاي دانـشي بـشر را شـكل           سازد، و دانـشگاه، حـوزه       پديداري حاکم بر دانش را مي      جهان

پديداري و دانش، جنگ بين محيط و محاط است و بحران معرفتي   بين جهان  جنگ. دهد  مي

همگـون نبـودن بـا      بـه دنبـال     رشـد نداشـتن دانـشگاه ايرانـي،         . جامعه را آرام خواهد کرد    

گذاري هـر کـشوري اسـت، در          علوم انساني که مبناي سياست    . پديداري ايراني است   جهان

. شود  مدرنيسم، تعبير مي  و   از آن به تقابل سنت       سازد و گاهي    پديداري آن نمي   ايران با جهان  

پديـداري    جهـان پديداري پناه برد، آنگاه دانش در ايـن          جهانميان  پديداري به    جهاناگر اين   

در نتيجه دانـش تطـابق يافتـه بـا          . جاي تفسيري خود را خواهد يافت و شكوفا خواهد شد         

  .  بنيان خواهد گذاشت خواهد آمد و تمدن نويني راوجود بهمذکور پديداري  جهان
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  فلسفه ايراني مقدمه جهش ايراني و ابرقدرتي آن
  

 وسـيله    که يک امر شهودي است بـه      پديداري    جهان ؛استپديداري    جهانساز    مفهوم ،فلسفه

يابـد و عقـل، معـاني          معنـا مـي    ،با شهود پديداري    جهان در واقع . کند  ميسازي      مفهومعقل،  

شود کـه     زماني مفاهيم ايجاد مي   . پردازد  سازي مي  گيرد و به مفهوم     ميبه خود   پديداري    جهان

زبـان نيـز از محـيط       . شـود   ها از زبان گرفتـه مـي        هايي همراه گردد، بيشتر اين نشانه       با نشانه 

شـود؛ بنـابراين      ها شـروع مـي      ها يا اسم صوت     اسمآيد و به همين دليل        مي دسته   ب طبيعت

جهان پديداري، خود را همراه با شهود، . پذير نيست بدون زبان، جغرافيا و تاريخ امكانتعقل 

گيرد، اين چنـين عقـل، قلـب،          کند و عقل، از جغرافيا و تاريخ کمک مي          بر عقل تحميل مي   

  . آيد  ميوجود بهرسند و فلسفه  تاريخ و جغرافيا، به هم مي

د و فلـسفه را بـر حـل    نسـاز   فرهنگ و جامعه مـي هتاريخ و جغرافيا، فلسفه را متمايل ب     

د و نظام ساز مفهومي نکن د و در نتيجه فلسفه را زميني مينساز معاصر خود متمايل ميمسئله 

شـود و در ايـن    د مفهوم ايجاد مي  ناي همراه گرد    پس از آنکه شهود و معنا، با نشانه       . شود    مي
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اين نظام مفهـومي    . گيرد  ه نظام مفهومي از سوي عقل، تدوين شده و فلسفه، شكل مي           مرحل

يا فلسفي، به دنبال هماهنگي مفهوم با مسئله است و از اين رو براي حل مسائل جامعـه بـه                    

كنـد؛ در نتيجـه سـاختار         ، درباره جامعه بحث مي    يرهنمود فلسفي پرداخته و با روش قياس      

  .شود فکري و فلسفي ميجامعه، تبديل به ساختار 

 از اين رو، تمدن ايرانـي بـر          و زندگي مردم ايران از دوران باستان بر پايه دامپروري بود         

در شهرهاي ييلاقـي و قـشلاقي وجـود داشـت، حتـي             . همين بنياد اقتصادي، شكل گرفت    

) شـيراز ( تخـت جمـشيد      وجود داشت، چنانكه   و قشلاقي    يييلاقزندگي  پايتخت ايران نيز    

 حکومـت براسـاس     ،بنـابراين . نـد  ايـن چنـين بود     )همـدان (هخامنشان و اکباتـان     پايتخت  

 تمـدن   ،بـر ايـن اسـاس     . دامپروري شکل گرفت و ساختار شهرهاي آن نيز دامپروري بـود          

دانـش حـاکم بـر     . است تمدني متحرک، شهرپذيري متحرک يا تمدن بر پشت اسب           ،ايراني

د؛ زيرا جايي که تمدن وجـود نـدارد،         تمدن متحرک، دانشي است كه با تمدن سازگاري دار        

 بلكه همه چيز ناخودآگاه پـيش       ،در طبيعت خودآگاهي وجود ندارد    . شود  مينانديشه توليد   

، وجـود دارد، مفهـوم توليـد    يتـا ناخودآگـاه  . كنـد  رود و ناخودآگاهي توليد فكـر نمـي    مي

يرانيان اين بـود کـه      اما استثناي ا  . ولي ايرانيان متمدن، شهرنشين و شهرپذير بودند      . شود  نمي

نـشيني و   جا  يـک ايـن تـضاد     .  بلکه شهرنشين متحرک بودنـد     ،نشين نبودند جا  يکشهرنشين  

پس دانشي که ايرانيان براي تمدن متحرک خـود ايجـاد        . نشيني، امروزه هنوز ادامه دارد      کوچ

  . دانش تمدني متحرک بود) عرفان، اشراق يا فهلويون(کردند 

 خلق كردنـد کـه هـم از          فلسفه خاص آن، معرفت ساختاري     ن و ايرانيان با اين نوع تمد    

: فساد اخلاقي، دشمن تراشي و جنگ و هم از مفاسـد غيرمتمـدن، مثـل              : مفاسد تمدن، مثل  

پس تمدن متحرک خلق کردنـد و راه رسـيدن بـشريت            . نداشتن تفکر و دانش، دور ماندند     

 بـه   وجود آيـد     به گرايي  امعهآينده به تمدن را نشان دادند؛ تمدني که براساس فردگرايي يا ج           

ظهـر الفـساد    . ( آمد وجود  بهضديت با طبيعت و نابودي آن به دنبال تمدن          . رسد  ميبست    بن

بنابراين ايران راه تمدن آينده را كه تمدني متحـرک          ) الناس  في البر و البحر بما کسبت ايدي      
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  .و ميان فرهنگي است، نشان داد

ايـران، دگرگـون و     پديـداري     جهانوارد ايران شد و     عنوان دين،     به اين ترتيب اسلام، به    

در نتيجه به سبب گستردگي مفاهيم تمدن ايران، اشراق و فهلويون در گستره . متحول گرديد

» تـصوف «اسلامي، به بازتوليد مفاهيم پرداختند و يک علـم مانـدگار ايرانـي         پديداري    جهان

  . آمدوجود به

، به گستره مفهـومي دسـت يافـت؛ و توانـست            آنپديداري    جهانايران در پناه اسلام و      

عنوان فلسفه و همچنـين مفـاهيم اديـان           نشين يوناني، به  جا  يکمفاهيم مطرح شده در تمدن      

جديـد  پديـداري     جهـان را در چـارچوب     ) يهوديت و مسيحيت  (ابراهيمي منطقه خاورميانه    

 آن تبـديل     بنـابراين تمـام تـلاش      ،را شکل دهـد    و ساختار جديدي از مفاهيم       هترکيب کرد 

، برگشت كثـرت بـه وحـدت،        رهيافتاين  . گرايي بود   گرايي فلسفه يونان، به وحدت      کثرت

 در  شـد، عرفان و تصوف، بازتوليـد      با ناظر بودن به      فلسفه ارسطو     و فلسفه مشاء نام گرفت   

ولي اين فلسفه هنـوز فلـسفه   .  فلسفه يوناني ـ شركي، به فلسفه  توحيدي تبديل شد ،نتيجه

 بنابراين در مقابل آن، فلسفه ايراني، شكل گرفت و آن فلسفه اشراق سـهروردي    ،ايراني نبود 

فلسفه ايراني به قبل از اسـلام، تـلاش كـرد؛ واسـطة فلـسفه               بازگرداندن  اين فلسفه در    . بود

فلسفه سهروردي به  )الارض والسموات االله نور (. اسلامي، نور بودپديداري  جهاناشراق، با 

فلسفه اشراق و .  الماهيه بودةاصالآلود مشاء بر   برخلاف فلسفة شرك و بودالنور، وابسته ةاصال

در واقـع  . هجـري را تـشكيل داد  هاي سـوم تـا شـشم     قرنمشاء، ساختار تمدني ـ اسلامي  

بـه همـين دليـل، تمـدن اسـلامي          . زيربناي تمدن اسلامي در ايران، اين فلسفه ايرانـي بـود          

امـا ايـن فلـسفه بـه         ٢و١.ناميدند  والي يا ايرانيان مي    هجري را، تمدن م    هاي سوم تا ششم     قرن

مغول و از هـم پاشـيدگي حكومـت خلافتـي           حملة  با  . شكل انضمام در تمدن اسلامي بود     

عباس و در نتيجه بازتوليد فرهنگي مغولي در دامن فرهنگ ايران و همچنـين حاكميـت                  بني

                                                 
  جرجي زيدان، تاريخ تمدن. ١
  مقدمه ابن خلدون. ٢
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ايراني پرداخت؛ و ـ وليد مغول  تصوف ايران در بستر زبان مغولي ـ تركي، اين فلسفه به بازت 

در نهايت در بستر زبان احساسي تركي ـ صفوي و شكل گرفتن ايران جديد، بعـد از هـزار    

در واقع ملاصدرا و فلسفه او، راه تقليـل         . سال ورود اسلام به فلسفه عرفاني كامل، وارد شد        

، سامان بخشيد و او فلسفه را براساس سفرهاي عرفاني. فلسفه به عرفان و تصوف را باز كرد

اين همه در قالب مذهب رسـمي ايرانـي جديـد،           . نام آن را اسفار يا سفرهاي عرفاني، ناميد       

شيعي، فرصت تمدن ايراني جديـدي را ايجـاد         پديداري    جهانبنابراين،  . يعني تشيع، رخ داد   

داد،   زمان با رنسانس غرب، يك حركت جديد، كـه هويـت ايـران را نـشان مـي                   كرد؛ و هم  

بـروز  ) مشروطه و در نهايت انقلاب اسلامي     (اين امر، در تحولات بعدي ايران       . شدتشكيل  

عالمان اين مكتب فلسفي از جمله علامه طباطبايي سـعي در رسـيدن بـه چـارچوب       . يافت

براي اينكه با توجه به فلسفه ملاصدرا، به تفسير جهان امروز . جديدي در قالب فلسفه بودند

تا از اين خلق كردند  »رساله الولايه« و »فلسفه رئاليسمو روش صول ا«: بپردازند، آثاري مانند

  .گوي جهان امروز باشند راه جواب

تواند ساختارهاي    اما بعد از انقلاب اسلامي، فلسفه ملاصدرا، دچار بحران شد؛ زيرا نمي           

و از اين ر  . را روشن کند  .... مثل ارتباطات، سياست، فرهنگ، اقتصاد و فقر و         : جديد جهاني 

كرد تـا در همـان حـال کـه            ايران براي رسيدن به ابرقدرتي، بايستي فلسفه ديگري خلق مي         

گستره مفهومي را شکل دهد که      نوعي  هاي فلسفه ايران گذشته تا حال را داشته باشد            صفت

هـاي فکـري کـلان        بتواند دانش بشري امروز را در خود هضم و آن را بازتوليد کند و افـق               

  . را روشن کند و راه را براي رسيدن به ابرقدرتي، هموار سازدجامعه امروز ايراني 
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  ي کلان معرفتيسياستگذار
  

م ي بـه مفـاه    يده ـ  است و آن سازمان    يک کارکرد اصل  ي يذکر شد دارا  که  طور   فلسفه همان 

 يهـا  ي چگونگ يعني ي و مکاتب فلسف   يم انسان يسازان مفاه   نظام يعنيلسوفان  ي است و ف   يبشر

  .مي مفاهينظام بخش

 فهم  .نديآ ي نم وجود  به يساز  مفهوم فرايندک  يم بدون   يگفته شد مفاه  که   گونه  همان يول

 يانـسان در فـضا   . است قدم   ترين  مهم،  فرايندن  ي در ا  ي بشر يها ها و نقش دانش   فرايندن  يا

 اگـر شـهود وجـود       زيـرا  ،کند ي م ي قلبش زندگ  ، انسان با  ي به عبارت  .کند ي م ي زندگ يشهود

 يياي پو،ي زندگ.خواهد بود بدون معنا يزندگدر واقع،  .شود يم ممکن نينداشته باشد زندگ

 قـصد   .دباش روشن   ييايشود که هدف و قصد پو      ي محقق م  ي زمان يياين پو ي و ا   است مطلق

.  بدون شهود وجود نداردي پس زندگ،ديآ يدست م هد و معنا از شهود بيآ يوجود م هاز معنا ب

 يشتري ـات ب ي نشاط و ح   يشتر است و انسان دارا    ي ب ي زندگ يهر چه شهود بالاتر باشد معنا     

گونـه گفتـه       سعدي ايـن   چنانکه ؛ خواهد کرد  يز زندگ ي پس از مرگ ن     که يا  به گونه  شود  مي

ر  بلکـه د   ،ستي ـ ن ي در سطح فرد   موضوع تنها ن  ي ا .»رد هرگز يام نم نو  کا مرد ن  يسعد«: است
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 ...يران آينده به سوي الگويي مردم شناختي ا  ■  ٧٤

 

 ، باشد بالاييت  ي معنو يداراکه   يا هر جامعه بايد متذکر شد     .نيز وجود دارد   يسطح اجتماع 

 يعلم ـو    خواهد بـود    و رشد آن بالاتر    بيشتر آن   يبالاتر و انسجام اجتماع   نيز   آن   يهنجارها

  . کند عرفان است يکه درباره شهود بحث م

 آن است تا بتواند     ي برا يا افتن نشانه يدنبال    ه انسان ب  ، شهود، معنا را بالا ببرد     گاهپس هر 

 بتوانـد   تـا گردد   ي م يدنبال دانش ه   ب بنابراين ،دشو نشانه   هل ب ي کند تا آنکه تبد    قابل فهم آن را   

 ،آيـد   مي وجود  به انسان   تخيلاز طريق    هنر   است؛ن دانش هنر    ي ا .دار کند  ن شهود را نشانه   يا

ا بتواند درباره آن    تکند   يدار م  ا نشانه ال خود، شهودات ر   يو خ  وهم    قوه از طريق  انسان   يعني

 يساز  نشانه.کند ايفا مي يدينقش کلبراي رسيدن از شهود به تفکر،  هنر در نتيجه، .بيانديشد

 ـ    انـد    بر شـهود وارد شـده      ي که يها  اکثر نشانه  زيرا ند،سته محصول هنر    ،و زبان   ه، از زبـان ب

 اسـت،  يل انـسان  ي ـمحصول تخ  ستاه   از نشانه  يا  مجموعه که زبان   .دنشو يت گرفته م  يعار

 اسـت و هـر      ر داشته باشـد نـشانه سـازت       يا ختهيل فره يتوان گفت انسان هرچه تخ     يپس م 

با مباحث  .خواهد بودسازتر   آن جامعه نشانهي داشته باشد،  شتري که هنر و هنرمند ب     يا جامعه

 قـوه  ،نبنابراي. شود يک جامعه روشن م   ي در   ي هنر يسياستگذار ضرورت هنر و     ،گفته شده 

ز عرفان  ي هنر ن  دانش محرکة  .کند  ميتر   ليها را متخ   ت که انسان  سا  خود شهود  ،ليمحرکه تخ 

  .  داشته باشدي در پ راتواند شروع هنر ي شروع عرفان م.است

 و  افـزوده شـده   هـا     لي تخ بهتأمل  ها و معاني مربوط به آن،         با افزايش تجلي هنر و نشانه     

 قدم   مرحله ني ا .گردد  ي م پديدارات  ي ادب ، و در نتيجه   شود مي ايجادل و تأمل    ي از تخ  يمعجون

 هرچنـد کـه     .شـود  ين مرحله شـروع م ـ    يدن از ا  يشي اند يعني ،دن به دانش است   ي رس يبعد

 در  يار مهم ـ يات نقـش بـس    يادب، در نتيجه    ل است ي مشحون از تخ   وست  يشدن خالص ن  ياند

 . خواهد شـد   يوقدر کشور   ز  يات ن ي باشد ادب  يشه پس از هنر دارد و اگر هنر قو        يشروع اند 

بـه   نشانهراه  از   يساز شه است و باور   ي تفکر و اند   در يسياستگذارات،  ي در ادب  يسياستگذار

  . شود ميات شروع يز از ادبي نيساز  قدم اول مفهوم.استمفهوم طرف 

ات بـه تـراکم و تـزاحم        ي گرفتن کرد و ادب    جضنات شروع به    يم در ادب  يپس از آنکه مفاه   
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 ٧٥  ■  فصل هشتم ـ سياستگذاري كلان معرفتي

 

 ـ         ي تا تراکم و تزاحم مفهوم     شود  مي پديدارفلسفه   ،ديم رس يمفاه ن ي را حـل کنـد و انـسان ب

م تـزاحم و  يان مفـاه ي ـ نظـم م ايجـاد  فلسفه با   .دي نشو و سر درگم  سرگشتگي  چار  دم  يمفاه

م يان مفـاه  ي ـ تـزاحم م   در نتيجه  ، باشد ين نظام ممکن است افق    ي ا .کند  مي آنها را حل     ،تراکم

از انسان  ،در اين مرحله .شود ميم حل يباشد تراکم مفاه ي و اگر نظام عمودشود ميبرداشته 

م خـالص  يمفـاه بـا   روي خواهد آورد، به ايـن ترتيـب     تعقل   تنها به  و   دشو يل خارج م  يتخ

  . دفع نمايدرا ه يل و وهمي قوه تخکند مي ي و سعشود يمرو  روبه

فلـسفه،   كـه عبارت ديگـر پـس از آن        به. شود   مي پديدارم  ي مفاه يدعد کاربر  ب ،پس از آن  

 دانـش   ي ارتقـا  يعن ـي شـود   مـي  آن آشکار    يعد کاربرد  ب ،دکن حل  را  م  يتراکم و تزاحم مفاه   

م در دانش به نام علم، شکل ي مفاهيم است و نظام کاربرديآن مفاهبودن  ي به کاربرديانسان

پس . است تسلط بر عالم خارج      برايم  ي مفاه ي علم همان نظام صور    يها رد و فرمول  يپذ يم

شـود و از تعريـف        تبديل به کاربردي کردن مفاهيم مي      ،مي مفاه يبند ا اوج نظام  يسفه  اوج فل 

پرداخته ف  ين تعار ي ا بهعلم  بخش  در  . يابيم   مي تدسم  ي مفاه يف عمل يتعرنظري مفاهيم به    

  .خواهد شد

ت بـه علـم     يات و فلسفه و در نها     ي از عرفان شروع و به هنر و ادب        ي بشر يها ر دانش يس

ن اسـاس  ي ـ و بـر ا دهد ميل  ي را تشک  معرفتي يسياستگذار يادي بن ين مبنا ي و ا  شود  ميختم  

  . شود ميم يک کشور ترسينده يآ

 کـه  کنـد   مـي ان  ي خود را نما   ،ک جامعه و فرهنگ   ي منسجم در    يبيآنچه گفته شد در ترک    

 مـذکور   يهـا   از دانش  يريگ جهي و حالت نت   دهد  مي را شکل و جهت      ي روزمره انسان  يزندگ

اين  .کند  ميم  ي را در جامعه ترس    يقي دق ي کنش يها يريگ  جهت نوعي به   ؛اردک جامعه د  يدر  

ن ي ـا. باشـد  ي و سـاختار   ي کنش عمل ـ  يا و   معرفتي  و ي ذهن يها  کنش ها ممکن است    کنش

ت ي ـ عقلان،د آني ـ در نوع جدي آگاهشود و به    ناميده مي  حکمت   ؛جهيعصاره و خلاصه و نت    

 آن، يبنـد  بي ـا نـوع ترک   يک جامعه و    ي در    موجود يها  که براساس نوع دانش    شود  ميگفته  

 جوامع براساس نوع    .گر متفاوت است  ي به جامعه د   يا  و از جامعه   کند  ميدا  يتنوع و تفاوت پ   
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  . شوند ي ميبند ت در آن مرتب و طبقهيعقلان

 ـ گيرد   نشئت مي   مذکور يها از دانش ي که   تيعقلانهرگاه   ک ي ـ موجـود در  ي با علم تجرب

ت ي ـ از علم و نـوع عقلان      ي تابع ي فناور بنابراين، .شود  مي خلق   يور فنا ،شود  ب  يجامعه ترک 

 چنانکـه  ،گـر متفـاوت اسـت     ي به جامعه د   يا  از جامعه  ي فناور .استک جامعه   يموجود در   

 مـثلاً : دنشـو   متفاوت ساخته مـي    يها  فرهنگ متناسب با  موجود در جهان     خودروهايع  اانو

 يقـو و  محکـم   خودرو   ؛يوچک ژاپن  صرفه و ک   خودرو با  ؛ييکاي آمر ي بزرگ و قو   خودرو

  .يکلاس فرانسو  باخودرو و يآلمان

 و دهـد  مـي ک کـشور را جهـت   ي يت، فرهنگ عموميا عقلانيگر حکمت   يبه عبارت د  

قـادر   و   شـود   مـي ت نامناسـب    ي ـا عقلان ي ـت و   ي جامعه دچار عدم عقلان    ،ن حکمت يبدون ا 

 دچـار   در نتيجـه   ،امـه دهـد   ا اد ي آورد و    وجود  به خود را    ي و علم  معرفتي رشد   نخواهد بود 

 يديناامبا سردرگمي مواجه شود دچار که کشوري  .شود مي يدرپ ي پي و واماندگيسردرگم

  .خواهد شد يخيتار

 بـوده اسـت کـه در        ير معرفت ـ يک س ـ ي ـ يداراهمواره  ران  ي ا ،با توجه به آنچه گفته شد     

 يمـدل آرمـان   نيم  بـدا ن است که    ي ا اهميت دارد  آنچه   ي ول به آنها اشاره شد،    ي قبل هاي  فصل

ران ماقبل از اسـلام تطـابق       ي براساس آنچه ذکر شد در ا      .ران چگونه بوده است   ي در ا  يمعرفت

ل ي ـگر را تکم  يديک ـ همراه بوده و     ي است و عرفان با پادشاه     وجود داشته ساختار و معرفت    

 يعرفت و ميکه بحران ساختار) زمان امويان و عباسيان( در دوره بعد از اسلام ، امااند کرده يم

 در قـرن    . حاکم بوده اسـت    دو قرن سکوت  در واقع،   .  رکود شدند  دچاران  يراني ا ،مطرح شد 

 آنچـه   .دم آ وجود  بهت و ساختار    عرفان شروع شد و تطابق م     يراني ا سازي  تمدن ،سوم تا ششم  

 يسياسـتگذار ران  ي چرا در ا   و اينکه ران است   يد ا يدوران جد  ،داردآن را   اهميت پرداختن به    

 ـ ي تولبرايد و مبادله معنا ي و نتوانست تولاز ميان رفت   کلان معرفتي ه د معرفت و دانـش و ب

 فويهصعصر  ا  يد  يدوران جد در  غرب  که   ي حال ، در دينمارا ايجاد    يطور خاص، علوم تجرب   

ران ي ـ ا ي آرمـان  معرفتي ساختار   زيرا ،ار واضح است  ي علت آن بس   . همراه بوده است   ييبا نوزا 
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 ـ  زانت ـراه  ات و فلـسفه     ي ـادب ، هنـر  ،هيصفو عصر در   .به هم خورده است    ش گرفتنـد   ياع در پ

 از جامعه  در نتيجه  ،) وجود در فلسفه   تات و اصال  ي در ادب  ي و سبک هنر   ياتور در نقاش  ينيم(

 مثـل   يک مـذهب حـس    ي ـيا  و  خاص خود    مردم مذهب    . آن دور افتادند   يو فرهنگ عموم  

ال ذ ابتتخلق کردند که حالا ررفتند و فرهنگ عامه بدون فرهنگ خاصه ي را پذيگر ياخبار

بـين   به طـوري کـه     انداخت ين خبرگان و مردم فاصله معرفت     ي داشت و ب   ي افتادگ  پا شيو پ 

ک ي ـاز   و جنگ فلاسفه و عرفا       گراها اصول  و ونين اخبار ي جنگ ب  يعني: درگرفتجنگ  آنها  

زه مثل جنگ حو  (ها    گران فقها و اصول   ي بعد از مشروطه جنگ ب     .گري د يطرف و فقها از سو    

ران آشـکار   يه ا يدر جنگ عراق عل   آن  جه  يکه نت  آمد   وجود  به) ه نجف يه قم و حوزه علم    يعلم

  . شد

 عرفـان از حالـت      ، اول  در وهلـه   يستيبادر ايران   شرفت  يدن به قله قدرت و پ     ي رس يبرا

 و يزهنر از فـانت  ؛افزايش يابدران ي اي شهود اجتماع؛شودد معنا يل به تول  يد و تبد  يرکود درآ 

 يات بـرا  ي ادب ؛ جامعه شود  ياجتماعـ   يساز شهودات عرفان   نشانه و   ديرون آ ي بودن ب  يانتزاع

 ي و عـشق   يا فـانتز  ي ـ و   يات پرخاشگر اجتمـاع   يد و از ادب   يران، به صحنه آ   ي ا يزيبرانگ تأمل

  شـکل يرانيات اي بر حسب ادب   يراني فلسفه ا  ؛دي نائل آ  ي اجتماع يساز د و بر مفهوم   يصرف درآ 

م و  ي سـاختن مفـاه    ي به کـاربرد   يم نظام مفهوم  ي فلسفه با خلق و تنظ     نيادر نهايت   رد و   يگ

 يرانيعلم اسپس  .است يرانيفلسفه اانتزاعي  آن سقوط هران بپردازد که لازمي در اينظام مفهوم

 ه بيرانيت و حکمت اي مطرح شود و با عقلانيساز يراني با هدف ايرانيد و علم اکنرا خلق 

 ي رشد و توسعه سـامانده     برايران  ي ا يبراساس آن فرهنگ عموم   رسد و   ب يراني ا يد فناور يتول

 يروزمرگ ـبايستي  گر  ي از طرف د   .دشو يري نخبگان و خبرگان جلوگ    ييگرا عاز انتزا بايد   .دشو

 روزمـره   ين دانش و زندگ   يوند ب يوند خبرگان با مردم، پ    ي و با پ   ه شود ن برد ي، از ب   مردم عموم

  . نائل آييم يا ابرقدرتي به تمدن و  تادشوبر قرار 
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  فصل نهم

  چارچوب سياستگذاري فرهنگي براي ابرقدرتي ايران
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  راني اي ابرقدرتبراي ي فرهنگيسياستگذارچارچوب 
  

 ييها زهي انگ ي زندگ يطور روزمره برا  ه  ها ب   انسان . است ي انسان ي محرک زندگ  ،زه قدرت يغر

زه ي اگر غر. استي زندگيرويزه ني غربنابراين، .کند ميد جايزه ايرا غر ها    زهين انگ يدارند که ا  

 رکود  .شود  ميتر   ين و قو  ي رنگ ي زندگ ، شود ءارضامشروع   به طور  فعال باشد و     يدر زندگ 

البتـه  . شود  مي کم تحرک    انسان يري دوران پ  چنانکه در  ،شود  مي ي سبب رکود زندگ   يزيغر

به طور طبيعـي    زه  ي غر .ر صادق نيست  ضمي رزنان روشن يرمردان و پ  ي پ اين موضوع در مورد     

 يسياسـتگذار  پـس    ،گـذارد  يبه رکـود م ـ     رو يريز در پ  ي عرفان ن  ي حت .رود ي به رکود م   رو

 .مـرتبط اسـت   آن يادهـا ي و بني زنـدگ ا که باستها   يسياستگذار ترين  مهم از   يکي يزيغر

  مـشروع  ي ارضا يها راهبراي  شدت فعال و سپس     ه   ب ي انسان يها زهيغربايد  نشاط  حفظ   يبرا

 دچـار   ي و اجتمـاع   ي فرهنگ ـ يفـشارها براثر  دا کند   يزه رکود پ  ي اگر غر  .دشو يزير آن برنامه 

 جامعـه  ،اما ارضاء نشود ،زه فعال باشدياگر غريا  و  رود    مي از ميان  ي، نشاط زندگ  رکود شود 

 وجـود نداشـته باشـد بـاز هـم           زين مشروع   ي ارضا در صورتي که   .دشبحران خواهد   دچار  
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 بـه  منحـصر  تنهـا  ،آيد  وجود بهت يبحران مشروع که  و هنگامي   . شود  ميبحران   جامعه دچار 

  .  خواهد شدي و جاريز ساريگر نيز دي غراکليهز مربوطه نخواهد شد بلکه در يغرا

 يار ضـرور يار مهم و بـس    ي بس يشناس انساناي    نظريه يها ز و درک آنها در نظام     يفهم غرا 

تنها با روش مناسب خود قابل ارضـاء        ز  ي غرا . است ي زندگ ياديه و بن  ي اول است و از مسائل   

هـاي   زه ارضا شده، عمل کنـد سـبب بحـران   يزه مکمل غري غرعنوان به يا زهي اگر غر .هستند

 زماني كه غريزه گرسنگي جاي غريزه جنسي را پر           مثلاً .رواني و جسمي انساني خواهد شد     

هاي روحـي و   سبب بحران كه گرفتخواهد فرا را جامعه كند پرخوري و اشرافيت تجملي  

 ،ديگراي  ه در غريز راارضاء نشود خوداي  ه به عبارتي اگر غريز.خواهد شدو جسمي رواني 

شـود    مـي  هـاي فـردي و اجتمـاعي       ارضاء خواهد كرد يا تجلي خواهد داد كه سبب بحران         

  . اتفاق افتاد قرون وسطيچنانکه در 

غريزه .  گرسنگي و غريزه ارتباطي     غريزه جنسي، غريزه   :نوع است انساني سه   هاي    هغريز

عده زندگي بر اين     قا دهند يعني   مي تشكيلرا  جنسي و غريزه گرسنگي قاعده مثلث زندگي        

 به عبارتي اين دو غريـزه       .شود  مي  اين دو بنا    اساس  و بقيه زندگي بر    است دو غريزه استوار  

  . شود  ميبناآنها پايه  شرط كافي زندگي بر عنوان  به و غريزه سوم است شرط لازم زندگي

آيند يـا    ميدنياه ها از اول يا زن ب      انسان زيرا ، غريزه زندگي است   ترين  مهمغريزه جنسي   

  كـاملاً فعـال  غريـزه اين آنها  زمان بلوغ   در  يا مردانه و      هويت زندگي آنها يا زنانه است      .مرد

ير مستقيم دارد   ها تأث  ترين اختلال در اين غريزه بر شخصيت انسان         كوچك بنابراين، .شود مي

آگـاه    خود يخوببه   برعكس اگر اين غريزه،      .و انسان را دچار اختلال شخصيتي خواهد كرد       

ها   و انسانه مشروع آن به جامعضاينحوه ار در مورد اخلاقيات و      آموزشي   يک نهاد  و   شود

افراد  ، را ارائه دهد   اين غريزه  يارضاساز و كار مناسب     خودآگاهي دهد و سازمان اجتماعي      

 را آرامـش فـرا      هشوند و جامع ـ    مي به سلامت روحي و رواني و ايماني خود نزديك        جامعه  

 عمومي و يا سازوكار     جهلدليل عدم آموزش يا     ه  بافراد جامعه    اگر برعكس    .خواهد گرفت 

 خواهـد   ه را فـرا    بحران عمومي جامع   ،دنسي شده باش  ن اختلال در ارضاي ج    راجتماعي دچا 
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اخلاقي در سطح ظاهري و عموم جامعه خواهد بود كه خانواده بحران بحران،  اولين .گرفت

  .دادخواهد را هدف آماج حملات خود قرار 

در مورد  اي    ه اگر جامع  .غريزه گرسنگي، نيز يك غريزه عمومي اجتماعي و انساني است         

 اگر غريزه   . خواهد آمد  وجود  به باز ركود اجتماعي و بحران       آگاهي پيدا نکند    خود غريزه   اين

شود و ركود جسمي سبب عـدم         مي گي انسان ارضاء نشود انسان دچار ركود جسمي       گرسن

 انسان در دراز مدت دچار عـدم توانـايي در تفكـر و               و توانايي در تفكر و عمل خواهد شد      

 وجـود   بـه  فقر فكري و فرهنگـي       در نتيجه  ،ي فكري و روحي خواهد شد     ي عدم پويا   و عمل

 موجـب  احـساس گنـاه      ، شـود  ء ارضا غيرمشروعدر صورتي که غريزه به طور        .خواهد آمد 

سـازي در حـوزه غيرگرسـنگي نيـز           ناآرام دست به بحـران     و فرد شود    ي در انسان مي   آرامنا

 خواهد كرد كه هرگز ارضاء    اي    هگرسنمبدل به    عدم ارضاي اين غريزه، انسان را        .خواهد زد 

 ايجـاد خواهـد شـد     در او   سنگين  هاي     جنايت بهزدن  دست  زمينه    در نتيجه نخواهد شد و      

  نوع غذا بـر   .اهميت دارد  بسيار   نيز چگونگي ارضاء    .) از اين نوع هستند    گانگسترهاچنانکه  (

سبب ازديـاد غريـزه جنـسي       ها     خوردن زياد نشاسته   .گذارد  مي ثير تأ  وي  و شخصيت  نسانا

 ـ ي که دچار ازدياد غريزه جنسي شود       انسان وصرف خواهد شد      از راه دنبـال ارضـاي آن      ه   ب

خوردن سبزيجات سبب   ساوت قلب،    خوردن گوشت زياد سبب ق     .روع خواهد رفت  غيرمش

  . ...و خوردن عدس سبب دل رحمي خواهد شد و نشاط روح

 يعني غريزه جنسي و غريزه گرسنگي، غريزه ارتبـاطي          ،حال با توجه به قاعده اين مثلث      

ن اسـت و زبـان       دانش برخاسته از اين غريزه ارتبـاطي، زبـا         ترين  مهماستوار خواهد شد كه     

جهـان   ١،کنـد  مـي  يم زبان وضعيت آنهـا را ترس ـ .شود  مي تابعي از غريزه جنسي و گرسنگي     

 گـذارد،  مـي ا تأثير مپديداري  جهان و بر دهد مي  و به ما نشان  هاري كرد ذگ اطراف ما را نشانه   

جود وما پديداري    جهاندار در     يك نظام معنايي ريشه    ،زبانياي    ه در پشت اين نظام نشان     زيرا

 ،دهد و بعد در يك تعامل ديالكتيكي با زبـان         مي نظام معنايي ارائه  پديداري    جهان يعني   ،دارد

                                                 
  يلوي استروس، انسان شناسي ساختارگراي. ١
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 نهايت  و در شود    مي و زبان نيز آشكار   پديداري    جهان تعامل   بنابراين،. كند  مي دار آن را نشانه  

 کـه ي زبـاني اسـت      سياسـتگذار ي و شرط كافي براي رشد فكري و فرهنگـي،           سياستگذار

  .استپديداري  جهانباب  ي درارسياستگذ

 كه در   است  انسان ،قلث آن نقطه    ،حال اگر نقطه ثقلي براي اين مثلث در نظر گرفته شود          

باشد همـان فطـرت انـساني اسـت           و آنچه جامع اين غرايز     است ا جامع اين غرايز   يميان و   

 ماهيـت   كند و سبب هويت و       اين غرايز سه گانه را جمع      ،يعني آنچه در يك نظام هماهنگ     

 افزايش خودآگاهي و ارضاي ايـن غرايـز سـبب           .شود  مي شود فطرت انساني ناميده     انساني

 عـن   غـب النكاح سنتي مـن ر    ) (النساء  الايمان زاد في حب    كلما زاد في  (شود    مي رشد ايمان 

آرامش زنـدگي   ايمان و ذكر     ،ي زندگي است  يپس اگر ايمان سبب پويا    ) ... سنتي فليس مني  

 ةمعيـش فـان لـه   ذکـري  من اعـرض عـن      ) (القلوب  تطمئنالا بذكراالله    (آورند مي وجود  بهرا  

 سـنت انـسان كامـل     شود و عمل جنسي،       مي  ازدياد ايمان سبب محبوب شدن زنان      .)ضنكا

 نام فطرت جمع  ه   ب اي   غريزه و معنويت از هم جدا نيستند و همه در مقوله           بنابراين ،شود مي

پديـداري    جهـان  کـه همـان   احاطه كرده است    را  ثلث  دور اين م  اي    دايره از طرفي    .دنشو مي

قـرار  پديـداري   جهـان  دايـره  مـرتبط و در    اسـت  يعني فطرت كه جامع غرايز انساني        ،است

) الارض الــسموات و االله شــك فــاطر فــيأَ) (فطــر النــاس عليهــاالتــي االله  ةفطــر( گيــرد مــي

  ).فيهيذروكم زواج اام نعالارض جعل لكم من انفسكم ازواجاً و من الا فاطرالسموات و(

بـه ايـن     .دوش ميو فرهنگ آشكار    پديداري    جهان فطرت و    هگفته شده رابط  هاي    هاز نكت 

 به همـين    .شود  مي روشني فرهنگي با توجه به غرايز انساني و دين نيز           سياستگذارترتيب،  

ت صالباب ا  همه اينها را در     و باب غرايز نيامده است    ي در سياستگذار بدون   يدليل هيچ دين  

باب غرايز  ي فرهنگي درسياستگذار در نتيجه، .اند خانواده و در چارچوب خانواده بيان كرده

 نـام خـانواده، انـسجام     ه  و ارضاي آن و خودآگاهي نسبت به آن، در قالب واحد اجتماعي ب            

  . شود  ميپذيرد و فطرت نيز در قالب خانواده، معنادار مي

 انسجام  ، عرفان .ي در قالب عرفان ايراني بود      نظام خانوادگي قو   ايايران ماقبل اسلام دار   
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در را  و آن   كـرده    روشـن را   چـارچوب معنـايي آن       ، زيرا كرد  مي حفظرا  اجتماعي خانواده   

شد و حفظ حجاب      مي اسكي بر استقلال خانواده تاكيد    منعد  كرد و در ب     مي خانواده بازتوليد 

م و در دوران حكومـت       بعـد از ورود اسـلا      .گرفـت   مـي  زن ايراني در همين راستا صورت     

زياد حرامزاده، زيـاد    (نشين در ايران ترويج شد       قبائل اعراب باديه  رايج در   امويان، فسادهاي   

 .)دم آ وجود  بهن زياد   ب ارتباط جنسي برقرار كرد و ا      ،مرجانهيعني   ،بن ابيه، با فاحشه شيرازي    

هـاي هـزار و      عباس فسادهاي تمدن عربي در ايران شـكل گرفـت و داسـتان             در دوران بني  

 وجـود   بـه بچه بازي   شاهدبازي و   تركان و مغولان     عصر   در.  است بر اين ادعا  يكشب شاهد   

 هاشاهدبه طوري که مردان به جاي زنان، به         ،مند كرد  نظريهرا  بازي   صوف اين شاهد  تد و   مآ

مشروطه به بعد الگوي زن غربي جاي شاهد بـازي    دوره  ز  ا ٢و١.روي آوردند زيبا   پسرهايو  

 اگر الگويي براي ارضـاي  . نيز ادامه داردضرحاعصر گرفت كه تا  را  يات و هنر ايراني     در ادب 

ي در اين   سياستگذارهاي فزاينده خواهد شد كه        ايران دچار بحران   ،دوشنمشروع غرايز داده    

ي فرهنگـي   سياسـتگذار تواند چارچوبي در باب      مياسلامي  پديداري    جهان هباب با توجه ب   

بـاب   ي در سياسـتگذار افزار ارضـاي غرايـز انـساني اسـت و             نرم ،هنگ فر  زيرا ايراني باشد 

. اسـت باب ارضاي غرايز انساني در چارچوب نهادهاي اجتماعي          ي در سياستگذار ،فرهنگ

مربـوط  باب نهاد خانواده و مذهب و آموزش         ي در سياستگذاري فرهنگي نيز به     سياستگذار

  . است

و دهنـد   را تـشکيل مـي  ي فرهنگي استگذارسينهاد خانواده و نهاد آموزشي قاعده مثلث       

  شود؛  در رأس بالايي مثلث واقع ميمذهب

                                                 
  شاهدبازي در ادبيات فارسي ،سيروس شميسا. ١
  ابوالفضل راوندي، تاريخ اجتماعي ايران، جلد هفتم. ٢
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  ۱نمودار 
  

بـدون  . رود  شمار مي   بهي در قاعده مثلث     سياستگذار يعني اولين شرط لازم براي       و اين 

اسـت و   خـلاء   ي در   سياسـتگذار  ي نوع ،ي در مذهب  سياستگذار ،لازمهاي    فهم اين شرط  

 آمـوزش،  . اسـت خـانواده زمينـه   ي درسياسـتگذار مذهب مبتني بر  مينه  ز ي در سياستگذار

 ي فرهنگـي مبتنـي بـر آمـوزش        سياستگذاربر  افرادي که   . ي واقعي است  سياستگذار ينوع

معتقدنـد   باب فرهنـگ قبـول دارنـد و        دررا   انديشه حكومتي صرف     ي نوع ،كنند ميتأکيد  

گونـه    ايـن  ،محـور  سوسياليستي دولت  چنانچه در نظام     ، از بالا شكل داد     را توان فرهنگ  مي

به دنبـال حـذف     براي تكميل قدرت دولت،      اين نظام    .دش  مي ي فرهنگي انجام  سياستگذار

 بـر    را  نهادهـاي دولتـي آمـوزش      بنابراين، .ي فرهنگي بود  سياستگذارنظام خانواده از نظام     

 ده اختيـار و آزادي انـساني موجـود در خـانوا           حـذف كننـد و سـعي در         مي خانواده حاكم 

 .اجتمـاعي اسـت   هـاي     دنبال تعين ه   در مدرنيسم چپ و راست دارد كه ب        هكنند كه ريش   مي

 بلكه با تقليل جامعـه بـه      ،پذيرد بدون تقليل جامعه به غيرخانواده صورت نمي      موضوع  اين  

 اسـتبداد و انحـصارگرايي      ي و سپس هدايت جامعه بـا نـوع        دهد  مينهادهاي آموزشي رخ    

  .دهد  مينهادهاي آموزشي رخ

 كـساني   دارند ي فرهنگي، تاكيد  سياستگذارنهاد خانواده در    بر   كه   افرادياز طرف ديگر    

  نهاد مذهب

  
  
  
  

 فرهنگ

 ينهاد آموزش

 و اقتصادي

نوادهنهاد خا

 تمدن            جهان پديداري
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 كه ادامه دهنده سـنت    را  دهند و خانواده      مي ي قرار سياستگذارهستند كه سنت را در محور       

کـه   اگـر خـانواده      .دهند  قرار مي ي فرهنگي   سياستگذار نهاد اجتماعي در بنياد      عنوان  بهاست  

 قـرار گيـرد،  ي سياسـتگذار تنها در كز سنت و ادامه دهنده حيات آن است        حافظ سنت و مر   

افزايـد چـون      مـي  ي فرهنگي بر ركود فرهنگي    سياستگذار پس   .آيد  پيش مي  ركود اجتماعي 

از  . دارد  در پـي   و هرگونه توقف، مرگ فرهنگ را     شود    بنا مي  فرهنگ و حيات آن بر پويايي     

سـنت يعنـي رجـوع بـه        در نظر گـرفتن      تنها نبنابراي ، سنت رجوع به گذشته است     آنجا که 

. شود ميآن موجب از بين رفتن  آورد و در نهايت       مي وجود  بهرا  گذشته و اين ركود فرهنگ      

  .شود  ميآخرين قدم نابودي فرهنگ برداشتهبا ورود فرهنگ بيگانه به داخل كشور، 

ي ياسـتگذار س براي   ،گيرند  در نظر مي  ي فرهنگي   سياستگذار كه مذهب را محور      افرادي

را صـرف    خـود    کوشـش  تمامي   در نتيجه،  .دهند  مي  محور قرار   را فرهنگي، سازمان مذهبي  

 اشـرافيت   ي در دراز مدت سـبب نـوع       وكنند    مي هتقويت و حاكميت نهاد مذهبي در جامع      

را نيز  قواعد حاكم بر آن     بايد   سازمان مذهبي تقويت شود      وقتي قرار است   .دنشو  مي مذهبي

 گرايي تبـديل    سک تقويت قواعد سازمان مذهبي، به منا      .سازمان قوي شود  د تا آن    کرتقويت  

 ، و سـازمان مـذهبي  است شود چون در سازمان مذهبي همه چيز براساس هنجار مذهبي          مي

 در دراز مدت بـر      .ديآ  وجود  بهگرايي مذهبي     مناسك تاكند    مي تقويتهنجارهاي مذهبي را    

 مـذهب از    ، بنابراين شود  مي ز محتواي آن كاسته   شود ولي ا    مي ب و رسوم مذهبي افزوده    داآ

شـود و     مـي  نو يا مصلحان مـذهبي خـرد      هاي    مذهب تهاجمشود و سپس با       مي درون تهي 

  . شوند  ميتر مذهب اولي  نابودي عميقباعث كه شوند پديدار ميجديد هاي  مذهب

تواند   ميطور جامعه بتأکيد شود که بر همان مدل قبلي بايد ي فرهنگي سياستگذاربراي 

كـه در قاعـده آن نهادهـاي آموزشـي و           است   اين مدل و الگو عبارت از مثلثي         .موفق باشد 

 .است فرهنگنيز  نقطه ثقل آن ،دهد تشکيل مينهاد مذهب را خانواده قرار دارند و رأس آن 

 سازمان  ، به عبارت ديگر   .و تمدن نام دارد   پديداري    جهانقرار دارد كه    اي    دايرهاين مثلث در    

پديـداري    جهـان  و يـا     )يافـزار   سـخت  ( نهاد اجتماعي در يك سازمان ديگر يعني تمـدن         و
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   .كنند  ميي فرهنگي نيز ارتباط پيداسياستگذارقرار دارند كه با ) يافزار نرم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۲نمودار 
  

 مـشاهده كند كه با      مي ي فرهنگي هنگامي موفق و عميق عمل      سياستگذار  که ابه اين معن  

 بنابراين،. ي فرهنگي بپردازدسياستگذار به ،حاكم بر نهادهاي اجتماعي مذكورپديداري  جهان

  .گرفته شونددر نظر  مدل  و دو الگوي فرهنگي ايران بايدسياستگذاردر 

  غريزه ارتباطي

  
  
  
  

 انسان
  غريزه 

گرسنگي

غريزه جنسي

 تمدن            جهان پديداري
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  فصل دهم

  سياستگذاري زباني براي رسيدن به ابرقدرتي
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   ابرقدرتيهي زباني براي رسيدن بسياستگذار
  

   دستور زبان. ۳واشناسي آ. ۲معناشناسي . ۱ : شده استتشکيلهاي ذيل  ز قسمتزبان ا

 ، شـهودي اسـت  يواقعيت بيروني و ذهن انساني است امر       ه واسط  که معنا يعني مقصود  

كند و انسان بـراي       مي  واقعيت خارجي، انسان را تحريك     .استيعني با وجود انساني همراه      

 به همين دليل    . همراه است  شهودبخشد و اين معنابخشي با        مي  به آنها معنا   ،يارويي با آنها  ور

  مـا  و دينـي از جهـان اطـراف       اي    هيـف اسـطور   عر با ت   همچنين وپديداري    جهاننام دادن با    

 واسطه با هـم بـودن ديـن و زبـان،       .اند همراه بوده هم   با   ابتدا زبان و دين از      .هماهنگ است 

بخشي به جهـان اطـراف خـود از     ن و نشانه بوده است يعني انسان براي ناميد   شهود در زبان  

 زبان تابعي از عـالم      بنابراين، .گيرد ميپديداري    جهانگيرد و اين شهود را از         مي شهود كمك 

از پديداري    جهان بان متقابل،   است و پيوستگي زبان در تعيين و تعي       پديداري    جهانخارج و   

د و زبان و مـذهب،      شو  مي گ تشكيل  فرهن ، زبان با دين   از پيوند  .آيد  مي وجود  بهمعناشناسي  

ي معنايي و مذهبي يـك      سياستگذاري زباني به    سياستگذار پس   .هستند ساز هر جامعه   درون

  . شود مربوط ميجامعه نيز 
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هـاي   ه آواشناسي يكي از جلـو .آوا نيز جلوه ديگري از زبان است كه تابعي از معنا است       

قدري تنوع دارد كه يكـي      ه   و ب  شود  مينسادگي شناخته   ه  ارتباطي پيچيده انساني است كه ب     

همه ...  صداها و  آهنگ  نيز  صداها و  لحنو  ها     لهجه .انساني است هاي    ه پديد نتري از گسترده 

 ـ  نها وجود دار   و زبان ها    و همه در تمامي لهجه     روسـتاها و شـهرها      ،هـا   عـدد محلـه   ه  د كه ب

 و تاكيـد بـر   نـگ صـدا  آه بالا و پـايين رفـتن       ، در هر مكالمه مشخص    ، علاوه بر آن   .هستند

 معاني متفاوت، آواهاي    .كند  مي  ايجاد يو عدم تاكيد، معاني بسيار متفاوت     ها    حروف و صوت  

  دارند چون عرفان معنا را ايجاد      ي بسيار تنگاتنگ    عرفان و آوا رابطه    .کنند  مي  را ايجاد  يمتفاوت

و با سخن گفتن بـا      است كند و معنا آوا را و عرفان بدون آوا، تجلي ندارد و فقط دروني              مي

در شود    مي كند خودش نيز موعظه     مي  موعظه کسي که . افزايد  مي عرفاني بر رشد خود   ي  آوا

  .كند  مي دلش قساوت پيداغير اين صورت

كند با ساختار   ميمطرحرا كه ساختار يك زبان اي،  اي و چه جمله چه كلمه ،دستور زبان

يـك جامعـه   پديـداري   جهـان با سـاختار  يز ن ساختار معنايي .معنايي يك جامعه ارتباط دارد    

آورد و    مـي  وجـود   بـه  سـاختار معنـايي      ينـوع پديداري    جهان ساختار   بنابراين مرتبط است، 

اي،  هـاي سـاده و يـك لايـه         جهان پديداري . کند  را ايجاد مي  ساختار معنايي، ساختار زباني     

ساده غيرتركيبي هاي  هملو جها  طور مثال كلمهه  ب،آورد  ميوجود بهاي  هدستور زباني يك لاي

 ،شـود    مـي   پيچيـده و چنـد لايـه       ، زماني كه جهان پديـداري     .شود  مي  دستور زبان مطرح   در

 ـ  شوند،    توليد مي رضه  عتم هاي  واژه از   پرهاي    هچند تركيبي و جمل   هاي    هكلم كـه  اي    هبـه گون

 هاي قديمي فلسفي آلماني    كتابدر   چنانکهدهد    مي تشكيلرا  يك صفحه كتاب، يك جمله      

 جملات بسيار پيچيده بـوده و   ) است رو بوده  هتر روب  پيچيدهپديداري    جهاندر گذشته با    كه  (

 ي هرچـه بـه دوره مـدرن و امـروز    .شـده اسـت    مـي شايد فلسفه و فيزيك از اين راه توليد  

شده  تر سادهنيز   و زبان    است   شده تر تر و ساده   اي  هيك لاي پديداري    جهان ايم،  تر شده   نزديک

 كـار   .شـده اسـت     مثل فلسفه تحليلـي    فنيساده  هاي    هچيده قبلي، تبديل به فلسف    و فلسفه پي  

شـود و    مـي زدايي يـاد  افسونبه سازي جهان است كه گاهي از آن   ساده،مدرنيسم و مدرنيته 

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



 ٩٣  ■  فصل دهم ـ سياستگذاري زباني براي رسيدن به ابرقدرتي

 

پا  زبان پيش :كند  ميي را خلقي كه زباني ابتدااستدر اوج مدرنيسم و مدرنيته  رايانه  امروزه  

 فلسفي و عرفاني،    يها   بحث ترين  مهمي درباره   يصورت روزمره و ابتدا   ه  افتاده و مبتذل كه ب    

   .دنساده شوتا حد يك زبان بازي يا بازي زباني  بايد فلسفه و عرفان .كند  ميصحبت

 دستور ، آوايي ،سازي زبان در سه بعد معنايي      ساده. ۱ :وجود دارد  ي زباني سياستگذاردو  

 سياسـتگذاران   .  سازي زباني در جهـان امـروز اسـت         سازي زبان كه دوگانه    پيچيده. ۲زباني  

  زنـدگي  فنيانگلوساكسوني و فلسفه تحليلي     پديداري    جهانكساني هستند كه در     مورد اول   

شوند   ميگونه كوچك اينفکرها  .دنسازي همه چيز و همه كس دار كنند و سعي در ساده مي

مثـل كـشور   (داري خواهند شد  شني  ـديداريهاي  ه رسانبه ويژهاي  هستكاري رساندو قابل 

جهاني شدن يعني فرايند    .  مشهور شده است   پسند كه به فرهنگ پاپ و فرهنگ عامه      ) آمريكا

و ) مـاهواره ( شنيداري مثل تلويزيون   ـ ديداريهاي  ه رسان وسيله به تفكر جهاني سازي ساده

اي مـصرف كالاهـاي    و تقاضتغيير دادهها و تفكرات را   ارزشاز طريق آنها   بتوانند كه   رايانه

  .تضمين كنندرا ببرند و رشد اقتصادي آمريكا و آينده آن  بالارا كشور مبدأ يعني آمريكا 

 كـه داراي تـاريخ      هستند زباني كشورهاي تاريخي   انسياستگذار ، نوع دوم  انسياستگذار

 سـازي  خود دارنـد و سـاده     پيشينه زبان   و ادبيات قوي در      اند  زباني بسيار گسترده و پيشرفته    

 سعي در ايجاد نثرها و      بنابراين ،دانند  مي  نابودي فرهنگي و روحي براي خود      ي نوع  را زباني

 کنند  مييبرگزار  متعددهاي جشنوارهبراي حفظ اين زبان، فخيم دارند و ادبيات شعرها و يا 

 ه،هاي موجود در جامع     بر زبان  ي شوراهاي مختلف  تا نمايند  ايجاد مي  يمتنوعهاي    هو دانشكد 

  . نظارت کنند حكومت  و فرهنگ،هرسان

تفـاهم اسـت و اگـر زبـان     وسيله  كه زبان ، اين است گروه دوم وارد شده  هاشكالي كه ب  

ند هست  ديداريـجديد كه شنيداري هاي  هبرد و رسان  ميبين ازرا باشد قابليت تفاهم فخيمه 

 ي جامعـه امـروز    سبب دوري از فـضاي    فخيمه   زبان   بنابراين، .كنند  مي از زبان ساده استفاده   

  .دوش مي

هـاي    هي زباني سوم را پيشنهاد داد و آن زبان سـاده ولـي داراي لاي ـ              سياستگذارتوان   مي
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 زبان پيامبران    زبان ساده،   اين .شود  مي ي واقع سياستگذار كه مبناي اين     است معنايي متفاوت 

ن مـدل  كنـد و اي ـ   مي ناي خود، برداشت  خسي به فرا  هر ک گويند و     مي  كه ساده  است و عرفا 

زبـان فارسـي    . است )با توجه به گذشته عرفاني آن     (ي زباني ايراني    سياستگذارآرماني براي   

هـاي    تـرين مطالـب فلـسفي و عرفـاني در كـلام            ترين و پيچيده   سازي سخت  نيز مظهر ساده  

 اعجاب آفرين است و مثل نقلي       و به همين دليل زبان فارسي شيرين        . است روزمره و عادي  

شـود    مـي  در دهـان گذشـته     وقتي ولي   دارد خوشمزه ن  ي ظاهر ، اما است دكه ظاهر آن سفي   

حافظ، سعدي،  .خوشايندي دارد مزه داخل آن و عطر گلاب ايراني و مغز بادام  استشيرين

  معنـا عمـق    اند به طـوري کـه       خوبي نشان داده  ه   ب رازبان فارسي   فردوسي و مولوي ادبيات     

بـرد و     مـي  خي زبان و تـردي لفـظ را از ميـان          شود و شيريني معنا، تل      مي  لفظ محو  ،گيرد مي

 جهان ديگـري غيـر      ، در پناه اسلام   ه زبان فارسي توانست   .كند  مي شيريني معنا به لفظ سرايت    

 ، زبان فارسياست کهدليل همين  به .بديل باشد خلق كند كه در جهان اسلام بيعربي جهان 

 بـه  .اسـت  بـسيار ضـروري  نياز زبان فارسي به يك ديـدگاه فلـسفي    . شده است شيعه  زبان  

فارسـي،  زبـان   فلسفه زبان فارسي نوشته و تدريس شود يا بـا توجـه بـه               بايد  عبارت ديگر   

 عرفان و   کهباشد    نظري تدوين شود كه از يك طرف داراي چارچوب          يفلسفه زباني ديگر  

 ـ   تاريخي و آينـده    ، پويا ، و از طرف ديگر واقعيتي فعال      را دارا باشد   تصوف ايراني  م نـا ه  دار ب

 ايراني كه خـارج از مرزهـاي سياسـي           متفاوت فرهنگ هاي    ه در حوز  باشد که زبان فارسي   

 كه با نظام معنايي خود      باشدفرهنگي    يك زبان ميان   بايد. شته باشد ايراني است نيز حضور دا    

 و  كننـد   يو با تمامي تنوع فرهنگي با هم اظهار همدل        بوده   فرهنگيهاي    هحوزبخش     وحدت

 بـه آن عـشق     آموزنـد   مـي آورند و آن را       مي ان ديگري به زبان فارسي روي     كساني كه از زب   

 چنانکهشوند    خواهند در آن دفن   ب رند و بعد از مرگ     بسپا ورزند تا آنجا كه دل به اين خاك       ب

گرايي زبان انحـصار نـدارد      ايران بنابراين، .)اند  گونه بوده    اين  پوپ و ريچارد فراي    درالكسان(

  . در اثبات استبلكه  نه در نفي بلكه در شموليت است و

 يسياستگذار يرسد نوع  ميي زباني براساس زبان فارسي، به نظر    سياستگذارپس آنچه در    
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 ،فرهنگي آن استهاي  ه استخراج زبان فارسي از حوز،يسياستگذارخاص خود است و آن 

نيـز   و جنوبيو  لك ، كردي، لري، مازنيي،ك گيل،فرهنگي آذريهاي  همثل استخراج از حوز   

 سانـسكريت و    ،ارمني ،ها   و هزاره  ي تاجيك ،ديگر فرهنگي زبان فارسي مثل بلوچ     هاي    هحوز

  . ديگراروپاييو  هاي هند زبان

 يـك ابرقـدرت براسـاس       عنـوان    بهي زبان فارسي براي رشد ايران       سياستگذار بنابراين،

 ـ    و نه    است  زباني شناسي  مردم ه پـسوندهاي    و اضـاف   يفرهنگستان انتزاعي مركزنـشين تهران

 زبان فارسـي  شناسي مردم .شود  ن واقعاو متخصصعادي  تا آنجا كه مورد طنز مردم      ،يعتصن

  .گذاري شود پايهتاريخ و جغرافياي فرهنگي ايران اساس بربايد 
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  فصل يازدهم

   ايران براي ابرقدرتيفناورانهسياستگذاري  
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   ابرقدرتيايبر ايران فناورانهي سياستگذار
  

 پـس فنـاوري     ، اسـت  ريك نوع شناخت استوا   بر  اند كه    شناسي تعريف كرده   فناوري را فن  

  ابزار و چون شناخت است پس براساس نشانه و معرفـت بنـا             است و نه  يك نوع شناخت    

 خود فنـاوري و ابـزار       .دارداي    ه نظام نشان  ي كه نوع   است  نظام معنايي  ي يعني نوع  ،شود مي

د و از همين طريـق      نشو  مي  كه براساس يك نوع فرهنگ بنا      ندستهاي    هشان نظام ن  ينيز نوع 

فهـم نظـام   .  عنصر معنابخش يك فرهنگ، دين است      چرا که  ،كند ميپيدا   نيز با دين ارتباط   

 اول شـناخت و سـپس       کـه در وهلـه    فناوري، همان فناوري است     اي    همعنايي و نظام نشان   

  . توليد فناوري است

گوينـد    ميافزار آن را فن   نرم .افزاري افزاري و سخت    نرم :عد است هر فناوري داراي دو ب    

گويند و زماني كه هر دو قسمت در يـك تعامـل مـداوم واقـع                  مي افزار آن را ابزار    و سخت 

 ،افزار در قسمت اول نرم. گوييم  ميشوند كه ما به آن مهارت  ميشوند به رفتاري ديگر منتهي

جـاي  در درون خـود     را  اي    هنظام گسترده معنايي و نشان    مطالعات بسيار مهمي قرار دارد كه       
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  جهان  در اين نظام است كه     زيرااست  پديداري    جهان نظام   ، اولين نظام معنايي آن    .ه است داد

 خود را در برخورد وضع جهان دارد تا بتواند هتعريف شده است و فناوري احتياج به نگاه ب      

 فنـاوري خلـق     ي نـوع  يم،ايي غيرمتعين بـدان    اگر جهان را يك نظام معن      .با جهان روشن كند   

 فنـاوري ديگـر خلـق       ي نـوع  ،يم اگر جهان را يك نظام معنايي متعين بـدان         ، اما  كرد يمخواه

مبتني بر جهان متعين است و اديان بزرگ        اي    ه فناوري رسان  ي مثل كتاب كه نوع    ,دشخواهد  

 رايانـه  .دو مـرزدار شـدن     كتابدار   ، است متعينکه  ا اختراع خط،    بمثل اديان ابراهيمي    اني  جه

 ـ بـر هـم زده       محصول جهان غيرمتعين است كه تمامي سـاختارهاي جهـاني را           جـاي  ه  و ب

 از اينجاست كه . كه امروز شاهد آن هستيمکرده حاكمرا هاي التقاطي  متعين، عرفانهاي  دين

 آن  كنـد و از     مـي  منـد  به جهان را نظـام    پديداري    جهانشود و فلسفه نگاه       مي فلسفه نيز وارد  

افزار و فناوري را  افزاري حاكم بر سخت كند كه بتواند چارچوب نرم  مي حكمت توليدينوع

  . ين كند و فناوري را نظم دهديتع

 خردتـر آن شـكل    هـاي      نظـام  ند،ن شد يكلان حاكم بر فناوري تعي    هاي    بعد از آنكه نظام   

متفـاوت  هاي  داريبراساس جهان پديها    رياضي ، چرا که  د مثل نظام اعتباري رياضي    نگير مي

 ي رياضيات يعنـي نـوع     . است اين مدعا  تاريخ رياضيات شاهد     .كنند  مي  پيدا ياشكال متفاوت 

  ايـن  بـه  بنابراين. است كننده نوع برخورد با طبيعت     حاكي از طبيعت كه تعيين    اي    هنظام نشان 

 افـزاري   توليد نـرم   آنقدم اول   که  شود    مي و نظام معنايي فناوري توليد    اي    ه نظام نشان  ترتيب

کـه همـان حكمـت      دانش ديگـري    در اين مرحله     .دشو  ميتوليد   افزار  سخت و سپس    است

هنر زبـان ديگـر برخـورد بـا         . آيد  به ميدان مي   هنر   سپس .شود  مي وارد صحنه رياضي است   

 يعنـي هنـر زبـان ترسـيم         کند،  کمک مي  توليد ابزار    به اقتباس از طبيعت     است که با  طبيعت  

 مثل ترسيم شكل هواپيما با توجه بـه پرنـده و            :ي توليد ابزار است   اشكال طبيعي مناسب برا   

ي با شكل ماهي و يترسيم شكل كشتي با توجه به اردك و غاز و قو و ترسيم شكل زير دريا

رسـند و     مـي   هنر و فناوري در اين نقطه بـه هـم          بنابراين، ....كوپتر با شكل سنجاقك و      هلي

فناوري از تعامل رياضيات و هنر در . كنند  ميبازيرياضي و هنر نيز نقش مكمل يكديگر را 
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 ، جهان پديـداري   ،افزاري عد نرم طور كه در ب     همان ،دآي   مي وجود  بهافزار   سطح خرد و سخت   

  .  آن پرداختنديد با هم به تولتفلسفه و رياضيا

  بايـد   ولي ه است، سخن گفته شد   و پژوهشي فناوري     معرفتي بنيادهاي   در مورد  کنونتا  

 در افـزار    با ابزار يا سخت   را  افزار    فن يا نرم   گونه،  آن عد آموزشي و رشد عمومي فناوري     در ب

 توسـعه  سطح جامعـه     در فناوري   د كاربر در اين صورت،   . آيد وجود  به   تا مهارت  هم آميزند 

 در آنشود و بـازخورد    مي فرهنگي و سياسي جامعه، اجتماعي،و سبب رشد اقتصادي  يافته  

  .يافت خواهدافزايش طور مداوم ه افزار فناوري ب  سختافزار و توليد نرم

  عـصر ايـران تـا  سير تاريخي فناوري .  استداشته سير تاريخي خاص ،در ايران فناوري  

هايي كه در دوران صفويه از اروپا براي مقابلـه   جز اسلحه( است  بودهمشروطه بيشتر دروني    

 ،شروطه كه در ايران نفت كشف شـد قبل از مدوران  از  .)با عثماني و پرتغال خريداري شده     

 وارد تأثيرگـذار  عنـصر  ترين مهم  و به اين ترتيب   فتگر   را فرا  کشور ، اقتصاد نفتي  به تدريج 

 بـل آن از    ق شـد كـه از       ايران فناورانه فرهنگي و    ، اجتماعي ، سياسي ،صحنه زندگي اقتصادي  

براسـاس نفـت      و از طرف ديگر اقتصاد ايـران       کشور شد يك طرف تجدد و مدرنيسم وارد       

 مدرنيـسم وارد  و  شـد و تجـدد        مي نفت صادر  به اين ترتيب،   .شد وارد چرخه جهاني خود     

 تقـسيم   ي نوع در واقع،  .افزار فن و سخت  نه   وبود   ابزار   تنهاشد    مي  آنچه وارد  .شد ميکشور  

نفت ايران کشف، استخراج، توليد و صدور  بود و آن اينكه صورت گرفته ايران در موردكار 

ابزار وارد  فقط ، پول نفتبابتايران و بود  دست كشورهاي وارد كننده در افزاري نظر نرماز 

 فنـاوري در    .بـود  )ران خارجي شاتسم( آنها   دسته  بانحصاري و   و فن اين ابزار نيز      کرد    مي

 كـه   شـد   مـي  فني تـدريس  دروس  ها نيز     در دانشگاه  . نه فن  است و  فقط ابزار چنين فضايي   

هـا    صاحبان ابزار مثل صاحبان كارخانه    از آنجا که    و  نداشت  د در جامعه    ربطي به ابزار موجو   

 مستشاران كشور اصـلي  اقلام مورد نياز خود را از       داشتند  را  خارجي  هاي    هنمايندگي كارخان 

عمـل  گونـه   دولتي نيز همـين هاي    ه كارخان .نداشتندو احتياجي به دانشگاه داخلي      گرفتند    مي

 ودادنـد     مـي  به اربابـان قـدرت دولتـي امتيـاز        ي وابستگي بيشتر    برا همه اينها نيز     .کردند  مي
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نيـز بـه اربابـان      بودنـد   کـرده   در ايران كسب    را  نمايندگي  امتياز  صاحبان صنايع خارجي كه     

خـورده   گونه به هم پيونـد   سياست و اقتصاد اين    بنابراين، .دادند  ميقدرت داخلي حق امتياز     

هـاي    هلت صاحبان اقتصاد و سياست نيز بـه دانـشكد         شود و دو  نمربوط  تا ابزار به فن     بودند  

فنـي  هـاي     ه نقـش دانـشكد    .کرد  مي نگاه) بي ارتباط به افزار   ( مصرف كننده فن     عنوان  بهفني  

  بـه جهـاني كـه   هاي  تدريس آخرين فن . ۱ :شود  مي براي احساس مفيد بودن به دو راه ختم       

و خـوان   درسها که  انشکدهاين د دانشجويان . پول نفت وارد حوزه درسي شده است       وسيله

شـوند كـه بتواننـد       مي آماده   براي جايي  اند،   فرزندان قشر متوسط ايراني    هستند و  غيرسياسي

 .خـارجي اسـت   صـنعتي   كشورهاي  خواست   اين   . اجتماعي مفيد نشان دهند    ظرخود را از ن   

  برخي از ايـن    .است فني، مهاجرساز ساختاري به كشورهاي صنعتي     هاي    هدانشگا خواني  فن

غيرمرتبط با  هاي     فن وگردند   چنان پيشرفت تحصيلي ندارند به ايران برمي        كه آن  دانشجويان

د كـه انحطـاط فنـي ايـران را     کنن  مي به جهل مركب فني، تبديلهستند  غيرعمقيرا کهابزار  

گردنـد و     مي بازاز دانشمندان فني به ايران      هم   اندکي  هعد. براي ساليان دراز رقم خواهد زد     

 كنند ولي چون اينها در اقليت  مي ابزار ايرانيخصوصايجاد فضاي فني توليدي در سعي در 

 .شـوند   مـي  سوزند و خـاموش     مي شوند و مثل يك شمع      توانند به جريان تبديل     نمي هستند

دانـشكده   دراز دانشجويان    ييها  ه گرو .فني شاهد موضوع مذكور است    هاي    هتاريخ دانشكد 

د تا نقـش مفيـد خـود را         کنن   مي ص نيستند و فعاليت سياسي    دنبال يافتن فن و تخص    ه  فني ب 

نيـست و از طـرف ديگـر       نظـري   هـاي      اين فعاليت چون مسبوق به چارچوب      .نشان بدهند 

 کنند، ميسياسي جوانان برخورد هاي  كنند و با فعاليت  ميوابسته بسيار بسته عملهاي  دولت

سياسـي و برخـورد     هـاي     اليـت  دانشجويان فنـي دربـاره فع      نظريوق بودن   ببه دليل غيرمس  

 ـ  هـاي     دولت وابسته، فعاليت  آميز    خشونت  تـاريخ   .دهـد   مـي  شـدت خـشن رخ    ه  سياسـي ب

  . استمسائل دانشكده فني شاهد اين هاي  فعاليت

 براي فعاليت فنـي در      اي را    و بي فايده    فضاي ناامن  ، در دراز مدت   خواني، يند اين فن  ابر

 ايـن فقـط     .شـود   ميخارج  کشورهاي  شتر به   وابستگي بي موجب  و  ايجاد کرده   درون كشور   
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د و  ن ـك مـي رسوخ   علوم انساني نيز  هاي    ه بلكه به دانشكد   شود،   دانشكده فني نمي   منحصر به 

 خشونت فني راه را بر فعاليت مسبوق        چرا که  ،كند  مي  براي آنها ايجاد   نظري را فضاي ناامن   

  كـلان  يسياسـتگذار   در  بـومي  ي ركود علوم انـسان    موجببندد و     مي  عالم انساني  نظريبه  

اجتمـاعي  هـاي     هشود و انحطاط برنام ـ     مي تر هدزبي كلان غر  سياستگذارد و كشور در     شو مي

بـا    را توسعه كلان كـشور   هاي    هبرناممستشاران خارجي    و   ١.دگرد  مي كلان كشور، آشكارتر  

جـاد   اي به اساتيد علوم انساني به رهبري دانشجويان فني         .دکنن   مي خارج كشور اجرا  توجه به   

در مـورد مستـشاران     شـوند و يـا        مـي   و از نظر سياسي نيـز خـشن        زنند  دست مي خشونت  

 حاشـيه نـشيني     ،توسـعه هـاي     هبرنام ـدر باره   با نوشتن نقد    آنها   .ندکن ميكار شكني   خارجي  

شـود و در نهايـت        مـي  كنند كه باز نقش منفي نصيب علوم انـساني          مي ابنتخاجتماعي را ا  

گيرند تا بتوانند نقـش مفيـد خـود را انجـام              مي در پيش را   كشور   برخي از آنها راه خارج از     

دهنـد و بـراي     مـي دربـاره ايـران انجـام   خود را  تحقيقات   اغلب همين دانشجويان دهند كه   

 در ايـران    ايـن تحقيقـات   آثـار   . کننـد   فعاليت مـي  شناسي كشورهاي صنعتي     مؤسسات شرق 

 علوم انساني توليـدي     زيرا ،استومي  علوم انساني ب  از   انحراف   يباز نوع كه  د  وش  مي ترجمه

 سـبب   ، بـراي علـوم انـساني داخلـي        ي و اين الگو تراش    است فع كشورهاي صنعتي  ن هآنها ب 

  . شود  مي كلاندر سطحسازي ايران   وابستهبراي کشورانحراف علوم انساني 

 شـديد   اتع انحراف ـ انـو ا ،نتيجه اين گونه فناوري جهت دهنده و نوسازي مترتب بر آن          

 اين مدعا   كه تاريخ اقتصادي فني ايران شاهد      داشتخواهد  به دنبال     را ي و اجتماعي  اقتصاد

 انحرافات کنونتا شد شروع کشورهاي خارجي الدوله كه خريد ابزار از  يعصن از زمان .است

  در کشور،  تأسيس دارالفنون با   . در تاريخ ذكر شده است     يكلانهاي    هاقتصادي و سوء استفاد   

هـاي فنـي،      تأسـيس دانـشگاه    به جـاي    و  نداشت  ابزار ايراني  ا ب يارتباط  شد که   وارد ونيفن

انحطاط فنـي  به خارج اعزام شدند که به  مهندسي  هاي    تحصيل در رشته  زادگان براي    اشراف

  . کرد کمک ميايران 

                                                 
  هاي توسعه قبل از انقلاب رجوع شود به برنامه. ١
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انـساني  هـاي      مهارت  است تا بتواند   ن ابزار و فن در ايران     کرد بومي   ،اولين قدم بنابراين،  

  و تبديل نکند فني انسان را به خيال خام پيشرفت        هاي    بلند پروازي   تا ش دهد كشور را افزاي  

علوم انساني راه   گيري از    بهرهطور خاص با     ه و ب  ه راه را هموار كرد    ،با واقعيت فني و ابزاري    

   .زد هموار سارا افزاري  رشد فني و نرم
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  فصل دوازدهم

  سياستگذاري علوم انساني در ايران
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  ي علوم انساني در ايرانسياستگذار
  

زنـدگي انـساني     بـراي اي    گونـه   بـه د و   بخش  مي يآگاه زندگي انساني خود   بهعلوم انساني،   

بـر  تواند    مي حيات انساني    .بهبود يابد عد حيات و زندگي انساني      كه ب کند    ميي  سياستگذار

علـوم  . تـأثير دارد  حيات انساني    بر   ، هم در مقابل   يگذارد و علوم انسان   ب علوم انساني تأثير  

  . زندگي بومي را نابود كندبخواهد مگر آنكه باشد،بومي بايد انساني 

 .ت و يا يـك فرهنـگ اسـت        ل يك م  ،ي كلان يك كشور   سياستگذارعلوم انساني، علوم    

 .هستندي يك كشور در دست كساني است كه صاحبان اين علم            سياستگذارقدرت  معمولاً  

 در دسـت  را   جهـان    تر  ي كلان سياستگذارتر باشد،    لوم انساني كلان  سازي در ع   نظريههرچه  

 كشورهاي  .سلطه بر کشورهاي ديگر است    هاي    ه يكي از شيو   ،سازي كلان جهان   نظريه. دارد

در حالي که كشورهاي     ،سازند  مي اول جهان را  هاي    هكه نظري هستند  كشورهايي  ،  جهان اول 

 .پذيرنـد   ميكلان جهان اول راهاي  هرا نظريكه بدون چون و چهستند  كشورهايي  جهان سوم   

 .كنند  مي  اجرا دارنددر نظر   هرچه را آنها    د و   هستن آنهاهاي    ه نظري يم تسل به شدت  اين کشورها 

 كـشورهاي جهـان     از آنجا کـه    .قرار دارند مابين اين دو نوع کشورها      كشورهاي جهان دوم    
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.  وجود نداردآن کشورها هم در دگيطرح كلان براي زن، در نتيجه دن علوم انساني ندار،سوم

 و اختلال در زندگي، اختلال در علـوم         را به همراه دارد    اختلال در زندگي     ،طرح كلان نبود  

  .دارد ادامه  همچناندر جهان سومباطل اين دور . كند را ايجاد ميانساني 

  . است و واقعينظريي علوم انساني دو جنبه سياستگذارمبناي 

 موضوع علوم انساني چگونه  انساني اشاره دارد و اينكه به عنوانودوج به جنبه واقعي آن

  . كند  مي چگونه زندگيپذيرد و  ميشكل

. ۲طبيعت  . ۱ :پذيرد  مي توان گفت انسان در يك فضاي سه ضلعي شكل          مي از نگاه اول  

 جامعه و طبيعت    اين مثلث   دو قاعده     .دنده  مي  را ثمثليک  فرهنگ كه تشكيل    . ۳و  جامعه  

 صحرا ،  دشت، كوهخود يعني انسان تابعي از طبيعت محيط .اند  بنياد اصلي انساند كه هستن

و تابعي از روابط اجتماعي مثل روابط موجود در يك جامعه دامپروري مثل عشاير يا جوامع 

بنابراين، فرهنگ  . است ريشه يا روابط موجود در كشور صنعتي و          و كشاورزي و روستايي  

 ايـن   ثقـل شود و در نقطـه        مي  طبيعت و جامعه بنا     اساس برو  ر دارد    اين مثلث قرا   در رأس 

 مثلث وجود دارد كه تمـدن يـا همـان سـاختار             در اطراف اي    هري انسان قرار دارد و دا     ،مثلث

  .كند  مي فرهنگ و جامعه حكومت، و بر طبيعت استكلان
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۳نمودار 

  فرهنگ

  
  
  
  

 انسان
 جامعهطبيعت

 تمدن            جهان پديداري
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دهد و    مي ها را شكل   ازد و انسان  س  مي  و علوم انساني كشورها را     ، نظري است  جنبه دوم 

 واقعيت و نظريه دو قاعده مثلث       . هستند  نظريه و فرهنگ   ،اقعيتكه و دارد  سه ضلع   اين نيز   

 نظريـه و واقعيـت دو نقطـه       . مثلث و معناي آن است     رأس و فرهنگ در     دهند  را تشكيل مي  

 دارند و به ايـن      بل با هم قرار    و از طرفي ديگر در حالت تضاد و تقا          هستند ار بر هم  ذتأثيرگ

بـدون واقعيـت    اي    ه هـيچ نظري ـ    كـه  ابه اين معن   .كند   مي خودنماييي هرمنوتيك    نوع ترتيب

 ايـن   .شـود    مـي  فهميـده ن   ،موازي و ناظر به آن، قابل فهم نيست و هيچ واقعيتي بدون نظريه            

انسان از خودش بيرون نيست تا خود       ، زيرا   در علوم انساني نجومي قابل فهم است      موضوع  

 فاعل شناخت و مفعول شناخت واقع ،خودبنابراين . با غير خود پيدا كندمعرفت فهمد و را ب

 انـساني بيـرون     ه يعني انـسان از جامع ـ     ،كند  مي شود و همين در جامعه انساني نيز صدق        مي

هـاي ديگـر مثـل او         انـسان  )با توجه به تنوع فرهنگي    (، زيرا   نيست تا بتواند خود را بشناسد     

 ش را  زنـدگي  نظريـه كند هم واقعيت زندگي و هم         مي  زندگي  انسان كهي  ا  ه در جامع  .هستند

ين ي تب  بين  در علوم انساني   بنابراين، .شوند  مي اين دو با توجه به هم فهميده      دهد؛    تشكيل مي 

يـك  .  و هرمنوتيـك حـاكم بـر علـوم انـساني            اعتبار مگرنيست  اي    هواقعيت و نظريه فاصل   

 از طـرف  . كـه تفـسيري اسـت    دارد) قعيت و نظريه  وا( دو شاخه    ، در مرحله اول   هرمنوتيك

 آورند كه ما به آن فرهنـگ        مي وجود  به را از اين حالت تفسيري       يديگر اين دو، فضاي سوم    

 ي آمـدن  فـضاي سـوم       وجـود   بـه  به عبارتي اين حالت دوگانه هرمنوتيكي سبب         .گوييم مي

 يعني اگر فرهنگ    دارد) واقعيت و نظريه  (وليت و حكومت بر اين دو       مشود كه حالت ش    مي

هرگاه . ندشد  و ناپيدا نمي   در هم گونه   واقعيت و نظريه اين   مرز بين    ،نداشت چنين حكومتي 

فزار زندگي است و زندگي همه      ا  نرم ، فرهنگ ، زيرا شود  مي ه تعين شكست  ،شود  فرهنگ وارد 

گي اسـت و زنـدگي       و از حيات خارج نيست و جامعه انساني سراسر زنـد           جا حضور دارد  

شـد و     مطلق نمـي   صورت  ، در غير اين   شناسد ي مطلق و پويايي مطلق مرزي نمي      وياييعني پ 

  .شكند  مي را در همهفرهنگ مرزهاي دانش و جامع، بنابراين گشت  ميمحدود

مثلث كه رأس  سه  يعني،شناسي است  انسانكهاين مدل يك نقطه مركزي در خود دارد        
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 شناسـي نيـز تـأثير      و بر انسان  پذيرند    تأثر مي  شناسي از انسان سخن گفته شد    آن  باره  قبلاً در   

رو است كـه در ايـن        ه روب اي  هرمنوتيك سه شاخه   كه علوم انساني با      ابه اين معن  . گذارند مي

شناسـي   انـسان  كـه همـان  دارد وجـود  ، يك نقطه مركزي مثل قلب      اي  هرمنوتيك سه شاخه  

 واقعيت و نظريـه     ،هنگ سه شاخه فر   است و شناسي    انسان نقطه مركزي علوم انساني،      .است

 مثلث وجود دارد كه محيط بر اين هرمنوتيك سه شاخه گرداگرداي  هرو دايشود   ميبر آن بنا

اسـت كـه    پديـداري     جهـان است يعني   پديداري    جهان همان   دايره آن   .شناسي است  و انسان 

اصر گونه عن نبود اينپديداري  جهاناگر ). ۴نمودار ( را شكل داده است هرمنوتيك سه شاخه

پديـداري    جهـان شـوند و      مي همه اينها در يك كليت برتر جمع       بنابراين   ،ندستپيو  يبه هم نم  

  . گيرد  ميو تاريخي قرارجغرافيايي  كليت برتر در يك چارچوب عنوان به

آميختگي نظريه و واقعيت و كليت محيط بر آنهـا تـابعي از تـاريخ و جغرافيـا                  بنابراين،  

گونه الگو و مدل،   نتيجه اين. و يا فضا است  مكان، از زماند فرهنگ كه تابعيواست مثل خ

 مكان و تاريخ است و اينهـا از          و اين است كه علوم انساني تابعي از جغرافيا و تاريخ يا فضا           

  علوم انساني يك دانش بومي و تابع شرايط و مقضيات بوم           بنابراين ،اركان بومي بودن است   

  . است
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ۴نمودار 

  فرهنگ

  
  
  
  

انسان شناسي

 نظريهواقعيت

      تمدن      جهان پديداري
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 ، چرا كـه   د باش بوميبايد  ي مبتني بر آن نيز      سياستگذار و    است  بومي صرفاًساني  لوم ان ع

گردانـده  ي بـه جامعـه بر     سياسـتگذار  با   گيرد و   وم انساني از بوم و زندگي بومي ريشه مي        عل

  خودآگـاه  ، ناخودآگاه با علـوم انـساني بـومي        زندگي. كند  مي  و زندگي را خودآگاه    شود  مي

 تا به تمدن و ثبات برسـد و راه تعـالي آن نيـز همـوار                 كند   مي رشد و توسعه پيدا   شود و    مي

  . شود

 در  ، نقـش علـوم انـساني      زده شـوند   بـه هـم پيونـد        نظريمدل واقعي و مدل     اگر  حال  

 شود و سازوكار    مي  آشكار سازي  تمدنيك  هاي     و چارچوب  شده خوبي آشكار  ه ب سازي  تمدن

  . شود ه مينماياند  آن نيز به ما

در  فرهنـگ    ، زيـرا   مبناي رسيدن به تمدن است     وي اوليه اين دو مدل      فرهنگ فعلي مبنا  

تناظر بـين طبيعـت و   بايد از طرف ديگر . ي مثلث قرار دارددو مدل و الگو در رأس بالا     هر  

شناسـي و انـسان وا       ا را به فهم انسان    كه م بررسي شود   معه و نظريه    واقعيت و تناظر بين جا    

  و فرهنگي را تبيين ي انسان ست كه جغرافياي شناختي،     يت هر مكاني ا    طبيعت، واقع  .دارد  مي

 جوامـع را شـكل    اي    هشناختي و نظري  هاي    كند و جامعه و روابط حاكم بر آن، چارچوب         مي

 در .كنـد   مـي  ت آن را روشـن    عرف ـشناسـي م   هشناسي شناخت و جامع ـ    دهد كه در انسان    مي

 از طرف ديگـر     .يي دارد نا علوم انساني بسيار كارساز هستند و حالت مب        ،ي كلان سياستگذار

تـوان تمـدن را صـورت         مي  و هستند دو كليت برتر در علوم انساني     پديداري    جهانتمدن و   

تمـدن  اي  ه نظري ـ  ـمعرفتـي  صـورت  راپديـداري   جهانت و نسداپديداري  جهانساختاري 

  . ي علوم انساني بسيار مهم و ضروري استسياستگذاردانست كه 

 داشته،گفته شد فعاليت    قبلاً  نساني ايران در چارچوبي كه      قبل از دوران مشروطه، علوم ا     

،  آن فرانـسوي  نـوع  خـاص طور ، به مشروطه و ورود علوم انساني غربي      ولي با شروع عصر   

 ي در قالب روشنفكري يا دانـشگاه       هم  اين گسست هنوز   .ه جدا شد  نظريه از واقعيت جامع   

قبل و بعد از مـشروطه تبـديل بـه           صد و پنجاه سال      لادامه دارد و در طو    ) در مقابل حوزه  (

، هگرايي علوم انساني و ايراني شدن تاكيـد شـد           بر بومي  هر چه .  است شدهسنت دانشگاهي   
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تضاد ميان سنت   واي نرسيده است ، به نتيجهشتهاهماهنگي ند  ختاربه دليل آنكه با جهت سا     

. خ داده اسـت   تـضاد ر  ميان حـوزه و دانـشگاه،        و در نتيجه    آورده است  وجود  بهو تجدد را    

متعـدد شـده كـه ايـن        هـاي     گسـست  و   رأس قرار دارد نيـز دچـار شـكاف        در  فرهنگ كه   

ه ري از نظريه دا   .گرديده است تي در جامعه    عرففرهنگي سبب ركود فرهنگي و م     هاي    گسست

 تمـدن وارداتـي از غـرب و       تضاد بـسيار شـديدي ميـان       نيز   بر هرمنوتيك سه شاخه   محيط  

تـي  عرفو تمدن، نتايج م   پديداري    جهاناي كه اين       آمده، به گونه   وجود  بهايران  پديداري    جهان

 ايرانـي پديـداري     جهـان كه حافظ    ييها   كه هم حوزه   اند  آورده وجود  بهو ساختاري پاره پاره     

يكـديگر بـه شـدت       بـا     از نظر ساختاري   د و هم دانشگاه كه حامل تمدن غربي است        هستن

توضـيح  . و تمدني را در ايران رقم زده است       ي  پديدار  جهان انحطاط   اند، بنابراين   درگير شده 

ه اسـت    قبل از مشروطه، يك دانش انساني خودكفا و شكوفا بود           دوره آنكه علوم انساني در   

. ه اسـت  تجدد و علوم انساني غربي، شكوفايي علوم انساني در ايران از بين رفت     ولي با ورود  

شـاعر صـاحب سـبك      يـا   ر و   مـشهو    شاهد ظهور فيلسوف فقيه     ديگر از آن دوره به بعد ما     

 است كه موجب شده  ورود تجددناشي ازاين رکود  .ايم نبودهو يا بنيانگذار مشهوري جديد 

  . روي آورند به تقليد هاي ما هو دانشگاعلميه به تكرار افتاده هاي   حوزه

 اولين كـساني كـه بـه        ،با علوم انساني غربي آشنا كردند     ها    ايرانيان را اولين بار فرانسوي    

 از  .بـود آنهـا   ي  نارذگ ـ پاريس محل خوش  ند كه    اشراف ايراني بود   ند روي آورد  گرايي  ربغ

هـم بـه شـعر و        ايرانـي اشـراف   شود و     مي مها به ادبيات خت      همه دانش  ،در فرانسه كه   آنجا

از هـاي اصـلي غربـي       به جاي دانـش    ، خوشگذران مند هستند، و در عين حال       ادبيات علاقه 

 .روشنفكر ادبياتي شدند، و به جاي فيلسوف و متفكر شدندند  ادبيات با غرب آشنا شطريق

عمر صد و پنجاه    . از بين بردن آن بود     ، سنت به جاي رونق دادن    كار اين روشنفكران     شروع

هـاي    سنتبه اين افراد كمتر. انگري فرهنگي ايران است  رساله روشنفكري در ايران، عمر وي     

لكه فقط و فقط ترجمان  عامه و هنر پرداختند، ب دين، فرهنگ ،ايراني از جمله فلسفه، ادبيات    

 دانـشجويي فرانـسه رخ داد و مركزيـت    هاي   كه انقلاب  ۱۹۶۰ دهه   .بودندفرهنگ فرانسوي   
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 وجـود   بـه  پيچيده و مركـب      گرايي  غرب ي نوع ، زير سؤال رفت   يغرب براي جهان غيرغرب   

 بازگشت  .يد بود  جد گرايي  غرب نوع   كه يك گرايي   يميعني بازگشت به خويشتن و بو      آمد،

 سادگي قابل شناسايي     به  جديد بود كه   گرايي  غرب يوعن ۵۰ و   ۴۰به فرهنگ ايراني در دهه      

روشنفكران انگلوساكسون محور وارد صحنه      ، لكسگرايان فرانسوي م    غرب ، در مقابل  .نبود

گرايـي فرانـسوي     و در مقابل بومي   بعد از وقوع انقلاب اسلامي رخ داد        موضوع   اين   .شدند

 در  محوري را   اين غرب   توانستند شدت رواج دادند و     ه را ب  گرايي  غربايستادند و   ها    كلسم

 ي از فرانسوي مسلك   تر  شديد بسيار    زمان  در اين  گرايي  غرب. سطح حكومتي نيز مطرح كنند    

نـد و بـه همـين دليـل         تكيـه كن   مردم   داشتند به چپ بودند و سعي     ها     فرانسوي مسلك  .بود

 فرهنگ عامه تلاش كردند روي آوردند و    شناسي  مردمگ عامه و    به فرهن ها    فرانسوي مسلك 

هـم    آن مـد نظـر داشـتند،      ولي انگلوساكسون محورها فقـط پيـشرفت را          را باور كنند،  مردم  

 كه گاهي به شكل تكامل و گاهي به شكل تجدد و گاهي             يشرفت به معناي انگلوساكسوني   پ

 بـه   اي   موضـوع بـه گونـه       ايـن  .ودش   مطرح مي   به نام جهاني شدن    هبه شكل توسعه و امروز    

  . استمعناي دور شدن از مردم 

د و  رگي ـ  مـي  يدهد فرهنگ ايراني را نا    ، ساختاري بايد گفت كه علوم انساني ايراني از نظر       

كـه  اي    ه در دور   كـه  دهد و شاهد آن اين اسـت        مي  رواج يفرهنگ غربي را به گونه ساختار     

بـه    نهداعاشقانه و نه ناق   هايي  لد نيز مق  شود در ايران    مي يك روشنفكر غربي در غرب مطرح     

 استقبال از بـازيگر     ياابرماس  ه نوع استقبال از     توان در    را مي   نمونه آن  ؛پردازند  مي رواج آنها 

روي نيـز بـه تقليـد       آنهـا   كـه   گرايـان    سنتبا   ي تقليد غرب. و يا فوتبال مشاهده كرد    سينما  

و چون تقليـد بـه   ـ كند   مييد سنت  تقلديگرييكي تقليد غرب و تفاوت ندارد ـ  آورند  مي

طـور    رود و بـه     مـي  ي در فهم غرب و سنت هر دو از بين         يشود شكوفا   مي يك سبك تبديل  

گونه كه در صد و پنجاه سال اخير اتفاق           همان شود،   دچار ركود مي    فهم كلي جامعه   تاريخي

   اين مشكل چه بايد كرد؟حل ه است براي افتاد

 اسلاميت، ايرانيت   :همنوتيكي سه شاخ   كشور ما، فهم هر     نجات علوم انساني در    راه چاره 
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 و زمان و    فضا عنوان  بهرود فناوري خود و ايرانيت      وكه غرب با    ) ۵نمودار  (است  و غربيت   

ي بـرا  ي جمع شـوند و چـارچوب      در يك چارچوب نظري   پديداري    جهان عنوان  بهاسلاميت  

منوتيك سه شاخه ايراني    هرز اين    و سپس با استفاده ا     گرفته شود ايران فعلي به كار     شناخت  

  .ي كردسياستگذارريزي و   برنامهبراي علوم انساني
  

  

  

  

  

  

  

  

  ۵نمودار 

  

  اسلاميت

  
  
  
  

 ايران
 ايرانيت غربيت

     تمدن       جهان پديداري
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  فصل سيزدهم

  سياستگذاري پزشكي ايراني و ابرقدرتي ايران
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  ي پزشكي ايراني و ابرقدرتي ايرانسياستگذار
  

اسـت، سـخن بـسيار     در ارتبـاط    انسانيت او   با  انسان داراي جسمي است كه      در مورد اينكه    

 ـ   ،ي بسيار مهمي اسـت    سياستگذاري جسمي نيز    سياستگذارولي  گفته شده    كـه  اي    ه بـه گون

 روح و   اسـت، چـرا كـه      ي روحي انـسان   سياستگذاري جسمي به مثابه     سياستگذارهرگونه  

 و دنبال دارد را نيز به     روح    در ير در جسم، تغيير   ي تغ .دارندبا يكديگر   ارتباط تنگاتنگي   جسم  

 از ، در اسلام.وجود نداردي جسمي سياستگذاربدون پديداري  جهان مذهب و يچبرعكس ه

 با توجـه بـه      ...نام بشريت ياد شده است و براي نوع غذا و غرايز و             ه ب ،عد جسمانيت اين ب ،

ي سياسـتگذار درباره جسم انسان    هم  ها    تمدن. ي كرده است  سياستگذارخود،  شناسي    انسان

 كهاست براي جسم انساني تعريف و مفهومي ارائه پديداري   جهان و در هر تمدن و       ندا  كرده

  . تطبيقي بررسي كردطور ه بها را  از اين جهت تمدنتوان مي

 يعني  ، است هر زيباشناختي يك جامع   ه بلكه مظ  ،جسم نه فقط جايگاه روح انساني است      

هـاي   جـسم اي  ه اگر جامع ـ .بردتوان به زيباشناسي يك جامعه پي         مي با جسم و پردازش آن    

 ، و سعي كند اين زيباشناسـي را در جامعـه بـسط دهـد              ده حساب آور  چاق و فربه را زيبا ب     
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  را  خدا ها  ينيچنانكه در هند فرقه ج    دهد    مي محل انگيزش را در نوع زيباشناسي جسم قرار       

كـه  ل  في ـ دادنـد و    مـي  در چاقي انسان  را   زيباشناسي خدايي     آنها .كنند  تصور مي مردي چاق   

انگارنـد،    ميزيباشناسي  را  لاغري   برخي نيز    . است ، الگوي باستاني و آرماني آنها     چاق است 

هـاي     زيباشناسي جـسماني مبنـاي زيباشناسـي       .اند  گونه ايني  يفريقايل آ  قبا چنانكه بعضي از  

د هـستن  رشناسي دو مفهوم متنـاظ      فضا  و شناسي  جسم . مثل معماري و فضاسازي است     ديگر

 معماري، فضاي روحـي     كه گونه يعني همان  ندجهان دو جلوه شناختي متناظر    چون جسم و    

بنـابراين،  . كنـد   مـي  وضـع روح را روشـن     ،   جـسم و وضـع آن      ،كنـد   مـي  و رواني را تعيين   

اديان از طريق اين نكتـه      .  بلكه متناظرند  ،ارتباط با هم نيستند    شناسي بي  شناسي و جهان   جسم

د كه مسائل   نگذار  مي ريق ارزش شناسي خود را بنياد     شوند و از اين ط      مي شناسي وارد جسم 

شناسي و اخـلاق شناسـي اديـان،     از جسم. شود  مياجتاخلاقي آن مذهب و دين، از آن استن    

پزشـكان و اطبـاء از      در طـول تـاريخ       بـه ايـن ترتيـب      .يـد آ  مي وجود  بهعلم پزشكي اديان    

توان گفـت     مي  پس .)ها  دهكده و پزشك    ها  مثل جادوگر (اند   آمده  هاي مذهبي بيرون   سازمان

 پزشكي   بنابراين ،مند دارند   و نظام اخلاقي ارتباط نظام    پديداري    جهانف جسم انسان با     تعري

  . دشو  از جسم انسان مربوط ميو اخلاق مربوط به آن نيز به شناخت

 پديداري  جهانه با نظام    ايران نيز همانند كشورهاي تاريخي ديگر از جسم تعريفي داشته ك          

بـا شـروع عـصر      .  آمـده اسـت    وجود  بهعلم پزشكي از آن     دارد و   ارتباط  ام اخلاقي آن    و نظ 

نظـام پزشـكي جديـد را وارد        ) هـا  ها و يا يهودي     ارمني(مشروطه، اقليت غيرمسلمان ايراني     

پديداري   جهانو دانش جديد پزشكي و       فن    جديد، تضاد ميان   پزشكيبا ورود    .ايران كردند 

باعـث شـد     آمد كه خود     وجود  به حاكم بر آن  پديداري    جهان و   آن با پزشكي قديمي ايراني    

: از جملـه طب جديد در  عوارض  همچنين وجودآن و يها طب قديمي ايراني و سودمندي   

سبب عدم تحقيقـات    همين موضوع   . ديده گرفته شود     نا و عوارض داروهاي شيميائي   گراني  

 .ي از پزشكي غربي است    بازتوليدشود    مي شده است و آنچه توليد    در خصوص آن    مناسب  

پويـايي  . كننـد   ميمقاومت  مقابل پزشكي ايراني يا شرقي       در   هاي پزشكي به شدت     دانشكده

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



 ١١٩  ■  فصل سيزدهم ـ سياستگذاري پزشكي ايران و ابرقدرتي ايران

 

خـود را از    چـرا كـه      ،بسيار كمتر از پزشكي لايق كشوري مثل ايـران اسـت          جديد  پزشكي  

 ،فرهنگـي پزشـكي    حال آنكه در غرب مطالعات ميـان    ،مطالعات ميان فرهنگي، محروم كرده    

  . شده استو خلاقيت نظري و فنيفناوري د پزشكي و سبب رش

 شـده  تبـديل    نظـري  غير و فقط به پزشكي فنـي      تك فرهنگي عمل كرده      ،پزشكي ايران 

مهاجرت دليل    موضوع  همين . است واگذار كرده  به غرب    ا پزشكي ر  نظرياست و كارهاي    

 نظريون كار  بدفني كار .به خارج از كشور استبراي كارهاي نظري و فكور فعال پزشكان 

نـسبت  را  و افكار عمومي    كاسته است   در ايران    از اهميت پزشكي و اطمينان و اعتماد به آن        

هـا   غيررسمي مثل عطاريهاي   به پزشكي مردمروي آوردن. استكرده  اعتماد    به پزشكي بي  

 بنـابراين،  .ين دليل است  يي به هم   و حتي پزشكي جادو    متافيزيكي، معنوي ي  اه ا پزشكي و ي 

در مـورد آن     داست كـه باي ـ   شده  نيز در چمبره هرمنوتيك سه شاخه ايراني گرفتار         پزشكي  

  .مطالعه شود

 گيـرد   صورت نمي ي   فن  علوم انساني و   مرتبط با اي    هرشت مطالعات ميان در پزشكي ايراني    

  كه منجر  كند  مي غيرجرياني و موردي عمل   و   دهو ب رتباشود بسيار     مي و اگر واحدهايي ارائه   

ي پزشـكي  ه شناس جامع، پزشكيشناسي مردممثل واحدهايي   ، چنانكه شود  مي ن به توليد علم  

فني و اقتصاد پزشـكي و معمـاري بيمارسـتاني          هاي    هو روانشناسي پزشكي و فيزيك و رشت      

علوم پزشـكي و دروس آنهـا       در  كند چون     به پزشكي ايران كمكي نمي    که  شود    ميارائه   ...و

  .نقش رسمي و جدي ندارند

هـستند كـه     ندگي قـوي  سهاي پزشكي ايراني داراي هنجار خودب      سازماناز طرف ديگر    

 بـراي . آورد  مـي  وجـود   به را    ركود درون علمي   شده و  علميهاي    ه ديگر رشت  سبب تضعيف 

هاي لاعلاج كمك كننـد   توانند به بيماري  كه ميمطالعات عرفاني و فلسفي حاكم بر پزشكي    

و بـا   شـوند     كنـار گذاشـته مـي      فراپزشـكي    هنظري شوند و به همين دليل از        قائل نمي   ارزش

 حال آنكه تمامي كشورهاي مطرح      .كنند  مي  رد  را آندانستن،   و غيرمتعين    نغيرعلمي خواند 

  .كنند  مي آموزشي و پژوهشي،  سازماني،غربي و شرقي از آن استفاده ساختاري
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 اخـلاق    ايران بود كـه بـا رشـد        نفتياقتصاد پزشكي، اقتصاد برجسته اوائل رشد اقتصاد        

، اقتـصاد پزشـكي بـه       رشد جمعيت و رشد آمار پزشـكي      با   ولي امروزه    ،پزشكي همراه بود  

 دهـد،   رخ مي هاي خصوصي فجايع پزشكي       بيمارستان ؛ در  است ه ضربه زد  اخلاق پزشكي   

 و يـا     تبعيض قائل شده    يا بين بيماران   شود،  ضروري انجام مي  غيرهاي     جراحي به طوري که  

  .کنند ميطولاني  دوران نقاهت بيماران را

  در غيـر ايـن   دينـي و معنـوي عجـين شـود،      ل  ئپزشكي جسماني با اخلاق و مـسا      بايد  

نـاآرامي  هاي روحي و     بحرانشود،   آرامش هر كشور  به جاي آنکه موجب      پزشكي   صورت

  . خواهد آوردوجود به
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  فصل چهاردهم

  اي در ايران   سياستگذاري رسانه

  يرسيدن به ابرقدرتبراي 
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  در ايران براي رسيدن به ابرقدرتياي  هي رسانسياستگذار
  

رسانه كه  . افزار تشكيل شده است     افزار و نرم    اگر رسانه را فناوري بدانيم، بنابراين از سخت       

اگـر  . حـاكم بـر آن اسـت      پديـداري     جهانيك فناوري ارتباطي است بسيار تابع فرهنگ و         

هـاي ارتبـاطي بـسيار        هاي ديگر پنهان باشد، در رسانه       يدر فناور پديداري    جهانفرهنگ و   

  .صريح و آشكار است

افزار زندگي است و زندگي پوياست، بنابراين فرهنگ نيز پوياست و وسيله              فرهنگ، نرم 

گونـه پويـايي    .  ارتباطات است و در نتيجه وسيله ارتباطـات، رسـانه اسـت            ،پويايي فرهنگ 

اي در همين بـاب    گذاري رسانه   ه آن است و سياست    عهده رسانه و گون      زندگي و فرهنگ به   

  .گيرد صورت مي

هاي ارتباطي، در طول تاريخ بشري با انسان همـراه بـوده اسـت، زيـرا انـسان بـا                      رسانه

از آنجـا كـه فرهنـگ زنـده و          . شده و فرهنگ بدون ارتباطات، وجود نـدارد          انسان   ،فرهنگ

 آورده است، بنابراين فرهنگ و ارتباطات       وجود  پوياست و پويايي خود را به وسيله رسانه به        
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اي   رسـانه  براي شناخت رسانه، فهم قدمت ارتباطي  ـ. و رسانه، به اندازه انسان قدمت دارند

اي، همان تاريخ تحـول انـسان         تاريخ تحول رسانه  . به اندازه درك خود انسان ضرورت دارد      

  . در طول تاريخ و ماقبل از تاريخ است

د كـه  نشـو   ارتباطي از تصوير شروع و به حروف انتزاعي خـتم مـي           هاي انساني و    رسانه

 تبديل شده كه همان دنياي الكترونيك و يا ديجيتـال           ،امروزه به خطوط نوري و صفر و يك       

يكي ماقبل تاريخ   : ولي آنچه در تاريخ ارتباطات بيان شده متشكل از دو قسمت است           . است

 است و ديگري فنـاوري موجـود در زنـدگي           كه همان رسانه نقاشي بر ديوار غارها و معابد        

  .شناسي ماقبل تاريخ است شناسي فرهنگي و مردم عهده باستان  روزمره است كه به

هـاي   پـردازد، رسـانه   ارتباطاتي كه به ارتباطات بعد از اختراع خط يا شـروع تـاريخ مـي      

شـود،    يداند، يعني كتاب كه رسانه نخبگان نيز محسوب م ـ          ميشروع تاريخ   مكتوب را مبدأ    

: اند  در دوران جديد در كنار كتاب، دو رسانه ديگر به ميدان آمده           . حامل مطالب علمي است   

كننـد   يكي سينما و ديگري مطبوعات كه سطح ارتباطي را به سطح عموم مردم نزديـك مـي        

  .گيرند ولي چارچوب خود را از كتاب مي

به رسانه شنيداري تبديل    كند و خود را        خود را در رسانه راديو بازخواني مي       ،مطبوعات

خـود را در تلويزيـون، عموميـت        نيـز   رسـانه سـينما      .حال آنكه صامت بوده اسـت     كند    مي

  .بخشد مي

  :گونه ترسيم كرد اي را اين توان نظام رسانه به اين ترتيب مي
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  ۶نمودار 
  

ست و  رسانه كتاب، رسانه نخبگان ا    . اين نظام داراي مغزي است كه رسانه كتاب است        

 ممكـن اسـت ايـن       رود؛  شمار مي   بههاي بشري در دوران پس از تاريخ           رسانه و پدر اولين  

نظام رسانه دو   . كتاب يك كتيبه سنگي باشد كه بر روي آن با خط ميخي نوشته شده است              

  . هستندتلويزيون و راديوكه دست دارد كه مطبوعات و سينما هستند و دو پا دارد 

پديـداري    جهـان كـه در چـارچوب      اسـت   آل و آرمـاني        ايـده  اي، نظام   اين نظام رسانه  

اي   تواند ميزاني براي نظام رسـانه       ميو  كند    فعاليت مي ) افزاري  سخت(و تمدن   ) افزاري  نرم(

  . در هر كشور و تمدن و فرهنگ آن باشد

هـاي خطـي بـوده كـه امـروز در             ايران كه يك كشور تاريخي است داراي اولين رسـانه         

در دوران ما قبل از تاريخ ايران نيز نقاشـي     . هاني مسطور و مستور است    هاي حقوقي ج    كتيبه

تحـولات دينـي و     . اند  هاي مختلف حك شده     انسان و شكار كردن وي بر روي تخته سنگ        

بايـد متـذكر    . جهاني پديداري نيز در سطح جهان داشته است كه قبلاً در مورد آنها بيان شد              

كتاب

تلويزيونراديو

مطبوعات سينما

 جهان پديداري        تمدن
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اي مثل خط و نقاشي هم داشته است كه در عصر             هاي رسانه   شد كه در طول تاريخ، تركيب     

هاي جديدي كه از دوران مشروطه به بعد پديـدار شـدند،              رسانه. صفويه به اوج خود رسيد    

هاي پـا كـشانده       اي به سوي رسانه     آوردند كه اين تركيب رسانه        وجود  بهاي را     تركيب رسانه 

يشرفت آمرانـه و از بـالا بـه پـايين           اند، به اين معني كه راديو و تلويزيون كه توسعه و پ             شده

هـايي بـه كـار گرفتـه           بنابراين بايستي رسانه   ، تحت نظارت دولت فعاليت كرده است       داشته،

هـاي راديـو و    عهـده رسـانه   ايـن امـر بـه   . دن ـد اين توسعه آمرانه را انجام ده   نشوند كه بتوان  

رايي و توسـعه  هاي كتاب، مطبوعـات و سـينما، ضـد ايـن نـوگ              رسانه. تلويزيون بوده است  

  .اند حركت كرده

هاي پـايي صـورت       هاي مغزي و دستي، عليه رسانه       اي در ايران، بين رسانه      جنگ رسانه 

و گرفته است كه جدايي نخبگان، مردم و حكومت را شكل داده كه تاكنون نيـز ادامـه دارد                   

يـار و   اي ايران به نظـام مع       گاهي هم كه نظام رسانه    . سبب انحطاط فرهنگي ايران شده است     

تـوان   مـي . آرماني نزديك شده بسيار موقتي و ضعيف بوده است كه راه به جايي نبرده است      

 از صـفويه تـا    : در ادوار زير مطالعه كـرد       تاريخ پويايي ايران را با توجه به نظام رسانه كشور         

دوره مشروطه، از دوره مشروطه تا زمان رضاخان، از عـصر رضـاخان تـا پايـان حكومـت                   

غاز انقلاب اسلامي تا شروع جنگ، از زمان جنگ تا دو سال قبل از اتمام جنگ، پهلوي، از آ

، از دوم خرداد تا سوم      ۷۶ها در سال      از دو سال مانده به آخر جنگ تا پيروزي دوم خردادي          

بـا ديگـر   اي  ارتبـاطي ـ رسـانه   همچنين به مطالعه تطبيقي   تا حال،۸۴ و از سوم تير ۸۴تير 

اي ـ ارتباطي و فرهنگي و زنـدگي     پويايي رسانهرداخت تا وضعرهاي شرقي و غربي پكشو

  .دست آورد ايران را به

. اي را بـر زنـدگي ايرانيـان تحميـل كـرد             اي وارونـه    گرايي آمرانه، توسـعه رسـانه       غرب

ريزي صحيح    اي و برنامه    گذاري رسانه    با سياست  بايدآموزد كه     اي به ما مي     گرايي رسانه   ايران

ايراني متناسب با عرفان، تصوف پديداري  جهاناي نزديك شد تا يك نظام  هبه اين نظام رسان

با توليد نظام معنايي متناسب نظام مبادلـه معنـا و در نهايـت    .  آوردوجود بهو تشيع ايراني را    

www.ricac.ac.irwww.ricac.ac.ir



 ١٢٧  ■  اي در ايران فصل چهاردهم ـ سياستگذاري رسانه

 

عنوان  نام كتاب و خط به  اي به چنانكه شعر و نقاشي در رسانه.  كردبازتوليدرسانه مناسب را 

هاي تاريخي خاص خود      شدت رشد كرده و داراي سنت       ن رسانه در ايران به    شناسي اي   نشانه

در مـورد نقاشـي ايرانـي       . دهـد   است كه كتاب را در جايگاه خاص خود در ايران قرار مـي            

  .هاي زيادي انجام داد توان بحث مي
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  پانزدهمفصل 

  گذاري قومي ـ ارتباطي در ايران  سياست
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  ذاري قومي ـ ارتباطي در ايرانگ سياست
  

زبـان  . هاي فرهنگي مختلفي اسـت      ايران كه يك كشور جهاني است داراي عناصر و تركيب         

 گرفته  ا منش اروپاييفارسي، از عناصر فرهنگ شرقي و غربي تشكيل شده، زيرا از زبان هندو            

عرفان او از   . گيرد   در بر مي    را كه كل اروپا، روسيه، آمريكاي شمالي و جنوبي و هند و چين           

آسياي ميانه تا صحراي آفريقا ادامه دارد و جنوب آفريقا را با فرهنگ منطقـه جنـوب خـود                   

نيز در را هاي مختلفي  اين كشور قوميت. يعني شيراز و بندرعباس تحت تأثير قرار داده است

هاي متكثر جهاني را شكل داده        براساس تنوع قوميتي، حكومت   . درون خود جاي داده است    

عنـوان الگـويي      توان به   تاريخ و حكومت ايران را مي     . همانند آن خلق نشده است    كنون   تا كه

بايد گفت كه الگوي آينـده زنـدگي جهـاني، در           . براي حكومت جهاني بشريت مطرح كرد     

انـد در     كساني كـه توانـسته    . صورت آثار تاريخي موجود است      ايران محقق شده است كه به     

ا محقق سازند، در آينده نيز با توجه بـه امكانـات جهـاني              تاريخ گذشته خود اين موضوع ر     

تواند يك جهان و كـشوري جهـاني در           بنابراين، ايران مي  . توانند آن را اثبات كنند      امروز، مي 
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شـد، آينـده آن بـه خـوبي           اگر تاريخ ايران به درستي بررسي مي      . اشدبگذشته، حال و آينده     

  .شد روشن مي

هاي جهاني و شعراي جهاني وجـود داشـتند،           فيلسوف ايرانتا عصر مشروطه دركشور     

گرايان از جهاني بودن ايران كاستند و آن را به مليت            ولي با آغاز مشروطه، حكومت و غرب      

هاي فرهنگي خود     ايراني تقليل دادند و موجب شدند تا غرب، جهاني شود و ايران از حوزه             

 از آنجا كـه از      .ه او تحميل شده بود    فاصله گرفته و تنها سرگرم توسعه و نوگرايي شود كه ب          

هـاي فرهنگـي آن       هاي فرهنگي خود جدا افتاده بود و حكومت نوگرايي بـين حـوزه              حوزه

هاي ايران و عراق يـا        جنگ. تفرقه انداخته بود، تبديل به دشمني و جنگ چپ و راست شد           

خاورميانـه و   بنـدي     تقـسيم . گرا كه هنوز ادامه دارد از اين نوع هستند          هاي قومي چپ    بحران

هاي ملي، براي محدودسازي جهان  ها و تشكيل دولت جهان از سوي غرب و انگلوساكسون

امـروزه غـرب سـعي دارد       . صورت گرفتـه اسـت    ها    ساكسونانگلوسازي غرب و      و جهاني 

كنـد    سـازي تـضعيف كنـد، يعنـي تـلاش مـي             هاي ملي را براي به اصطلاح جهـاني         دولت

 خـود را    در حـال حاضـر نيـت      .  تكميل كنـد   ههم شروع كرد  هايي را كه در قرن نوزد       برنامه

گرايي سياسي اسـت تـا        هاي جهاني در قالب قوميت      توليد قوميت آشكار كرده و در حال باز     

وجود آورد، مثلاً دولت بـزرگ كـرد، دولـت            هاي قومي كلان را به      بتواند براساس آن دولت   

ها داراي انـسجام درونـي لازم    تاين دول. را ايجاد كند  ... رك و   رب، دولت بزرگ تُ   عبزرگ  

براي انسجام سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي نخواهند بـود، در نتيجـه از نظـر                 

اي امروز دچار انحلال اجتماعي عميق خواهند شد و راه تسلط بـر               دروني، در فضاي رسانه   

 زمينـه   ،نـگ سازي، ايجاد ج    سازي و با عمليات جهاني      در نظريه جهاني  . شود  آنها گشوده مي  

به همين دليل غـرب بـا   .  مثل حمله به عراق و افغانستان: خواهد آوردوجود بهاين تسلط را   

مبـارزه و جنـگ     مثـل    ؛كنـد   هرگونه فراساختار و فراقوميت مثل مذهب و دين مبـارزه مـي           

هـاي قبـل      چنانكـه در دهـه     ،اسـت  آورده   وجود  بهترسي كه در سطح جهان       اي اسلام   رسانه

  . را رواج داده بودترسي  كمونيسم
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 ،هـاي متعـدد هـستند       با ادامه اين روند، ايران و كشورهاي همانند آن كه داراي قوميت           

  .دچار مشكلات دروني و اضمحلال خواهند بود و قدرت آنها از بين خواهد رفت

بدون در نظر گرفتن مرزهـاي سياسـي        : تواند انجام دهد اين است كه       كاري كه ايران مي   

هاي فرهنگي كلان خود را       ، حوزه اند  كردهها ايجاد      غرب و انگلوساكسون   قرن نوزدهمي كه  

هـاي   اي براسـاس حـوزه      هـاي منطقـه     تواند با تـشكيل سـازمان       اين امر مي  . سازماندهي كند 

فرهنگي گفته شده محقق شود و اين تنوع قوميتي سبب غناي فرهنگي و رشد آنها خواهـد                 

ن جهت عمل كند، دين، زبان، خـانواده، تـاريخ و           تواند در اي    ترين عناصري كه مي     مهم. شد

فرهنگـي را    تا نوعي ارتباطـات ميـان     كرده  تواند فراساختاري عمل      ها هستند كه مي     حكومت

 فقـر فرهنگـي را دامـن     تـا منسجم كند   را  هاي فرهنگي جهاني      وجود آورد تا بتواند حوزه      به

  .انحطاط و ركود به ايران و جهان رسوخ نكندو نزنند 

  

  گيري  هنتيج
نگـري ايرانيـان بـه الگـويي          حلي ارائه شود تا بتوان بـراي آينـده          در اين نوشته سعي شد راه     

همچنـين  . گيـري بگـشايد    شناختي دست يافت كه راه را براي ساختار دولتي و تصميم            مردم

شناسي ارائه  سازي در حوزه علوم اجتماعي و فعال شدن مردم  روشي براي ايرانيشدهتلاش 

 تاكنون تنها  كهايم بشناساند ران گذشته، حال و آينده را كه تاكنون از آن غافل بوده كه ايشود

اين نوشته تنها اسـاس و آغـاز مطالعـات بعـدي در             . ايم  شناسان اكتفا كرده   به مطالعات شرق  

بـراي ادامـه و      محققان ديگـر بايـد       .هاي علوم انساني و حتي پزشكي است         رشته خصوص

  . كنندتلاش مطالعات تکميل اين
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